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پيشگفتار  

مدير اجرايي طرح 
 

طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشــور، كـه قـرارداد 
اـه ١٣٧٨ در  اوليه آن با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خرداد ١٣٧٨ بامضا رسيد،  از آبانم
مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي آغاز و در حال حاضر مراحل پاياني خود را مي گذرانــد. 
ــه جـامع ده سـاله تربيـت نـيروي  موضوع طرح « انجام مطالعات و پژوهش هاي مرتبط با تدوين برنام
انساني متخصص كشور، موضوع تبصره ٣٦ قانون برنامه دوم توســعه منـابع انسـاني و رديـف اعتبـاري 

٥٠٣٠٢٩ قانون بودجه سال ١٣٧٨ كل كشور» بوده است. 
ــرح پژوهشـي و مطالعـاتي در  در چارچوب طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص، بالغ بر ٤٠ ط

چهار محور پژوهشي به شرح زير به اجرا درآمده است. 
١ـ  برآورد و تحليل تقاضاي اقتصادي نيروي انساني متخصص 
٢ـ  برآورد و تحليل تقاضاي اجتماعي ورود به آموزش عالي  

٣ـ  تحليل بازار كار نيروي انساني متخصص 
٤ـ  تحليل نظام آموزش عالي كشور 

گزارش حاضر ارايه دهنده نتايج يكي از طرح هاي پژوهشي انجام شده حول محور سوم است.  
ــه       نتايج طرحهاي پژوهشي  انجام شده به صورت تعدادي گزارش تلفيق، با تاييد و مسؤوليت كميت

ــزي كشـور قـرار گرفتـه اسـت. مسـؤوليت   علمي طرح، تهيه و در اختيار سازمان مديريت و برنامه ري
تحليل هاي به عمل آمده در اين گزارش با پژوهشگر است.  

مجموعه كامل طرح هاي پژوهشي انجام شده در چارچوب طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص بـه 
صورت لوح فشرده (CD) تهيه شده و از طريق انتشارات مؤسسه قابل دسترس است. 

     حقوق معنوي نتايج اين طرح پژوهشي متعلق به مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي است 
و استفاده از آن تنها با ذكر نام مؤسسه مجاز است. 

 
محمد باقر غفراني 

مدير اجرايي 
طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص 

و برنامه ريزي توسعه منابع انساني در كشور 
پاييز ١٣٨٠







پيشگفتار 

بي شك رشد و توسعه پايدار و پويا در هركشوري بخصوص كشورهاي درحــال توسـعه 
ــل  منوط به كميت و كيفيت عوامل توليد در آن كشور است . امروزه در ادبيات اقتصادي براي عوام

توليد ، طبقه بندي و تعاريف مختلفي وجود دارد كه از جمله آنها مي تــوان: سـرمايه ، نـيروي كـار،  
زمين و منابع طبيعي ، تكنولوژي ، مديريت و ... را نام برد . بدون ترديد نيروي كار به عنوان اصلي 
ــورهاي پيشـرفته و در  ترين و عالي ترين عامل توليدي مطرح است و به همين دليل بسياري از كش
حال توسعه با دور انديشي ماهرانه اي ، توسعه عوامل توليد و بالتبع ساختار توليد و توسعه خــود 

را بر محوريت توسعه منابع انساني طرح ريزي نموده اند . 

استفاده بهينه از نيروي كار در هر جامعه اي مستلزم شناخت و درك صحيح از اجزاي آن 
و آگاهي بر استعدادها ، توانايي ها و تفاوت هاي هريك از اين اجزا است ، بطور كلي زنان و مردان 
در يك طبقه بندي جنسيتي ، اجزاي تشكيل دهنده نيروي كار جامعه مي باشــند . وجـود يـك بسـتر 
مناسب به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب و عادلانه براي زنان و مردان در كشور و زمينه 
سازي براي رشد و شكوفايي استعدادهاي بالقوه هر يك با فرض پذيرش تفاوتهاي ذاتــي هريـك از 
آنها ، راهبردي روشن در جهت اصلاح ساختار و توزيع فرصتهاي شــغلي زنـان ومـردان و هدفـي 

ارزشمند در راستاي ارتقاء كمي و كيفي نيروي كار جامعه است . 

تفاوت در فرصتهاي شغلي بين زنان و مردان در همه مناطق ، در ســطوح مختلـف توسـعه   
ــش  اقتصادي، تحت هر نوع سيستم سياسي و مذهبي و هرگونه شرايط  اجتماعي و فرهنگي كم وبي
ــر  گسترده است و اين موضوع يكي از مهمترين جنبه هايي است كه بر بازار نيروي كار در سرتاس
ــت اشـتغال و نـرخ  جهان سايه افكنده است . زنان و مردان در بازار كار از لحاظ نوع شغل ، موقعي

مشاركت و درآمد حاصل از كار با شرايط متفاوتي روبرو مي شوند . 

وجود تبعيض هاي برگرفته از تفاوت جنسي در عرصــه بـازار كـار اثـر منفـي بـر نگـرش و 
باورهاي مردان از زنان و طرز تلقي زنان از خودشـان دارد .چنيـن باورهـايي بـر مـيزان آمـوزش 
زنان و سطح درآمد آنها و در نتيجه بر بســياري از متغيرهـاي اجتمـاعي چـون نـرخ مـرگ و مـير 

نوزادان، نرخ باروري ، فقر و نابرابري درآمد اثر گذار است  . 

اين پندارها سبب اختلاف در مسير آموزشي زنان  و مردان نيز مي شود . بديــن مفـهوم كـه 
جامعه و والدين فكر مي كنند كه دختران براي فعاليتهايي چون معلمــي، پرسـتاري و  ...مناسـب تـر 
ــي گـيرد و سـبب  هستند . از اين رو تصميمات براي آموزش فرزندان تحت تاثير اين باورها قرار م
ــتر را اشـغال  مي شود كه زنان در بازار نيروي كار، مشاغلي با موقعيت محدودتر و پرداختهاي كم



ــاعي گسـترده تـر و بـالاتر روي  نمايند و مردان به مشاغلي با پرداخت هاي بيشتر و موقعيت اجتم
آورند . 

ــن تبعيـض بـاعث عـدم   تبعيض جنسي در مشاغل بر بازار نيروي كار نيز اثر گذار است . اي
ــك شـغل بـه  كارايي و انعطاف ناپذيري بازار كار مي شود . مستثني كردن نيمي از نيروي كار از ي
ــابع بـراي  مفهوم اتلاف منابع است . در كشورهاي كمتر توسعه يافته كه در آن استفاده بهينه از من

حصول به يك رشد مطلوب از اهداف برنامه ريزيهاي ميان مدت و بلند مــدت سياسـتگزاران اسـت،  
توجه به وضعيت شغلي زنان و همچنين هدايت آنان به بازار كار به منظور افزايش نــرخ مشـاركت 

آنان  مي تواند گامي در فراروي رشد و توسعه باشد . 

       در اين راستا شناخت عوامل موثر بر نرخ مشاركت زنان و مجموعه عواملي كــه زمينـه 
ــاعي  ساز مشاركت هر چه بيشتر اين قشر توانمنددرعرصه هاي مختلف اقتصادي ،  فرهنگي ، اجتم
كشور است ، ازاولويت واهميت ويژه اي برخوردار است . بديهي است كه شناخت ايــن عوامـل ايـن 
ــار زنـان در  امكان را فراهم خواهد آورد كه  برنامه ريزي درستي در زمينه رفع مشكلات نيروي ك
ــاد روحيـه خودبـاوري در زنـان و تغيـير نگـرش تبعيـض گونـه  جامعه صورت گيرد تا ضمن ايج
جنسيتي در بازار كار ، سهم زنان جامعه از فعاليتهاي اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي افزون گردد . 

ــيروي  در تحقيقي كه پيش رو داريد جهت شناخت عوامل موثر بر نرخ مشاركت و عرضه ن
ــن متغيرهـا ، پـس از بررسـي موضوعـات مطـرح در  كار زنان و ميزان تاثير تحصيلات عالي بر اي
زمينه اشتغال آنان و تئوريهاي نابرابري جنسيتي در بازار كار بــه بررسـي مبـاني تئـوري عرضـه 
ــر بـر  نيروي كار زنان مي پردازيم . در ادامه مروري بر نتايج تحقيقات پيشين در زمينه عوامل موث
ــان را  نرخ مشاركت زنان خواهيم داشت . سپس تحولات عرضه نيروي كار و ساختار بازار كار زن
در ايران طي سالهاي ٧٥- ١٣٥٥ بررسي مي نماييم . در قســمت نـهايي تحقيـق بـا اسـتفاده از داده 
هاي طرح هزينه و درآمد خانوار در سالهاي گذشته، توسط مدلهاي اقتصادسنجي عوامل موثــر بـر 
ــرآورد نمـوده و  نرخ مشاركت زنان را شناسايي و تاثير تحصيلات عالي را بر نرخ مشاركت آنان ب
ــيز چالشـهاي فـراروي  عرضه نيروي كار آنان را درسالهاي آتي پيش بيني مي نماييم . در خاتمه ن
اشتغال زنان بخصوص افراد داراي آموزش عالي و راهكارهاي مناسب جهت حل اين چالشها ارائه 

خواهد گرديد.    

گزارش حاضر با وجود كاستي ها و نقاط قــوت خـود، حـاصل تـلاش بـي وقفـه اينجـانب و 
تمامي همكاراني بوده است كه مرا در تهيه و تدوين آن همراهي نموده اند. در اينجا لازم ميدانم از 
تمامي كساني كه انجام اين تحقيق را امكان پذير نموده اند تشكر و قدرداني نمايم. از آقايان مجيــد 



نهاوندي و محمد رضا زاده محمدي  كه بعنوان همكاران طرح نهايت سعي و تلاش را در پيشبرد و 
ــگذاري مـي نمـايم. بـدون شـك در تهيـه گـزارش حـاضر از  انجام كار داشته اند، صميمانه سپاس
ــامي بـهره هـاي  مشاوره و راهنمايي هاي ارزنده خانم دكتر زهرا  ميلا علمي و آقاي دكتر كريم ام
ــهم. از  فراوان برده ام كه بدين وسيله زحمات بي شائبه و راهنمايي هاي شايسته آنان را ارج مي ن
خانم ها بدري السادات شفاعت ، فاطمه قهرماني و سميرا سراج نيز كه كار تايپ و صفحه آرايي را 

به عهده داشته اند نهايت تشكر را مي نمايم. 

ــر  اميد است تحقيق حاضر با شناخت عوامل موثر بر نرخ مشاركت زنان در جامعه ، گامي ه
چند كوچك در جهت زمينه  سازي مشاركت فعالانه تر قشر توانمند زنان جامعه در عرضـه تـلاش 
و سازندگي كشور باشد .  تلاشي كه ثمره آن تغيير نگرش تبعيض گونــه جنسـيتي در بـازار كـار، 
افزايش روحيه خود باوري در زنان، تبيين جايگاه و نقــش ارزنـده زنـان در بـازار كـار و توليـد ، 
ــف اقتصـادي ، اجتمـاعي و فرهنگـي  افزايش توليد و ارتقاء سهم زنان جامعه در فعاليت هاي مختل

جامعه است . 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



چكيده  

نتايج اين پژوهش نشانگر آن است كه علاوه بر اينكه نرخ مشاركت زنان در كشور بســيار 
پايين مي باشد، سير تحولات آن نيز با وجود نوساناتي كه داشته، تــا كنـون بسـيار كنـد بـوده 
ــوان بـه , بـالاتربودن نـرخ بيكـاري آنـان  است . از ديگر ويژگيهاي بازار كار زنان كشور مي ت
نسبت به مردان , رشــد قـابل توجـه نـرخ بيكـاري درميـان زنـان جـوان داراي آمـوزش عـالي 
ــان داراي سـطح تحصيـلات متوسـط ,  درسالهاي اخير, كمبود شديد فرصتهاي شغلي براي زن
محدوديت تنوع شغلي و تمركز درمشاغل سنتي و احتمــال دسـتيابي كمـتر بـه مشـاغل بـالاي 

مديريتي , اشاره نمود .  

نتايج مدل ارائه شده دراين تحقيق نشانگرآن اســت كـه , مـهمترين عـامل موثـر براحتمـال 
ــش سـهم زنـان  مشاركت زنان شهري در بازار كار ايران سطح تحصيلات آنان مي باشد. افزاي
داراي آموزش عالي در سالهاي آتي ، به تنهايي مي تواند ساليانه نزديك به ٠/٥ درصد بر نــرخ 
مشاركت زنان شهري بيفزايد. بالا رفتن سن ازدواج و افزايش ســهم نسـبي دخـتران مجـرد از 
جمعيت زنان ، دومين عامل موثر در افزايش نرخ مشاركت زنان خواهد بود. كاهش قدرت خريد 
و تغيير ساختار سني جمعيت از ديگر پارامترهايي هستند كه به روند رشد نرخ مشاركت زنــان 
ــن اهـرم در جـهت كـاهش نـرخ  كمك خواهند نمود. از سوي ديگر افزايش نرخ بيكاري موثرتري

مشاركت زنان شهري است. 

رشد پوشش تحصيلــي كـه در سـالهاي گذشـته بصـورت موثـري در جـهت كـاهش نـرخ 
ــي در  مشاركت عمل كرده است، در سالهاي آينده به دليل تغيير ساختار سني جمعيت، تاثير كم
ــر  كاهش نرخ مشاركت خواهد داشت. در كنار عوامل فوق درمدل ، مرور زمان نيز تاثير منفي ب
ــان  نرخ مشاركت زنان شهري داشته است. به نظر مي آيد رشد روز افزون نرخ بيكاري طي زم
ــه گونـه اي كـه نـرخ  در سالهاي اخير، نگرشهاي جنسيتي در بازار كار را تقويت نموده است. ب
ــال ١٣٧٩ بـه ٢٣/٢٥ درصـد رسـيده كـه ١/٧ برابـر نـرخ  بيكاري زنان در جامعه شهري در س
بيكاري مردان در اين سال مي باشد. تقويت نگرشهاي جنسيتي در بازار كار طي زمان ، مانعي 
ــش بينـي مـي گـردد، برآينـد اثـر تمـامي  در مسير افزايش نرخ مشاركت زنان گرديده است. پي
متغيرهاي فوق در دهه ٨٥-١٣٧٥ منجر به افزايش نرخ مشاركت زنان شهري ساليانه به ميزان 
٠/٤٩ درصد گردد و نرخ مشاركت زنان شهري كه در سال ١٣٧٥ برابر ٨/١ درصد بوده است، 

در سال ١٣٨٥ به ١٣ درصد برسد. 

 



فهرست مطالب 
عنوان                                                                                                    صفحه 

 
فصل اول : پيشگفتاري بر موضوعــات مطـرح در زمينـه اشـتغال زنـان  

 
 ١ مقدمه
 ١ ١-١- نقش جنسي و اشتغال
 ٣ ١-٢- آثار و بازتاب تبعيض شغلي
 ٥ ١-٣- موضوعات مطرح در سياست اشتغال زنان
 ٥ ١-٣-١- تفويض اختيار به زنان،پيش درآمدي بر سياست اشتغال
 ٥ ١-٣-٢- تبعيض بر عليه زنان در محيط كار
 ٦ ١-٣-٣- تبعيض جنسي در كار
 ٧ ١-٣-٤- دستيابي به آموزش و اشتغال سنتي
 ٨ فهرست منابع

 
فصل دوم : بررسي مباني تئوريك بازار كار زنان 

 ٩ مقدمه
 ٩ ٢-١- تئوريهاي نابرابري جنسيتي در بازار كار ايران
 ١٠ ٢-١-١- تئوريهاي نئوكلاسيك
 ١١ ٢-١-٢-  تئوريهاي تجزيه شدن  بازار كار
 ١٢ ٢-١-٣- تئوريهاي جنسيتي
 ١٤ ٢-٢-  بررسي مباني تئوري عرضه نيروي كار زنان
 ١٤ ٢-٢-١- بررسي ابعاد نظري

 



عنوان                                                                             صفحه 
 ١٦ ٢-٢-٢- مشاركت در بازار كار
 ١٨ ٢-٣- مدلهاي مختلف عرضه نيروي كار زنان 
 ١٨ ٢-٣-١-  مدلهاي عرضه نيروي كار خانوار 
 ١٩ ٢-٣-٢- مدلهاي تخصيص زمان 
 ٢٠ ٢-٣-٣- مدل تحليل تغييرات نرخ مشاركت مادران در طول زمان 

٢-٣-٤- تئوري سرمايه انساني وتخصيص انرژي درتبعيض جنسي 
 ٢٤             بازاركار              
 ٢٥ فهرست منابع 

 
فصل سوم : مروري بر تحقيقات پيشين    

 
 ٢٦ مقدمه                            
 ٢٦ ٣-١- مطالعات خارجي                            

  ٢٦ ٣-١-١- مطالعه ليبوويتز و كلرمن
 ٣١ ٣-١-٢-  مطالعه كاگاتاي و اوزلر
 ٣٤ ٣-١-٣-  مطالعه تاندا
 ٣٥ ٣-١-٤-  مطالعه كوتيس
 ٣٧ ٣-١-٥-  مطالعه اسپراگ
 ٣٨ ٣-١-٦-  مطالعه گرونا
 ٤٠ ٣-٢- مطالعات داخلي
 ٤٠ ٣-٢-١-  مطالعه جيحاني
 ٤٢ ٣-٢-٢-  مطالعه هاديان و حيدرپور 



صفحه  عنوان
 

 ٤٣ فهرست منابع
  

فصل چهارم : بررسي تحولات عرضه نيروي كار و ساختار بازار كار زنان 
                       در دوره ٧٥ – ١٣٥٥                    

 ٤٤ مقدمه
 ٤٦ ٤-١- تغييرات جمعيت فعال زنان از نظر اقتصادي
 ٤٩ ٤-٢-  تغييرات جمعيت غير فعال زنان از نظر اقتصادي
 ٤٩ ٤-٢-١-  تغييرات جمعيت زنان محصل
 ٥١ ٤-٢-٢-  تغييرات جمعيت زنان خانه دار
 ٥١ ٤-٢-٣-  تغييرات جمعيت زنان داراي درآمد بدون كار
 ٥٢ ٤-٣- بررسي الگوي تغييرات نرخ مشاركت و بيكاري زنان  و مردان
 ٥٦ ٤-٤- اشتغال و بيكاري زنان در شهر و روستا
 ٦٠ ٤-٥-  اشتغال و بيكاري زنان در سطوح تحصيلي مختلف

٤-٦- بررسي روند تغيير نرخ مشاركت و بيكاري دانش آموختگان 
 ٦٢           دوره هاي عالي
 ٦٤ ٤-٧-  نرخ مشاركت و بيكاري زنان  بر حسب وضع زناشويي

٤-٨- اشتغال و بيكاري  زنان دانش آموخته دوره هاي عالي بر حسب  
 ٦٥         وضع زناشويي 
  ٦٦ ٤-٩- اشتغال و بيكاري  زنان داراي آموزش عالي بر حسب رشته تحصيلي
 ٧٠ ٤-١٠- بررسي ساختار شغلي زنان و تغييرات آن 

 



صفحه  عنوان
 

 ٧٠ ٤-١٠-١- بررسي وضع شغلي زنان برحسب بخشهاي عمده فعاليت آنان 
 ٧٤ ٤-١٠-٢- محدوديت تنوع شغلي زنان
 ٧٧ ٤-١١- جمع بندي و خلاصه يافته ها

  ٨٢ فهرست منابع
 

فصل پنجم:  معرفي چارچوب مدل تجربي تحقيق 
 

 ١٣٥ مقدمه
  ١٣٥ ٥-١- فرضيه هاي تحقيق
 ١٣٦ ٥-٢- پيش فرضها، محدوديتها و حدود مطالعه 
 ١٣٧ ٥-٣- جامعه آماري
 ١٣٨ ٥-٤- روش تحقيق
 ١٣٩ 5-٥ - تعريف متغيرها

 
فصل ششم:  برآورد، تجزيه و تحليل مدل 

 ١٤٤ مقدمه
 ١٤٤ ٦-١- تجزيه و تحليل توصيفي داده ها  
 ١٤٦ ٦-٢- تخمين احتمال مشاركت زنان در بازار كار 
 ١٥٢ ٦-٣- تخمين احتمال مشاركت زنان ازدواج كرده در بازار كار 
 ١٥٤ ٦-٤- تغييرات ساختاري به وقوع پيوسته در احتمال مشاركت زنان طي زمان

  ١٥٧  ٦-٥ - برآورد احتمال مشاركت زنان داراي آموزش عالي در بازار كار



صفحه  عنوان
 

 ١٦١ ٦-٦- برآورد روند تغيير نرخ مشاركت زنان شهري در سالهاي آينده 
 ١٦٥ ٦-٧- جمع بندي و خلاصه يافته ها 

فصل هفتم:  نتيجه گيري و يافته هاي گزارش 
 

 ١٧٦  مقدمه 
 ١٧٧ ٧-١- جمع بندي و خلاصه يافته هاي گزارش 
 ١٨٢ ٧-٢- راهبردها و پيشنهادات 
 ١٨٦       ٧ -٣- پيشنهاد زمينه هاي پژوهشي جديد و تكميلي     
 ١٨٦       ٧ -٤- ارزيابي طرح از نظر نوآوري و مشكلات 

 
  ١٩٠ جداول ضميمه
 ٢١٤ منابع  و ماخذ   

 
 

 

 
 
 
 
 
 



فهرست جداول 

عنوان                                                                                                                     صفحه 

 ٣٠ جدول ٣-١ : نتايج مدل ليبوويتز و كلرمن

 ٤٠ جدول ٣-٢ : نتايج تحقيق بلاش در نحوه تخصيص زمان در خانواده

جدول ٤-١ :  ساختار جمعيت ١٠ ساله و بيشتر بر حسب وضع فعاليت به تفكيك جنس      

 ٨٣                    در دوره  ١٣٧٥-١٣٥٥ 

جدول ٤-٢ :  نرخ رشد سالانه جمعيت ١٠ ساله و بيشتر بر حسب وضع فعاليت به تفكيك 

  ٨٤                   جنس  در دوره  ١٣٧٥-١٣٥٥

جدول ٤-٣ : توزيع جمعيت ١٠ ساله و بيشتر بر حسب وضع فعاليت به تفكيك جنس  

 ٨٥                  در دوره ١٣٧٨- ١٣٥٥

جدول ٤-٤ :  جمعيت ٦ ساله و بيشتر در حال تحصيل بر حسب جنس و دوره تحصيلي  

 ٨٦                    در دوره ١٣٧٥-١٣٥٥ 

جدول ٤-٥ :  دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به تفكيك جنس و دوره 

 ٨٦                   تحصيلي در دوره ١٣٧٥-١٣٥٥  

جدول ٤-٦ :  نرخ رشد جمعيت ٦ ساله و بيشتر در حال تحصيل بر حسب جنس و  

 ٨٧                  دوره تحصيلي  در دوره ١٣٧٥- ١٣٥٥  

جدول ٤-٧ :  نرخ رشد دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به تفكيك جنس 

 ٨٧                   و دوره  تحصيلي در دوره ١٣٧٥- ١٣٥٥ 

جدول ٤-٨ :  نرخ مشاركت و نرخ بيكاري نيروي كار كل كشور برحسب جنس و مناطق شهري  

 ٨٨                    و روستايي در دوره ١٣٧٥- ١٣٥٥ 

جدول ٤-٩ : توزيع جمعيت ١٠ ساله و بيشتر زنان شهري و روستايي بر حسب سن و 

 ٨٩                  وضع فعاليت درسال  ١٣٧٥ 



 عنوان                                                                                                                 صفحه 

جدول ٤-١٠ :  نرخ مشاركت و نرخ بيكاري نيروي كارزنان كل كشور در گروههاي سني و در 
 ٩٠                   سطوح تحصيلي مختلف در سال ١٣٧٥ 

جدول ٤-١١ :  نرخ مشاركت كل جمعيت و افراد داراي آموزش عالي برحسب جنس و سن  
  ٩١                        در سالهاي  ١٣٧٥ و ١٣٧٨

جدول ٤-١٢ :  نرخ بيكاري كل جمعيت و افراد داراي آموزش عالي برحسب جنس و سن  
  ٩١                        در سالهاي  ١٣٧٥ و ١٣٧٨

جدول ٤-١٣ : سهم مردان و زنان از دانش آموختگان دوره هاي عالي  برحسب مقاطع  
 ٩٢                    تحصيلي در دوره ١٣٧٥- ١٣٥٥ 

 جدول  ٤-١٤ : توزيع دانشجويان برحسب رشته تحصيلي و سهم زنان از كل دانشجويان 

 ٩٢                       در سالهاي ١٣٦٥ و ١٣٧٥ 

جدول ٤-١٥ :  نرخ مشاركت و نرخ بيكاري افراد داراي آموزش عالي برحسب رشته تحصيلي 
 ٩٣                     و جنس در سال ١٣٧٥ 

جدول ٤-١٦ : نرخ مشاركت و نرخ بيكاري دانش آموختگان دوره هاي عالي در رشته هاي  
 ٩٤                     تحصيلي بر حسب جنس در دوره  ١٣٧٨- ١٣٧٥ 

جدول ٤-١٧ :  تعداد دانش آموختگان دوره هاي عالي برحسب رشته تحصيلي  و جنس 

 ٩٥                      در دوره  ١٣٧٨-١٣٦٥ 

جدول ٤-١٨ :  تعداد شاغلان برحسب فعاليت در بخش عمومي،خصوصي و تعاوني  

 ٩٦                   به تفكيك جنس  در دوره  ١٣٧٥- ١٣٥٥ 

جدول ٤-١٩ :  توزيع شاغلان برحسب فعاليت در بخش عمومي،خصوصي و تعاوني  

 ٩٦                   به تفكيك جنس  در دوره  ١٣٧٥-١٣٥٥ 

جدول ٤-٢٠ :  توزيع شاغلان داراي آموزش عالي برحسب فعاليت در بخش عمومي،خصوصي 

                    و تعاوني به تفكيك جنس  در سالهاي ١٣٦٥ و ١٣٧٥   ٩٧ 

جدول ٤- ٢١ : ميزان اشتغال ايجادشده براي افراد داراي آموزش عالي و توزيع آن در  

 ٩٧                      بخش عمومي،خصوصي  و تعاوني در دوره ١٣٧٥-١٣٦٥ 



   عنوان                                                                                                                صفحه 
جدول ٤-٢٢ :  توزيع شاغلان برحسب فعاليت در بخش عمومي،خصوصي و تعاوني  

 ٩٨                   به تفكيك جنس  در دوره ١٣٧٨-١٣٧٥ 
 

  ٩٩ جدول ٤-٢٣ : شاغلان زن و مرد در چند بخش عمده فعاليت زنان در سال ١٣٧٥
 ٩٩ جدول ٤-٢٤ : توزيع شاغلان زن و مرد در چند بخش عمده فعاليت زنان در سال ١٣٧٥ 
 ١٠٠ جدول ٤-٢٥ : سهم شاغلان داراي آموزش عالي ازكل شاغلان درهر بخش در سال ١٣٧٥ 

جدول ٤-٢٦ :  توزيع شاغلان درگروههاي اصلي شغلي و سهم شاغلين  داراي آموزش 
 ١٠١                    عالي در كل شاغلين  به تفكيك جنس  در سال ١٣٧٥ 

جدول ٤-٢٧ :  سهم شاغلين زيرگروههاي شغلي عمده زنان درگروههاي اصلي شغلي به تفكيك  
 ١٠٢                    جنس  در سال ١٣٧٥  
 ١٤١ جدول  ٥-١ : معرفي متغيرهاي توضيحي استفاده شده در اين تحقيق 

جدول ٦-١ : ضرايب برآورد شده از روش dprobit براي احتمال مشاركت 
 ١٤٧                 در بازار كار كل زنان  نمونه 

جدول  ٦-٢ : ضرايب برآورد شده  از روشdprobit  براي احتمال مشاركت  
 ١٥٣ در بازار كار  زناني كه حداقل يكبار ازدواج  كرده اند و كمتر از ٤٠ سال سن دارند

جدول  ٦-٣ : ضرايب برآورد شده از روشdprobit  براي احتمال مشاركت  زنان  
 ١٥٦  در بازار كار همراه با تغييرات ساختاري كه طي زمان در آن ايجاد شده است

جدول  ٦-٤ : ضرايب برآورد شده از روش dprobit براي احتمال مشاركت زنان  
 ١٦٠ داراي آموزش  عالي در بازار كار 

جدول  ٦-٥ : ضرايب برآورد شده از روش dprobit براي احتمال مشاركت زنان داراي  
 ١٦٠ آموزش عالي كه حداقل يكبار ازدواج كرده اند و كمتر از ٤٠ سال سن دارند در بازار كار

جدول  ٦-٦ : متوسط تغييرات سالانه احتمال مشاركت زنان شهري طي سالهاي  
 ١٦٩ ٧٧-١٣٧٠ و ميزان اثرگذاري هريك از متغيرهاي مستقل در اين تغيير 

جدول  ٦-٧ : متوسط تغييرات سالانه مورد انتظار در متغيرهاي گروه سني ،وضع 
 ١٧٠  زناشويي و پايه تحصيلي طي سالهاي ١٣٨٥-١٣٧٥ 

جدول  ٦-٨ : پيش بيني متوسط تغييرات سالانه در احتمال مشاركت زنان شهري  
 ١٧١ طي سالهاي  ٨٥-١٣٧٥ و ميزان اثرگذاري هريك از متغيرهاي مستقل در اين تغيير 



فهرست نمودارها 

عنوان                                                                                                                 صفحه 
 ١٤ نمودار ٢-١ : منحني محدوديت بودجه و زمان  

 ١٤ نمودار ٢-٢ : منحني هاي بي تفاوتي 

 ١٥ نمودار ٢-٣ : انتخاب نقطه بهينه ساعات كار و فراغت

 ١٥ نمودار ٢-٤ : نوع ديگري از منحني بي تفاوتي و نقطه بهينه

 ١٦ نمودار ٢-٥ : منحني عرضه نيروي كار

 ١٧ نمودار ٢-٦ : تصميم گيري براي ورود يا عدم ورود به بازار كار 
نمودار ٤-١ : سهم جمعيت زنان شاغل از كل جمعيت زنان در گروههاي سني   

 ١٠٣                    در دوره ١٣٧٨-١٣٥٥  

نمودار ٤-٢ : سهم جمعيت زنان بيكار از كل جمعيت زنان در گروههاي سني   

 ١٠٤                    در دوره ١٣٧٨-١٣٥٥ 

نمودار ٤-٣ : سهم جمعيت محصلين زن از كل جمعيت زنان در گروههاي سني   

  ١٠٥                    در دوره ١٣٧٨-١٣٥٥

نمودار ٤-٤ : جمعيت ٦ ساله و بيشتر زن در حال تحصيل برحسب دوره تحصيلي در دوره  

  ١٠٦ ١٣٧٥-١٣٥٥                  

نمودار ٤-٥ : دانشجويان زن دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به تفكيك دوره تحصيلي  

  ١٠٧                  در دوره    ١٣٧٥-١٣٥٥

نمودار ٤-٦ : سهم جمعيت زنان خانه دار از كل جمعيت زنان در گروههاي سني   

 ١٠٨                    در دوره ١٣٧٨-١٣٥٥ 

نمودار ٤-٧ : سهم زنان داراي درآمد بدون كار از كل جمعيت زنان در گروههاي سني   

 ١٠٩                    در دوره ١٣٧٨-١٣٥٥ 

 ١١٠ نمودار ٤-٨ : نرخ مشاركت زنان در گر وههاي سني  در دوره    ١٣٧٥-١٣٥٥ 

 ١١١ نمودار ٤-٩ : نرخ مشاركت مردان در گر وههاي سني  در دوره    ١٣٧٥-١٣٥٥  

 



عنوان                                                                                                                   صفحه 
 ١١٢ نمودار ٤-١٠ : نرخ بيكاري زنان در گر وههاي سني  در دوره    ١٣٧٥-١٣٥٥ 

 ١١٣ نمودار ٤-١١ : نرخ بيكاري مردان در گر وههاي سني  در دوره    ١٣٧٥- ١٣٥٥ 

 ١١٤ نمودار ٤- ١٢ : توزيع وضع فعاليت  زنان در گر وههاي سني  در دوره    ١٣٧٥-١٣٥٥   

 ١١٤ نمودار ٤-١٣ : توزيع وضع فعاليت  مردان در گر وههاي سني  در دوره    ١٣٧٥-١٣٥٥ 

 ١١٥ نمودار ٤-١٤ : نرخ مشاركت زنان شهري در گر وههاي سني  در دوره    ١٣٧٥-١٣٥٥ 

 ١١٦ نمودار ٤-١٥ : نرخ مشاركت زنان روستايي در گر وههاي سني  در دوره    ١٣٧٥-١٣٥٥ 

 ١١٧ نمودار ٤-١٦ : نرخ بيكاري زنان شهري در گر وههاي سني  در دوره    ١٣٧٥-١٣٥٥ 

 ١١٨ نمودار ٤-١٧ : نرخ بيكاري زنان روستايي در گر وههاي سني  در دوره    ١٣٧٥-١٣٥٥ 

 ١١٩ نمودار ٤- ١٨ : توزيع وضع فعاليت  زنان شهري در گر وههاي سني  در دوره  ١٣٧٥-١٣٥٥ 

 ١١٩ نمودار ٤-١٩ : توزيع وضع فعاليت زنان روستايي در گروههاي سني  در دوره  ١٣٧٥-١٣٥٥ 

 ١٢٠ نمودار ٤-٢٠ : نرخ مشاركت زنان درگروههاي سني و درسطوح تحصيلي مختلف درسال ١٣٧٥ 

 ١٢١ نمودار ٤-٢١ : نرخ بيكاري زنان درگروههاي سني و درسطوح تحصيلي مختلف درسال ١٣٧٥ 

نمودار ٤-٢٢ : نرخ مشاركت و نرخ بيكاري دانش آموختگان دوره هاي عالي به تفكيك جنس 

 ١٢٢                    در سالهاي   ١٣٧٨-١٣٥٥ 

نمودار ٤-٢٣ : نرخ مشاركت نيروي كار زنان برحسب وضع زناشويي در سالهاي  

 ١٢٣                     ١٣٦٥ و ١٣٧٥ 

 ١٢٤ نمودار ٤-٢٤ : نرخ بيكاري زنان برحسب وضع زناشويي در سالهاي ١٣٦٥ و ١٣٧٥ 

نمودار ٤-٢٥ : نرخ مشاركت زنان دانش آموخته دوره هاي عالي برحسب وضع زناشويي 

  ١٢٥                    در سال ١٣٧٥

نمودار ٤-٢٦ : نرخ بيكاري زنان دانش آموخته دوره هاي عالي برحسب وضع زناشويي 

 ١٢٦                    در سال ١٣٧٥

 ١٢٧ نمودار ٤-٢٧ : سهم زنان از كل فارغ التحصيلان برحسب دوره تحصيلي در دوره ١٣٧٥-١٣٥٥ 

 ١٢٨ نمودار ٤-٢٨ : توزيع دانشجويلن زن در رشته هاي تحصيلي در سالهاي ١٣٦٥ و ١٣٧٥ 

 



 

عنوان                                                                                                                  صفحه 
نمودار ٤-٢٩ : سهم زنان از كل دانشجويلن برحسب رشته تحصيلي در سالهاي 

 ١٢٩                      ١٣٦٥ و ١٣٧٥ 

نمودار ٤-٣٠ : نرخ مشاركت افراد داراي آموزش عالي برحسب رشته تحصيلي به تفكيك جنس 

 ١٣٠                      در سال ١٣٧٥ 

نمودار ٤-٣١ : نرخ بيكاري افراد داراي آموزش عالي برحسب رشته تحصيلي به تفكيك جنس 

 ١٣١                      در سال ١٣٧٥ 

نمودار ٤-٣٢ : نرخ مشاركت دانش آموختگان دوره هاي عالي برحسب رشته تحصيلي  

 ١٣٢ به تفكيك جنس  در سالهاي  ١٣٧٥ و ١٣٧٨ 

نمودار ٤-٣٣ : نرخ بيكاري دانش آموختگان دوره هاي عالي برحسب رشته تحصيلي  

 ١٣٣ به تفكيك جنس  در سالهاي  ١٣٧٥ و ١٣٧٨ 

 ١٣٤ نمودار ٤-٣٤ : تعداد شاغلين زن برحسب وضع شغلي در سالهاي ١٣٧٥-١٣٥٥ 

 ٩٩ نمودار ٤-٣٥ : سهم شاغلان مرد از كل اشتغال در چند بخش فعاليت در سال ١٣٧٥ 

 ٩٩ نمودار ٤-٣٦ : سهم شاغلان زن از كل اشتغال در چند بخش فعاليت در سال ١٣٧٥ 

 ٩٩ نمودار ٤-٣٧ : سهم شاغلان زن شهري از كل اشتغال در چند بخش فعاليت در سال ١٣٧٥ 

  ٩٩ نمودار ٤-٣٨ : سهم شاغلان زن روستايي از كل اشتغال در چند بخش فعاليت در سال ١٣٧٥

نمودار ٤-٣٩  : توزيع شاغلان زن داراي آموزش عالي در چند بخش عمده فعاليت 

 ١٠٠                       در سال ١٣٧٥ 

نمودار ٤-٤٠  : توزيع شاغلان مرد داراي آموزش عالي در چند بخش عمده فعاليت 

 ١٠٠                       در سال ١٣٧٥ 

 ١٧٢ نمودار  ٦-١  :  نرخ مشاركت و نرخ اشتغال و نرخ بيكاري زنان شهري در سالهاي ١٣٧٧-١٣٧٠ 

 ١٧٣ نمودار  ٦-٢  : نرخ مشاركت و نرخ اشتغال و نرخ بيكاري زنان شهري در سنين مختلف 

 ١٧٤ نمودار  ٦-٣  : نرخ مشاركت و نرخ اشتغال و نرخ بيكاري زنان شهري برحسب وضع زناشويي 

نمودار  ٦-٤  : نرخ مشاركت و نرخ اشتغال و نرخ بيكاري زنان شهري در سطوح تحصيلي مختلف ١٧٥ 
 



خلاصه اجرايي  

هدف از پژوهش حاضر شناخت عوامل موثر بر نرخ مشاركت و عرضه نــيروي كـار زنـان، 
بخصوص تاثير تحصيلات عالي بر اين متغيرها و پيش بيني تحولات آن در آينده مي باشد. 

اين تحقيق شامل هفت فصل است. در فصل اول اثر نقش جنسي در اشتغال، آثار و بــاز تـاب 
تبعيض شغلي و موضوعات مطرح در اشتغال زنان شامل : تفويض اختيار به زنان پيــش درآمـدي 
ــط كـار ، تبعيـض جنسـي در كـار، دسـتيابي بـه  بر سياست اشتغال ، تبعيض بر عليه زنان در محي

آموزش و اشتغال سنتي  مورد بررسي قرار مي گيرد. 

فصل دوم به بررسي مباني تئوريك بازار كار زنان مي پردازد . در اين رابطه ابتدا تئوريهاي 
نابرابري جنسيتي در بازار كار، شامل تئوريهاي نئوكلاسيك، تئوريهاي تجزيه شــدن بـازار كـار و 
تئوريهاي جنسيتي تشريح مي گردد. سپس مدلهاي مختلف تبيين كننــده عرضـه نـيروي كـار زنـان 
شامل : مدلهاي عرضه نيروي كار خانوار ، مدلــهاي تخصيـص زمـان ، مـدل تحليـل تغيـيرات نـرخ 
مشاركت مادران در طول زمان و تئوري سرمايه انســاني و تخصيـص انـرژي در تبعيـض جنسـي 

بازار كار، معرفي مي گردند.  

ــده در ايـن زمينـه در سـطح ايـران و جـهان  فصل سوم مروري بر تحقيقات پيشين انجام ش
ــن(١٩٩٥)، كـاگاتـاي و اوزلـر(١٩٩٥)، تـاندا       خواهد داشت . در اين قسمت مطالعات ليبوويتز و كلرم

(١٩٩٤)، كوتيس(١٩٩٠)، اسپراگ(١٩٨8) و گرونا(١٩٧٧) در خارج از كشور و  هاديان و حيــدرپـور   
(١٣٧٨) و جيحاني (١٣٧٧) در داخل كشور  بررسي مي گردند. 

در فصل چهارم تحولات عرضه نيروي كار و ساختار بازار كار زنان در دوره ٧٨-١٣٥٥ بــا 
ــالهاي مذكـور و نتـايج طـرح  استفاده از نتايج تفضيلي سر شماري هاي عمومي نفوس و مسكن س
آمار گيري از ويژگيهاي اشتغال و بيكاري سالهاي ١٣٧٦ الي ١٣٧٨، از ابعاد مختلف مــورد مطالعـه 

قرار مي گيرد. 

در اين فصل نگاهي به تغييرات جمعيت فعال و غير فعال زنان در طول زمان خواهيم داشــت 
و تغييرات نرخ مشاركت و نرخ بيكاري زنان با مردان مقايسه مي گــردد. سـپس اشـتغال وبيكـاري 
زنان به تفكيك شهر و روســتا، سـطوح تحصيلـي مختلـف و بـر حسـب وضـع زناشـويي بررسـي 
ــاري زنـان داراي آمـوزش عـالي بـر  ميشود. در اين فصل تاكيد خاصي بر وضعيت اشتغال و بيك
ــغلي  حسب وضعيت زناشويي و به تفكيك رشته تحصيلي مي گردد. در خاتمه اين فصل ساختار ش

زنان، بخشهاي عمده فعاليت و محدوديت تنوع  شغلي آنان مورد مطالعه قرار مي گيرد. 



فصل پنجم معرفي چارچوب و روش مطالعه تجربــي ايـن تحقيـق را در بـر دارد. ايـن فصـل 
ــها و حـدود مطالعـه ، جامعـه آمـاري، روش تحقيـق و  فرضيه هاي تحقيق، پيش فرضها ، محدوديت

معرفي متغيرهاي بكار رفته در مدل را شامل مي شود. 

در فصل ششم با استفاده از داده هاي خام طرح هزينه و درآمــد خانوارهـاي شـهري مركـز 
ــال مشـاركت  آمارايران سالهاي ١٣٧٠ الي ١٣٧٧ و كاربرد روش اقتصاد سنجي پروبيت، مدل احتم
زنان و زنان داراي آموزش عالي در بازار كار به تفكيك برآورد مي گردد. سپس تغييرات به وقــوع 
پيوسته طي زمان در شرايط مدل برآورد شده، مورد تحقيق قرار مي گــيرد. در انتـها بـا توجـه بـه 
ــا در  روند تغيير متغيرهاي توضيحي مدل در سالهاي ٧٧-١٣٧٠ ، ميزان نقش هر يك از اين متغيره
تغيير احتمال مشاركت زنان طي اين سالها بررسي مي شود. در آخرين مرحله با اســتفاده از مـدل 
بدست آمده و برآورد روند حركت متغير هاي توضيحــي در سـالهاي آينـده، رونـد تغيـير احتمـال 
ــن تحقيـق بـراي  مشاركت زنان در ايران  طي سالهاي آينده پيش بيني مي شود. به نظر مي رسد اي

اولين بار نرخ مشاركت زنان شهري در ايران را طي سالهاي آينده پيش بيني نموده است. 

ــنهادات و راهكارهـا  فصل هفتم به نتايج و يافته هاي كل گزارش اشاره نموده و به ارائه پيش
مي پردازد.  

خلاصه يافته هاي طرح 

ــدا نـيز بـه نتـايج بدسـت آمـده از  در اين قسمت به يافته هاي اين تحقيق اشاره مي نماييم و در ابت
بررسي داده هاي كلان كشور نگاهي اجمالي مي اندازيم : 

١ - نرخ مشاركت زنان در ايران بســيار پـايين بـوده و علـيرغم نوسـاناني كـه داشـته اسـت، 
تحولات آن نيز در  سالهاي گذشته بسيار كند صورت پذيرفته است. 

٢ - افزايش پوشش تحصيلي در سالهاي گذشته موجب كاهش قابل توجه نرخ مشاركت زنــان 
بخصوص افراد زير ٢٠ سال گشته است. 

٣ - مهمترين پارامتر موثر بر نرخ مشاركت زنان، سطح تحصيلات آنان اســت. نـرخ مشـاركت 
زنان داراي آموزش عالي در سال ١٣٧٥ بيش از پنج برابر نرخ مشاركت كل زنان جامعه مي باشــد 

و در سنين ٤٩-٣٠ سالگي حتي به حدود ٧٥ درصد هم مي رسد.(نمودار ٤ – ٢٠) 

ــيار بـالا و در  ٤ - نرخ بيكاري زنان زير ٢٥ساله داراي تحصيلات متوسطه در سال ١٣٧٥ بس
گروه سني ١٩-١٥ ساله به بيش از ٧٠ درصد مي رسد . نرخ بالاي بيكاري در اين مقطــع تحصيلـي 
همراه با نرخ مشاركت بالاي زنان داراي آموزش عالي و نرخ بيكاري پايين آنــان در هميـن سـال ، 



موجب فشار و تقاضاي بســيار زيـاد بـراي ورود بـه دانشـگاه در چنـد سـال اخـير گشـته اسـت .   
(نمودار٤ –٢١) 

ــر افـراد در  ٥ - از ديگر پارامترهاي موثر بر نرخ مشاركت زنان وضع زناشويي آنان است. اگ
حال تحصيل را از نمونه خارج كنيم، مشاهده مي گردد كه نرخ مشاركت زنان هرگز ازدواج نكــرده 

و مطلقه بيش از ٢/٥ برابر زنان داراي همسر است. 

٦ - نرخ بيكاري زنان از سال ١٣٥٥ به بعد، عليرغم پايين بودن نرخ مشاركت آنان ، همواره   
١/٥ الي ٢ برابر نرخ بيكاري مردان بوده است . حجم اصلي زنان بيكار به خصوص در دهــه اخـير 
به گروههاي سني جوان تعلق دارد. در سال ١٣٧٥ حدود ٦٥ درصد از زنان بيكــار در گـروه سـني 
ــوزش  ٢٤-١٥ ساله قرار گرفته اند. علاوه بر اين طي سالهاي ٧٨-١٣٧٥ نرخ بيكاري زنان داراي آم
عالي كه تا سال ١٣٧٥ اغلب بسيار پايين بوده است، بيش از سه برابر گشــته و در سـال ١٣٧٨ بـه 

١٤/٨٨ درصد رسيده  و حتي از نرخ بيكاري كل زنان نيز پيشي گرفته است. 

ــه ٨٠ درصـد آنـان در  ٧ - تنوع شغلي زنان بسيار محدود مي باشد و در سال ١٣٧٥ نزديك ب
بخشهاي عمده كشاورزي، توليد منسوجات(عمدتاً قاليبافي)، آمــوزش و بهداشـت مشـغول بـه كـار 

بوده اند. 

ــالي نـيز وجـود دارد .  در سـال ١٣٧٥  ٨ - محدوديت تنوع شغلي براي زنان داراي آموزش ع
ــه كـار  بيش از ٨٠ درصد زنان داراي آموزش عالي فقط در دو بخش آموزش و بهداشت مشغول ب
بوده اند. علاوه بر اين نزديك به ٩٠ درصد زنان داراي آمــوزش عـالي در بخـش عمومـي اشـتغال 

داشته و بخش خصوصي توفيق زيادي در جذب اين افراد نداشته است. 

٩ - احتمال دستيابي زنان به شغل ، بخصوص مشاغل بالاي مديريتي بسيار كمتر بوده و تنها 
در صورتي به آن دسترسي مي يابند كه به طور نسبي داراي تحصيلات بيشتري نسبت بــه مـردان 

باشند. 

١٠ - با توجه به سياستهاي برنامه سوم توسعه در جهت خصوصي سازي و كــاهش  تمركـز 
گرايي و تصدي گري دولت ، همچنين بهبود قابل توجه شاخصهاي بهداشتي و آموزشي در جامعـه 
ــل مـي دهـد، گسـترش اشـتغال  همراه با كاهش رشد جمعيت كه نياز به گسترش اين بخشها را تقلي
زنان در آينده ، بخصوص زنان داراي آموزش عالي، طبق الگوي سالهاي پيش قابل تصور نيست و 
سياستهاي جديد را طلب مي نمايد. در غير اينصورت با توجه به رشد قابل توجه تعداد زنـان داراي 

ــمگير نـرخ بيكـاري آنـان در سـالهاي آينـده باشـيم كـه    آموزش عالي ، بايد در انتظار افزايش چش



گوشه هايي از اين تصوير نيز در حال حاضر قابل مشاهده مــي باشـد. نـرخ بيكـاري زنـان  داراي 
آموزش عالي در سال ١٣٧٩ ، ١٧/٥ درصد اعلام شده است. 

با استفاده از روشهاي اقتصاد سنجي بر روي داده  هاي آمارگيري از هزينه و درآمــد خانوارهـاي 
شهري طي سالهاي ٧٧-١٣٧٠  نيز نتايج زير بدست آمد : 

ــي باشـد. نـرخ  ١- ساختار سني جمعيت بالقوه فعال از عوامل موثر بر نرخ مشاركت زنان م
ــيرات  مشاركت زنان ٤٩-٣٠ ساله نسبت به ديگر گروههاي سني، در بالاترين ميزان قرار دارد . تغي
ساختار سني جمعيت در سالهاي آينده به گونه اي است كه در جهت افزايش نــرخ مشـاركت زنـان 

عمل مي نمايد. 

ــرخ مشـاركت زنـان اسـت. بـالا رفتـن سـن  ٢- وضعيت زناشويي از ديگر عوامل موثر بر ن
ازدواج كه منجر به افزايش درصد زنان ازدواج نكرده مي گردد، يكي از موثرتريــن عوامـل افزايـش 

نرخ مشاركت زنان در سالهاي آتي خواهد بود. 

٣- موثرترين پارامتر در تعيين احتمال مشاركت زنان در بازار كار، ســطح تحصيـلات آنـان 
ميباشد. با افزايش ســطح تحصيـلات در سـطوح متوسـطه و بخصـوص آمـوزش عـالي، احتمـال 
مشاركت زنان در بازار كار افزايش مي يابد. افزايش قابل توجه زنان داراي آموزش عالي، مهمترين 
عامل افزايش نرخ مشاركت زنان در سالهاي آينده است و در صورت ثبات ساير شرايط، به تنهايي 

مي تواند ساليانه نزديك به ٠/٥ درصد بر نرخ مشاركت زنان شهري بيفزايد. 

ــل موثـر بـر افزايـش نـرخ  ٤- كاهش قدرت خريد درآمد ساير اعضاي خانوار، از ديگر عوام
مشاركت زنان در سالهاي گذشته بوده است. اگر اين روند در سالهاي آتي نيز ادامه يابد، مي تواند 

درجهت افزودن نرخ مشاركت زنان عمل نمايد. 

ــي تـوان بـه  ٥- از جمله عواملي كه در جهت كاهش نرخ مشاركت زنان تاثير گذارده است، م
ــيرغم آنكـه انتظـار مـي رود، رشـد پوشـش تحصيلـي در  افزايش پوشش تحصيلي اشاره نمود. عل
گروههاي سني مختلف طي سالهاي آتي ادامه يابد، ولي بدليل تغيير ساختار سني جمعيت كه بسيار 
ــاثير گـذار اسـت، ايـن عـامل بـر خـلاف  بر سهم افراد در حال تحصيل از كل جمعيت بالقوه فعال ت

گذشته نمي تواند تاثير فراواني در كاهش نرخ مشاركت زنان داشته باشد. 

٦- افزايش نرخ بيكاري، مهمترين عامل شناخته شده در اين تحقيق است كه در جهت كــاهش 
نرخ مشاركت زنان طي سالهاي آتي عمل خواهد نمــود. بـه دليـل خيـل عظـم جوانـاني كـه در دهـه       

ــيروي كـار را  ٨٥ -١٣٧٥ وارد بازار كار مي شوند و شرايط بازار كار كه آمادگي جذب اين حجم ن



ــان  ندارد، نرخ بيكاري با سرعت قابل توجهي رو به فزوني است. اين بيكاري با شدت بيشتري گريب
زنان را مي گيرد. نا اميدي زنان از دستيابي به شغل باعث خروج برخي از آنان از بازار كار گشــته 

و اينگونه در جهت كاهش نرخ مشاركت عمل خواهد نمود. 

٧-  مرور زمان در كنار ساير متغيرهاي فوق الذكــر ، تـاثير منفـي بـر نـرخ مشـاركت زنـان 
ــه مـدل وارد نگشـته  داشته است . به عبارت ديگر مجموعه عواملي كه در اين تحقيق ديده نشده و ب
ــرخ مشـاركت زنـان  است، در طول زمان در جهتي حركت نموده كه برآيند اثر آنان ، باعث كاهش ن
طي زمان گشته است. اگر اين مجموعه عوامل مطابق سالهاي قبل حركت نمايد، در سالهاي آتي نيز 
در جهت كاهش نرخ مشاركت زنان عمل خواهــد نمـود. شناسـايي ايـن عوامـل كـه برخـلاف رونـد 

ــل مـي كننـد، حـائز اهميـت ويـژه اي اسـت. يكـي از ايـن عوامـل          توسعه و بهبود وضعيت زنان عم
ــه از رشـد سـريع  مي تواند تقويت نگرشهاي جنسيتي در مسئولين، بازار كار و جامعه، نشأت گرفت

بيكاري باشد. 

٨- نرخ مشاركت زنان داراي آموزش عالي ، برخلاف ساير زنان نسبت به وضــع زناشـويي 
آنان حساس نمي باشد . ولي حساسيت نرخ مشاركتشان نسبت به ديگر متغيرها مثل سن، در حـال 

تحصيل بودن و نرخ بيكاري بيشتر از جامعه كل زنان است . 

٩- حساسيت احتمال مشاركت زنان نسبت به بعضي متغيرها طي زمان در حال تغيير است. 
حساسيت احتمال مشاركت زنان نسبت به ساختار سني ، سطح تحصيلات ، در حال  تحصيل بودن 
و نرخ بيكاري طي زمان رو به كاهش است . ولي حساسيت نسبت به مجرد بودن زنان طــي زمـان 
در حال افزايش مي باشد . اين تغييرات اغلب به دليل افزايش نرخ بيكاري در بين جوانان ، بالا رفتن 
سن ازدواج و فاصله افتادن بين اتمام تحصيل و زمان ازدواج ، همچنين افزايــش قـابل توجـه زنـان 

داراي تحصيلات متوسطه و عالي و عدم رشد كافي فرصتهاي شغلي براي آنان روي داده است . 

١٠-  انتظار مي رود كه برآيند اثر تغيير تمامي متغيرهاي توضيحي ديده شده در اين تحقيق 
بطور متوسط منجر به ٠/٤٩ درصد افزايش سالانه نرخ مشاركت زنان شهري طي دوره ٨٥-١٣٧٥ 
گردد . به اين ترتيب نرخ مشاركت زنان شهري از ٨/١ درصد در سال ١٣٧٥ به ١٣ درصد در سال 
ــر بـه عرضـه نـيروي كـار زنـان  ١٣٨٥ خواهد رسيد . به عبارت ديگر سالانه بيش از ١٣٧ هزار نف

شهري اضافه خواهد شد . 

 

 



راهبردها و پيشنهادها  
اگر در جستجوي اين هستيم كه زنان سهم و جايگاه مناسبي در توليد كشــور داشـته باشـد و بـه 

نرخهاي مشاركت درخور توجهي دست يابند، ضروري است كه : 
١- با توجه به آنكه از مشاركت اساسي در مسير اشتغال زنان، محدوديت تنوع شغلي آنان 
ــه  و پايين بودن سطح اين مشاغل است، اقدامات فرهنگي، قانوني،تبليغاتي و … در زمين
ــاد شـرايط ترقـي شـغلي  گسترش اشتغال زنان در زمبنه هاي غير سنتي، همچنين ايج
ــانند آمـوزش و مأموريتـهاي حيـن كـار …) و تصحيـح  يكسان براي زنان و مردان (م
قوانيني كه در جهت كاهش اشتغال زنان عمل مي نمايد ، همراه بــا ايجـاد انعطـاف در 

ساعت كار و دستمزد، مي تواند منجر به افزايش مشاركت زنان گردد. 
ــان  ٢- از آنجا كه سازمان هاي دولتي و مسئولان آن بهترين وسيله براي توسعه اشتغال زن
ــار مديـران و افـراد  هستند و اتخاذ تصميم درباره امكانات و منابع هر سازمان در اختي
رده بالاي سازمانها است، چنانچه اين دســت اندركـاران ايمـان و اعتقـاد بـه توسـعه . 
اشتغال زنان نداشته باشند، در اين مورد پيشرفتي حاصل نخواهــد شـد ، لـذا آمـوزش 
ــهت تحقـق هدفـهاي  مديران در اين زمينه و برنامه ريزي و تهيه طرحهاي لازم در ج
اشتغال زنان از جمله وظايف بخش دولتي است و در ايــن راسـتا تغيـيرات بنيـادي در 
ــش از ضروريـات اسـت. مديـران بـايد در  سياستهاي استخدامي و رفتاري در اين بح
واگذاري پست هاي بالاي سازمانها به زنان به عملكرد آنها توجه كــرده و بـه كـارايي 
آنها اعتقاد داشته باشند و با حمايت واقعي نه نمايشي فرصت هاي لازم را در جهت به 

ثبوت رساندن لياقت آنان فراهم كنند. 
٣- با توجه به آنكه در زمان ركود اقتصادي كه ميزان عرضه نيروي كار از تقاضاي نيروي 
كار پيشي مي گيرد، اولين گروه كه كار خود را از دست مــي دهنـد و يـا اصـلاً كـاري 
ــنهايي كـه منجـر بـه  بدست نمي آورند، معمولاً گروه زنان هستند، از اينرو كليه سياس
رشد اقتصادي و افزايش اشتغال و كاهش بيكاري در جامعــه گـردد، از الزامـات رشـد 

نرح مشاركت و اشتغال زنان است. 
٤- بررسي ها نشانگر آن اسـت كـه تـرخ بيكـاري بسـيار بـالاي زنـان داراي تحصيـلات 
ــر بـر تقاضـاي  متوسطه كه به تازگي تحصيل خود را به اتمام رسانده اند، از دلايل مؤث
آنان جهت ورود به دانشگاه مي باشد. افزايش زمينه هاي اشتغال براي اين زنان همـراه 
ــي از وضـع فعـاليت افـراد داراي آمـوزش عـالي و نـرخ بيكـاري  با ارائه تصوير دقيق
ــه دانشـگاه بكـاهد و موجـب  روزافزون آنها مي تواند از تقاضاي اجتماعي براي ورود ب

كنترل افزايش ترخ بيكاري فارغ التحصيلان آموزش عالي گردد. 



٥- اگر در جستجوي اين هستيم كه زنان سهم و جايگاه مناســبي در توليـد كشـور داشـته 
باشند و يه نرخهاي مشاركت در خور توجهي دست يابند، بايســتي فعاليتـهاي صنعتـي 
كشور توسعه پيدا كند و متناسب بــا آن سـهم زنـان از مجموعـه فعاليتـهاي صتعتـي 
افزايش يابد. بخش صنعت عموماً از تكنولوژي هاي مــدرن تـر بـهره بـرده و نيـازمند 
ــرمايه و افزايـش  سرمايه گذاريهاي كلان و دير بازده است. ايجاد زمينه هاي جذب س
سرمايه گذاري، از طريق افزايش احساس امنيت و تضمين حق مالكيت و افزايش بازده 
سرمايه، مي تواند منجر به گسترش بخش صنعت و اشتغال مولد بخصوص براي افــراد 

داراي آموزش عالي از جمله زنان گردد. 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

فصل اول 
 
 

پيشگفتاري بر موضوعات مطرح  
در زمينه اشتغال زنان 



 ١

 
 
 

 Čمقدمه
 

ــايد مدنظـر قـرار گـيرد. اثـر نقـش جنسـي و  در بررسي مسئله اشتغال زنان نكات مختلفي ب
ــاري زنـان و مـردان و محدوديتـهاي كـاري ، تبعيـض  ديدگاههاي مرتبط با آن ، اختلافات دنياي ك
شغلي و تاثير آن بر تحصيلات ، فراگيري مهارتهاي نسل بعد و باروري و ساير موضوعات بايد به 

طور دقيق وموشكافانه مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. 
 

تجربه شغلي ويژه زنان ، از وظايف خاص آنها به دليل جنسيت شان و همچنين افكار كليشه 
ــه مسـائل شـغلي متفـاوتي از مـردان را بدنبـال دارد و بـايد در  اي درباره آنان ، نشات مي گيرد ك

سياستگزاري اشتغال زنان بدان توجه شود. 
 

مسائلي نظيرتفويض اختيار به زنان پيش درآمدي بر سياست اشتغال، تبعيض بر عليه زنــان  
در محيط كار و تبعيض جنسي در كار از موضوعات مطرح در زمينه اشتغال زنان مي باشد كه در 

اين بخش به آنها پرداخته مي شود. 
 

١-١- نقش جنسي و اشتغال 

ــه چـرا بـايد اشـتغال  زنـان بطـور  جهت پرداختن به مسئله اشتغال زنان لازم است بدانيم ك
ــدگاهـهاي كليشـه اي مرتبـط بـا آن،  جداگانه از اشتغال مردان بررسي شود . اثر نقش جنسي و دي
الگوهاي متفاوت كاري ميان مردان و زنان را به دنبال داشته است كه بايد قبل از تصميم گــيري در 

مورد سياست اشتغال زنان، اين موضوعات مورد بررسي قرار گيرد . 

 در بيشتر جوامع، كار نقش اوليه مردان، به ويژه متاهلين است و از مرد انتظار مــي رود كـه 
ــورد نيـاز جـهت حمـايت از خـانواده اش را  تعهد اجتماعي اوليه خود مبني بر فراهم سازي منابع م
انجام دهد و علاوه بر آنكه نقش هاي مهم اجتماعي چون همسر،  پدر و عضوي از اجتماع بــودن را 
ــدا بـه  دارد ، از آنها انتظار مي رود كه جايگاه دومي را با كارشان اشغال نمايند. پسرها از همان ابت

                                                
1  اين فصل ترجمه آزاد از دو منبعي است كه درانتهاي فصل معرفي شده اند .  



 ٢

ــار  گونه اي آموزش ديده و اجتماعي مي شوند كه در بزرگسالي بتوانند جايگاه خود را در دنياي ك
بيابند .  

هـ  در مقابل نقش اوليه زنان، همسر و مادر بودن است . از زنان انتظار مى رود که ابتدا به تعهدات اجتماعى خود ب
ــان    چنين نقشى بطور سنتى آموزش مى بينند . اگرچه زن





 ٤

٢-تبعيض جنسي در مشاغل اثر منفي بر كارايي بازار كار و عملكرد آن دارد. چون  با خروج بخش 
ــرمايه انسـاني هـدر خواهـد رفـت و سـطح درآمـد و مـيزان      عمده اي از زنان ماهر از بازاركار، س

بهره وري در سطح ملي كاهش خواهد يافت. 

٣- تبعيض جنسي در مشاغلي كه مانعي براي ورود زنان به برخي از مشــاغل كـه در برداشـتهاي 
ــار مـي گـردد و در  عاميانه مردانه تلقي مي شود و نيز برعكس آن ، سبب انعطاف ناپذيري بازار ك
ــدرت  نتيجه باعث كاهش قابليت بازار براي پاسخگويي سريع به تغييرات اقتصادي و نهايتاً كاهش ق

رقابت چنين بازارهايي در عرصه جهاني مي شود. 

ــل بعـد نـيز تـاثير  ٤- تبعيض جنسي شغلي بر روي تحصيلات و آموزش و فراگيري مهارتهاي نس
منفي مي گذارد. چون تصميمات والدين براي سطح تحصيلات دختران و پســران و سـمت و سـوي 
آن، با توجه به فرصتهاي شغلي شكل مي گيرد. بنابراين موقعيت پايين تر زنان در جامعــه و بـازار 
ــار در طـول  كار، در نسل بعد نيز تكرار خواهد شد . به اين ترتيب بي عدالتي و ناكارايي در بازار ك

زمان ماندگار مي گردد. 

٥- تبعيض جنسي شغلي باعث مي شود كه تعداد زيادي از زنان از بازار كار مزد و حقـوق بگـيري 
دور نگاه داشته شوند . درحاليكه افزايش اشتغال زنان نقش   برجسته اي در كاهش ميزان باروري 

و در نتيجه كاهش رشد جمعيت در كشورهاي در حال توسعه دارد. 

٦- تبعيض جنسي در مشاغل، نقش مهمي در اختلاف دستمزد زنان و مردان دارد. جداسازي بازار 
كه منجر به محدوديت تنوع و ميزان مشاغل براي زنان مي گردد، باعث مي شود كه به علت رقــابت 
ــابد . از سـوي ديگـر بـه  بيشتر براي دستيابي به شغل بين زنان، حقوق ارائه شده به آنان كاهش ي
دليل كاهش رقابت در محدوده وسيعي از مشاغل كه اغلب به مــردان واگـذار مـي شـود، منجـر بـه 

افزايش دستمزد آنان مي گردد. 

٧- پايين تر بودن حقوق و درآمد زنان كارگر كه ناشي از تبعيض جنسي شغلي است، نقــش مـهمي 
در افزايش فقر و نابرابري در جامعه دارد. بخصوص كه در سالهاي اخير درصــد قـابل توجـهي از 

سرپرست خانوارها زنان مي باشند و اين درصد نيز در حال افزايش است. 

ــا مـردان  به علاوه به اين مهم نيز بايد توجه داشت كه گفته مي شود اغلب زنان در مقايسه ب
بخش بيشتري از درآمد خود را صرف رفع نياز بچه ها و افراد خانواده مي نمايند. [2] 
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١-٣- موضوعات مطرح در سياست اشتغال زنان  

تجربه شغلي ويژه زنان ، از وظايف خاص آنها به دليل جنسيت شان و همچنين افكار كليشه 
ــه مسـائل شـغلي متفـاوتي از مـردان را بدنبـال دارد و بـايد در  اي درباره آنان ، نشات مي گيرد ك

سياستگزاري اشتغال زنان بدان توجه شود كه در ذيل بدان مي پردازيم : 

١-٣-١- تفويض اختيار به زنان پيش درآمدي بر سياست اشتغال  

ــتر در تصميـم گيريـها  در سرتاسر جهان زنان مقام اجتماعي پايين تري از مردان دارند . كم
در همه سطوح شركت مي كنند و از اختيارات كمتري برخوردارند، اين موارد از خانه تا عرصه ملي 
ــان و بـالابردن شـأن  وجود دارد . در چهارمين كنفرانس جهاني زنان در قاهره ، اختيار دادن به زن

اجتماعي آنان ، لازمه و كليد توسعه قرن بيست و يكم دانسته شده است . 

درآمدي كه زنان از كار خود چه از طريق اخذ دسـتمزد يـا از طريـق خـود اشـتغالي بدسـت    
مي آورند، اختياراتي را به زنان اعطا مي كند كه موقعيت اجتمــاعي و جايگـاه آنـان را در خـانواده 

بهبود مي بخشد و استقلال بيشتري را درتصميم گيري براي آنان ايجاد مي كند. 

در كشورهاي كمتر توسعه يافته ، سهم مهمي از كار زنان به ويژه در بخشهاي غيررسمي و 
ــيرغم اينكـه چنيـن فعـاليتي هـم در  كشاورزي ، كار بدون مواجب در فعاليتهاي خانوادگي است. عل
بهبود وضعيت اقتصادي خانواده و هم اقتصاد ملي تشريك مساعي دارد، مساعدت اندكي در بهبود 
ــار بـه زنـان نـه تنـها  شأن اجتماعي زنان و اختيارات وي مي نمايد . بنابراين ، پرداخت در مقابل ك
اختياراتي به آنان مي دهد ، بلكه اثرات ناشــي از آن دامنـه وسـيعي از مسـائل مربـوط بـه توسـعه 

شامل : برنامه تنظيم خانواده تا تغذيه فرزندان ، آموزش و امحاء فقر را دربر مي گيرد. 

١-٣-٢- تبعيض بر عليه زنان  در محيط كار 

در بيشتر مناطق ، زنــان بطـور عـادي تبعيـض شـغلي را تجربـه مـي كننـد كـه بيشـتر آنـها 
ساختاري بوده و يا از طرز تلقي اجتماع نسبت به آنان نشأت مي گيرد. 

اغلب زنان آخرين افرادي هستند كه استخدام مي شوند و اوليــن گروهـي هسـتند كـه اخـراج   
مي شوند. ازآنجا كه اشتغال زنان در بسياري از زمينه ها نسبتاً جديد است،سبب ميشــود كـه آنـها 
موقعيت شغلي پايين تري از مردان داشته و از اين رو بطور عادي در دوران ركود اقتصادي اولين 

كساني هستندكه اخراج مي شوند. 
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كارفرمايان اغلب زنان جوانتري را كه تمايل به كسب آموزش در سطوح بالاتر را دارند براي 
استخدام ترجيح مي دهند. در تعدادي از كشورها و صنايع ، قرارداد كاري با زنان تا زمــان ازدواج 
ــه بـر اسـاس  آنها بسته مي شود . بعلاوه با برخي از زنان نوع خاصي از قرارداد بسته مي شود ك

ــي كـه محـل كـار آنـها منزلشـان اسـت) محسـوب        آن زنان ، كارگران خارج از محيط كار (كارگران
مي شوند و بدين ترتيب امكان دسترســي بـه مزايـاي محيـط كـاري را ندارنـد و اغلـب در شـرايط 
دشوار و پرمخاطره بدون هيچ گونه امنيت شغلي و حمايت قانوني كار مي كننــد . ايـن خـود نتيجـه 

مستقيم امتناع كارفرمايان از تقبل هزينه هاي ترك دوران بارداري و پرورش فرزند است. 

١-٣-٣- تبعيض جنسي در كار 

در اغلب مناطق دنيا اين تمايل وجود دارد كه زنان  در مشاغل خاصي كه به دو دسته تقسيم 
ــته مشـاغل سـنتي مختـص زنـان همچـون معلمـي، پرسـتاري يـا  مي شوند تمركز يابند: اولين دس
ــه زنـان  بخشهاي خدماتي است كه با وظايف خانگي آنان سازگار است و نياز به مهارتهايي دارد ك
براي آن در اجتماع تربيت شده اند دومين دســته مشـاغل ، در صنـايع كـاربر در بخـش صـادراتي 

است كه در آن به تكرار كار و مهارت در بكارگيري ازدستها نياز است. 

اين گونه به نظر مي آيد كه زنان طرز تلقي مثبت تري از كار يكنواخت دارند و بنابراين براي 
چنين وظايفي مناسب تر هستند . بر خلاف اين فرض مي شود كه مردان سريعاً از يكنواختي خسته 
ــور در مـورد  مي شوند . همچنين كار زنان در بخش صادراتي ترجيح داده مي شود . زيرا اين تص
ــا فعاليتـهاي  آنان وجود دارد كه آنان به راحتي كنترل مي شوند و احتمالاً كمتر درگير اتحاديه ها ي
ــاي كـارگـري، سـبب مـي شـود كـه در  سازمان يافته كارگري هستند . عدم وابستگي به اتحاديه ه
صنايع كاملاً رقابتي بكارگيري نيروي كار زنان در دستمزدهاي كمتر از مــردان، يـك مزيـت عمـده 

براي صنايع مورد نظر باشد. 

در تعدادي از كشورها مانند تايلند ، بخش صادراتي شديداً به نيروي كارزنان وابسته است . 

ــر چـه  به هر حال حتي در اين صنايع، افكار كليشه اي در مورد زنان به ضرر آنان است . اگ
زنان بيش از٨٠ درصد نيروي كار اين صنايع را تشكيل مي دهند . اما بيش از ٨٠ درصد راهنمايان 
ــر اسـاس آن  و ناظران مردان هستند . افكار تنگ نظرانه جنسي سبب بروز انتظاراتي مي گردد كه ب
گفته مي شود زنان حرفه مدار نيستند يا وظايف مغايري دارند كه اغلب اين پندارها سبب مي شــود 

كه بطور سيستماتيك زنان از آموزش و فرصتهاي پيشرفت شغلي مستثني شوند. 
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بطور مشابه، هنگامي كه فنون جديد ارائه مي شــود، اغلـب زنـان جـهت آمـوزش آن درنظـر 
گرفته نمي شوند .طرز تلقي كليشه اي درمورد نيازها ، تمايلات يا ظرفيت زنان در پذيرش آمــوزش 
ــه در ايـن راسـتا اثـر گـذار  ، بطور نسبي يكي از دلايل اين ناديده انگاري است . اما مورد ديگري ك
است ، اينكه مسئولين انتخاب آموزش شوندگان ، مــردان هسـتند كـه خـود سـاير مـردان را جـهت 

آموزش ديدن انتخاب مي كنند. 

١-٣-٤- دستيابي به آموزش و اشتغال غيرسنتي 

بسياري از صنايع و شغل هايي كه زنان بسياري در آن تمركز يافته اند ، بطور نسبي از نرخ 
هاي پايين تر دستمزد برخوردار بوده و فرصت هاي پيشرفت در آن محدود مــي باشـد . برداشـت 
هاي كليشه اي از زنان تمايل دارد كه زنان را از آموزش فني و نيز حرفه هايي كه دستمزد بالاتر و 
فرصت هاي بهتري را پيشنهاد مي كند ، مستثني سازند . به منظور بهبود وضعيـت زنـان در بـازار 
كار و به منظور اقتدار دادن به آنان ، برنامه ها و سياستهايي مورد نياز است كه زنان را تشويق به 
ــق بـا افكـار كليشـه اي كـه آنـان را از بسـياري  ورود در زمينه هاي غير سنتي نمايد و از اين طري
موقعيت ها مستثني مي سازد، مبارزه نمايد .براي اين منظور در برخي از كشورها دختران تشــويق 

به ورود در رشته هاي حرفه اي و فني در مقاطع بالاتر آموزشي گرديده اند. 

اشتغال زنان يك ابزار كليدي براي امحاء فقر محسوب مي شود و به ويژه بــراي امحـاء فقـر 
ــف انتقـال فقـر از يـك نسـل بـه نسـل ديگـر يـك ابـزار قطعـي تلقـي مـي گـردد و  بين نسلي و توق

سياستگزاران دريافته اند كه توجه بيشتر به نيازهاي زنان ضروري مي باشد. 

ــور كلـي بـا  خلاصه آنكه در ارائه يك سياست مؤثر براي زنان بايد توجه داشت كه زنان بط
مشكلات و مسائلي كاملاً متفاوت از مردان روبرو هستند و اين مشكلات از اهميت كمتري نسبت به 
ــت  مشكلات مردان برخوردار نمي باشند و لازم است كه به تجربيات و نيازهاي زنان و مردان اهمي
برابر و تقدم يكساني داده شود . بدين ترتيب به زنان اختيار داده خواهد شد و آنان قادر مي شوند 
كه بطور مساوي با مردان در توسعه اجتماعي و اقتصادي جوامع خود و بشريت تشريك مســاعي 

نمايند.[1] 
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مقدمه  

 شناخت صحيح و درك روشــني از بـازار كـار زنـان در ايـران مسـتلزم تجزيـه و تحليـل و 
بررسي تئوري هاي مطرح و مهم مربوط به بازار كار زنان و بيان اصول و مباني نظري آنها اســت 
. اين تئوري ها با ديدگاههاي مختلف و متنوعي كه دارند ، ضمن آماده نمودن يك زمينه مناســب و 
ــه هـاي مختلـف بـازار كـار دارنـد و بـه تبييـن  منطقي تحليلي ، سعي در روشن نمودن ابعاد و جنب
ــن فصـل ابتـدا بـا بيـان تئوريـهاي  ساختارهاي حاكم بر بازار كار زنان و مردان مي پردازند . دراي
نابرابري جنسيتي در بازار كار دلايل وجود اختلاف و تبعيض در بازار كار زنان  و مردان بررسي 
ــه بررسـي مبـاني تئوريكـي عرضـه  مي گردد. سپس در راستاي برآورد عرضه نيروي كار زنان ب
ــت . در انتـها نـيز  نيروي كار زنان بخصوص ابعاد نظري و مشاركت در بازار كار ، خواهيم پرداخ

مدلهاي مختلف عرضه نيروي كار زنان مورد بحث و امعان نظر قرار خواهد گرفت . 

٢-١-  تئوريهاي نابرابري جنسيتي در بازار كار 

زنان و مردان در بازار كار از لحاظ نوع شغل، موقعيت اشــتغال و نـرخ مشـاركت و درآمـد 
حاصل از كار با شرايط متفاوتي روبرو  مي شوند . براي تعيين وضع نامساعد زنان در بازار كــار 
نظرات مختلفي ارائه شده است كه در اينجا تئوري هاي اصلي مطرح مي شود . به ايـن منظـور سـه 

ديدگاه مشخص گرديده است كه عبارتند از: 

١- تئوريهاي نئو كلاسيك  

٢- تئوريهاي تجزيه شدن بازار كار١ 

٣- تئوريهاي جنسيتي٢   

 در ذيل به ترتيب به شرح هريك از تئوري هاي فوق مي پردازيم : 

                                                
1– Segmentation  of  Labour  market  theories.

2 – Gender ( Feminist) theories.
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٢-١-١- تئوريهاي نئو كلاسيك  

تئوريهاي نئو كلاسيك براي تشريح تفاوتهاي جنسيتي و اين كه چرا فرصت اشتغال و درآمد 
ــئوليت هـاي خـانوادگـي ،نـيروي جسـمي ،  حاصل از كار زنان كمتر است ، به متغيرهايي نظير مس
آموزش عمومي، آموزش فني، ساعات كار، غيبت از كار و جابه جايي در كار تاكيد مي كنند، كه اين 
ــهره وري و عرضـه كـار را تحـت تـاثير قـرار مـي دهنـد. يكـي از فـرض هـاي اساسـي  متغيرها ب
ــه در شـرايط رقـابتي بـه كـارگـران مـزدي معـادل ارزش نـهايي  اقتصاددانان كلاسيك اين است ك
محصول پرداخت مي شود و در پي اين فرض چنين گفته مــي شـود كـه تفـاوت مشـاهده شـده در 
درآمد مردان و زنان يا به دليل بهره وري پايين تر زنها و يا ناشي از نارسائيهاي بازار اســت. يـك 
فرض نئوكلاسيكي اقتصاددان هاي جديد خانواده اين است كه خانواده ها منابع (وقت و پول) خــود 
ــائين، زنـها  را بين افراد خانواده به نحو عقلايي تقسيم مي كنند و اين امر سبب مي شود در سنين پ
ــه سـن آنـها بيشـتر مـي شـود بـراي  سرمايه هاي مادي وانساني كمتري دريافت كنند و هنگامي ك

نگهداري كودكان در خانه بمانند. 

ــن علـت كمـتر از مردهاسـت كـه زنـها از سـرمايه  بنابر تئوري نئوكلاسيك درآمد زنها به اي
انساني كمتري ، كه عمدتاً آموزش وپرورش است، بهره مند مي شوند و از اين رو بــهره وري كـار 
پايين تري هم دارند.به عنوان مثال گفته مي شود به دليل اينكه بعضي از زنها براي ازدواج، حاملگي 
ــراي سـرمايه گـذاري در  و پرورش كودك شغل خود را ترك مي كنند ، كارفرمايان تمايل چنداني ب
ــراي سـرمايه گـذاري  امر افزايش مهارت آنها ندارند . هم چنين انگيزه پدر و مادر و خود زنها هم ب

در امر آموزش وپرورش حرفه اي كمتر اســت. وجـود دوره هـايي كـه زنـها از كـار كنـاره گـيري      
ــتري از مردهـا  مي نمايند و از نيروي كار بيرون مي روند به اين معناست كه زنها تجربه شغلي كم

بدست مي آورند و شدت فرسايش مهارتهاي آنان بيشتر است. 

از ديدگاه كساني كه بر سرمايه انساني تاكيد مي كنند، تبعيض در مــواردي وجـود دارد كـه 
ــاي متفـاوت بپردازنـد. نتـايج تجزبـه و  كارفرمايان به افرادي كه ذخاير انساني يكساني دارندمزده

ــي دهـد كـه نسـبت مـهمي از تفـاوت مـزد بيـن زن و مـرد را         تحليل در كشورهاي صنعتي نشان م
مي توان به حساب تفاوت درسرمايه هاي انساني منظور كرد . با وجود اين قسمت قابل توجــهي از 

فاصله دستمزدها را هم نمي توان با چنين تفاوتهايي تبيين كرد . 
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ــذاري انسـاني  اينكه چرا نمي توان همه فاصله دستمزد بين زن و مرد را با تفاوت  سرمايه گ
بين اين دو توضيح داد، مربوط به تشخيص آماري است كه تفاوت ميــانگين بيـن گروهـهاي فرعـي 
جمعيت به عنوان مبنايي براي تبعيض عليه همه افراد آن گروه بكار مــي رود، اگـر كارفرمـا معتقـد 
ــاد دارنـد، گرايـش او بـر ايـن  باشد زنها، به طور متوسط، بي ثبات ترند و قابليت كمتري براي اعتم
ــه ممكـن اسـت در مـورد بعضـي از  است كه به اعمال تبعيض عليه زنان بپردازد ، حتي اگر بداند ك
ــه اسـتفاده  افراد اشتباه كند . هزينه فراهم كردن اطلاعات مشروح ، در مورد داوطلبان شغل منجر ب
ــها را  از ديوارهاي جنسي در برابر آنان مي گردد . به اين طريق نوعي رفتار منفي يكنواخت همه زن

مجازات مي كند. 

يك فرض اساسي ديگر در اين تئوري اين است كه ، زنان  و مردان در استفاده از فرصتهاي 
شغلي، برابري دارند و برمبناي واحدي در بازار كار رقابت مي كنند. اين فرض، تقسيم بازار كار بر 
ــرد  مبناي جنسيت را كه به سادگي نمي توان آن را با تفاوتهاي جنسيتي در سرمايه انساني تبيين ك

ناديده مي گيرد. 

نئوكلاسيك ها جهت كاهش  تبعيض به سياستگزاران توصيه مي كنند كه متغيرهاي غيربازار 
كـار را در نظـر بگـيرند و بـر روي آمـوزش و ايجـاد مـهارت در شـغلهاي غيرســـنتي در زنــان ، 
سياستهاي خانوادگي ، تنظيم خانواده ، افزايش مسئوليت مردان و ســهم برابـر زنـان و مـردان در 
نگهداري و تربيت بچــه و كارهـاي خـانگي سياسـتگزاري نمـايند . همچنيـن بطـور مثـال بـا ايجـاد 
مهدكودكها در محل كار، توانايي زنان را در انجام وظايف خانگي و نگهداري بچه ها و كــار بـيرون 
از خانه افزايش دهند . زمان كار را مجدداً سازماندهي نمايند و مــواردي را كـه در قـانون كـار بـه 

ممنوعيت اشتغال زنان در بعضي مشاغل مي انجامد، حذف نمايند. 

٢-١-٢- تئوريهاي تجزيه شدن بازار كار 

ــه اسـت كـه بيـن  يكي از معروفترين تئورهاي تجزيه شدن بازار كار، تئوري بازار كار دوگان
ــامين بيشـتر و  دونوع از مشاغل تمايز قائل مي شود: مشاغل بخش اول كه از لحاظ پرداخت مزد، ت
ــه بـا مـزد كـم ، تـامين كمـتر و  فرصتهاي پيشرفت وضع نسبتاً خوبي دارد و مشاغل بخش دوم ك
محدوديت امكان پيشــرفت روبـرو اسـت. مشـاغل بخـش اول مشـاغلي اسـت كـه در آنـها مـهارت 
كارگران، خاص و متناسب با احتياج مؤسســه مـورد نظـر اسـت و در ايـن قسـمت در نتيجـه نيـاز 
كارفرما به ثبات ، مزدهاي بهتري به نيروي كار پرداخت مي شود و دورنماي پيشرفت بهتري ارائه 

مي گردد. 
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ــه  در مشاغل بخش اول ثبات كارگر در كار براي كارفرما اهميت دارد و  جابه جايي بيشتر ك
در زنها مشاهده مي شود ، به اين معناست كه احتمال جذب آنها به مشاغل ثانويه زيادتر اســت. از 
اين رو حتي اگر كيفيت قبل از ورود به شغل برابر باشد ، احتمال به كار گماردن مردها در مشــاغل 
اوليه ، كه امكان پيشرفت بعدي در آن از لحاظ مزد، آموزش حرفه اي و ترفيع زيادتر اســت ، بيـش 

از زنهاست. 

ــيز تبييـن  ازاين رو اين تئوري به خوبي مي تواند تبعيض جنسي شغلي بصورت عمودي را ن
كند . يعني در يك شغل مشابه نيز آقايان از موقعيت بالاتري در آن شغل بهره مند مي گردند. 

ــده مـهمي در  برخي وجود دو بازار كار نسبتاً جداگانه براي مردها و زنها را عامل تعيين كنن
ــان بـراي  مزدهاي كمتر زنان دانسته اند . از آنجا كه انتخابهاي شغلي زنان محدود و تعداد متقاضي
ــم" خوانـد.بنـابر مـدل "مشـاغل پرتراكـم "  مشاغل زنانه زياد است ، اين مشاغل را مي توان "پرتراك
سطح مزد براي مشاغل خاص زنانه پايين تر است .زيرا زنها بايد براي مشاغل معدودي كه به طور 

تصنعي محدود شده وبخش پرتراكم بازار كار را تشكيل مي دهد،  با يكديگر رقابت كنند. 

همچنين زنها در بدست آوردن تعداد زيادي از مشاغلي كه "مردانه" شناخته شــده بـا مـردان 
رقابت نمي كنند وخود اين امر در بالا نگاه داشتن مزدهاي اين مشاغل موثر است.  

با اين كه تئوري بازار كار دوگانه به تبيين توزيع مشاغل بين زنها و مردها كمــك مـي كنـد ، 
ولي چگونگي جداسازي بر مبناي جنسيت را در درون بخش هاي اوليه و ثانويه روشن نمــي كنـد . 
ــير مهندسـي وپرسـتاري، احتيـاج بـه  هم بعضي از مشاغل مردان و هم بعضي از مشاغل زنان، نظ

دوره آموزشي طولاني دارد.  

ــدن آموزشـهاي خـاص  بعضي از مشاغل زنانه نيز نظير مديريت امور دفتري نيازمند گذراني
ــرايداري يـا راننـدگـي مهارتـهاي  در مؤسسه است . در عين حال بعضي از مشاغل مردانه نظير س

نسبتاً كمتري لازم دارند و در آنها ثبات شغل عامل مهمي به حساب نمي آيد. 

٢-١-٣- تئوريهاي جنسيتي  

ــه و خـانواده  نكته اصلي تئوريهاي جنسيتي اين است كه موقعيت زنان در بازار كار و درخان
با يكديگر مرتبط و جزئي از يك سيستم كلي اجتماعي اســت كـه در آن زنـان تـابع مـردان هسـتند 
موضوع كليدي در اين تئوري اختصاص كارخانگي به ويژه مراقبت از كودكــان بـه زنهاسـت . ايـن 
تئوريها تاكيد مي كنند كه گرايش  "مشاغل زنانه " براي اين است كه انعكاسي از نقش خانگي زنــان 
ــع كـار  باشد (نظير:آموزگاري، پرستاري، نظافت ، پذيرايي) و درست همان طور كه در بيشتر جوام
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خانگي زنها كم ارزش تر شده است، اين مشاغل و مهارتها نيز كم ارزش مي باشند . در واقع ممكن 
ــه مـزد بيشـتري بـراي آن  است مهارت مورد نياز براي بعضي از مشاغل زنان از مشاغل مردان ك

ــا ايـن مشـاغل بـه دليـل اينكـه زنـها بيشـتر در آن مـهارت كسـب       پرداخت مي شود كمتر نباشد ام
كرده اند، دست كم گرفته مي شود. 

ــه ويـژگـي  بعلاوه گرايش نظامهاي ارزيابي شغلي براي تعيين " ارزش كار" بر اين است كه ب
هايي كه عموماً منتسب به مردان است ، نظير نيروي جسماني، بيش از چابك دستي و شكيبايي بـها 

بدهد. 

اين تئوري به ويژگي هايي مي پردازد كه به ايجاد كليشه اي شدن مشاغل زنان مي انجامد. 

خصوصياتي مثل : ماهيت مراقبتي داشتن ، مهارتهايي كه با كارهاي خانگي مرتبط و نزديــك 
ــتر و نيـاز بـه زيبـايي ظـاهري ، در مشـاغل  است، مهارتهاي دستي، نياز به صداقت و درستي بيش

موجب مناسبتر بودن زنان بر مردان مي گردد. 

اين مشــاغل عمومـاً شـامل : پرسـتاري، پزشـكي ، آمـوزگـاري ، كاركنـان امـور اجتمـاعي، 
ـــين نويســي ،        مسـتخدمي ، آشـپزي ، آرايشـگري ، كـارگـر نـخ ريسـي، بـافندگـي، خيـاطي ، ماش

صندوق داري ، كتابداري ، فروشندگي ، حسابداري،  مهمانداري و … مي گردد. 

ــتر بـودن نـيروي جسـماني ،  همچنين خصوصياتي چون بي رغبتي به نظارت بر ديگران، كم
توانايي كمتر در علوم و رياضي ، تمايل كمتر به سفر، بي رغبتي نسبت به كارهاي مخاطره آمــيز و 
استفاده از نيروي فيزيكي در زنان ، منجر به مردانه گشتن كارهايي از قبيل مديريت، نظارت، مامور 
اجرايي دولت، مامور حقوقي، كارگــر سـاختماني و معـدن، آرشـيتكت ، علـوم فـيزيكي و ريـاضي، 

مهندسي، افسر هواپيما و كشتي، رانندگي، آتش نشاني، افسر پليس و محافظت مي گردد. 

ــاج دارنـد روز  باتوجه به اينكه امروزه از اهميت و تعداد كارهايي كه به نيروي جسماني احتي
به روز كاسته مي شود، به علاوه افزايش روزافزون قابليت و توانايي زنان در علوم رياضي، علاقه 
برخي از زنان به شركت در عمليات مخاطره آميز و اشتغال زنان در سمت مهمانداري هــواپيمـا، از 

اعتبار دلايل بالا در جهت توجيه كارهاي مردانه مي كاهد. 

علاوه بر اين خصوصياتي چون دستورپذيري بيشتر، شكايت كمتر از كار ، علاقه بيشتر بــه 
كارهاي تكراري ، نياز كمتر بــه درآمـد ( چـون معمـولاً زنـان دوميـن نـان آور خـانواده محسـوب        

مي شوند ) ، تمايل به انجام كار در محيط مــنزل  (بـه منظـور همـراه كـردن بـا كارخانـه و تربيـت 
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فرزندان) در زنان، منجر به اختصاص كارهايي با درآمد كمتر و مهارت پايين تر ، تامين اجتماعي و 
پيشرفت كمتر به آنان مي گردد. [1] و [2] 

 þاȹï ارŮ āوƘȹ ȼȑرȝ āورǞǩ ƅاǤȵ ɂررسǣ -č-č

چون هدف تحقيق حاضر بدست آوردن عرضه نيروي كار زنان در ايران است، در اين فصل 
ــا عـدم  مباني اقتصادي مورد نظر بررسي گرديده و توضيح مختصري درباره كار، تصميم به كاري

اشتغال زنان همچنين مدلهاي مختلف عرضه نيروي كار زنان داده مي شود. 

٢-٢-١- بررسي ابعاد نظري  

اگر كل ساعات روز را  T فرض كنيم ، Tبين فراغت و كــار تقسـيم مـي گـردد كـه بـه زمـان 
فراغت  L و به زمان تخصيص يافته به كار H گويند . شخص بين فراغت و كار بايد يكي را انتخاب 
ــار سـه عـامل :  كند و عوامل زيادي در اين انتخاب دخالت دارند. همانطور كه در تقاضا براي يك ك
هزينه فرصت كار، سطح ثروت شخص و سطح ترجيحــات شـخص موثـر اسـت ، در تقاضـا بـراي 

فراغت هم همين گونه است . هزينه فرصت يك ساعت استراحت، نرخ دستمزد مشخص مي باشد. 

دو چيز براي افراد مطلوبيــت مـي آورد : فراغـت و درآمـد و يـا آنچـه بـا درآمـد مـي شـود 
خريداري كرد .  چون هم پول و هم فراغت ، هر دو براي توليد مطلوبيت  به كار مي روند ، جانشين 
هاي يكديگرند پس مي توان ساعات فراغت را با كار جانشين نمود، بدون اينكه مطلوبيت تغيير كنـد. 
ــاوتي٢ را  منحني (٢-١) محدويت بودجه و زمان١ را نشان مي دهد ومنحني (٢-٢) منحني هاي بي تف

نشان مي دهند. 

                                                                                
درآمد                                          درآمد  

                                                                              
 

 

                 فراغت                                                    فراغت  

                                                
ــه بـه سـطح قيمـت كالاهـا و مـيزان درآمـدش  مـي توانـد  1 -  خط بودجه : مكان هندسي تركيبات مختلفي از كالاهاست كه مصرف كننده با توج

خريداري نمايد. 
 2–  منحني بي تفاوتي : مكان هندسي نقاطي است كه هركدام معرف مصرف سبدي از كالاها هستند كه مطلوب يكساني را به مصرف كننده ارائــه 

مي كند و مصرف كننده از نقطه نظر مطلوبيتي كه دريافت مي كند در مورد آن سبدها بي تفاوت است . 
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        نمودار٢-٢: منحني هاي بي تفاوتي            نمودار ٢-١: منحني محدوديت بودجه و زمان  

فرد مطلوبيتش را با توجه به محدوديت درآمد و ساعات كار (يــافراغت) مـاكزيمم مـي كنـد . 
ــه در شـكل    نقطه ماكزيمم جايي است كه خط بودجه بر منحني بي تفاوتي مماس مي شود . اين نقط

(٢-٣)  آمده  است .                                                                                                       

                                                                                     درآمد 

 

 

                                        فراغت  

          نمودار ٢-٣: انتخاب نقطه بهينه ساعات كار و فراغت  

حال اگر منحني بي تفاوتي شخص به گونه اي  باشد كه نتــوان آن را برخـط بودجـه ممـاس 
ــن شـكل شـيب  كرد، شخص كار نخواهد كرد. اين حالت درشكل(٢-٤) نشان داده شده است . در اي
منحني بي تفاوتي شخص بسيار زياد است يعني يك دستمزد ساعتي بســيار بـالا لازم اسـت بـراي 

اينكه شخص يك ساعت از فراغت را از دست داده و كار كند.  

.                                              درآمد  

 

                        

                     فراغت  

               نمودار ٢-٤: نوع ديگري از منحني بي تفاوتي و نقطه بهينه  

ــي رود و در يـك  در منحني عرضه نيروي كار، با افزايش دستمزد، دائماً ساعات كار بالا  نم
ــه مـي كنـد.  آستانه بر مي گردد. اين حالت زماني اتفاق مي افتد كه اثر درآمدي بر اثر جانشيني غلب
اثر درآمدي در اينجا به معناي آن است كه با افزايش سطح دستمزد و درنتيجه درآمد ، چون قدرت 
ــت خـود افـزوده و از سـاعات كـارش ( عرضـه  خريد فرد افزايش مي يابد ، شخص بر ميزان فراغ
نيروي كار) كم مي كند . اثر جانشيني بالعكس نشانگر آن است كه با افزايش دستمزد ، چون هزينه 
فرصت افزايش مي يابد ، هزينه ساعات فراغت بالا مــي رود. پـس شـخص بـراي كسـب مطلوبيـت 
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ــه افزايـش درآمـدش  بيشتر از اوقات فراغت خود كاسته و بر ساعات كارش مي افزايد و با توجه ب
مصرف ديگر كالاها را افزايش مي دهد. 

                                                     دستمزد 

                                                 

                   

   

                    ساعات كار                                          

نمودار٢-٥: منحني عرضه نيروي كار 

البته طبق بررسيهاي انجام شده تابع مطلوبيت زنان با مردان كمي متفاوت اســت. زنـان سـه 
ــط  انتخاب براي گذراندن وقتشان دارند: فراغت، كاربازاري و كار خانگي (غيربازاري) . امامردان فق
دو انتخاب فراغت و كار بازاري را دارند . اكثر مطالعات انجام شده تـا كنـون روي عرضـه نـيروي 
كار مردان بوده است . اثر درآمدي در زنان و مردان مشابه اســت . امـا بـه نظـر مـي آيـد كـه اثـر 
ــر جانشـيني حـاكم  جانشيني در زنان بزرگتر از مردان است . مطالعات روي زنان نشان داده كه اث

است و منحني عرضه باشيب مثبت دارند .[3] 

٢-٢-٢- مشاركت در بازار كار  

در مطالعه عرضه نيروي كار ، سوال اصلي، ميزان مشاركت نيروي كار در بازار اســت. يـك 
جنبه از بررسي مشاركت افراد در بازار كار در قالب هــاي پيوسـته مـي گنجـد بـه ايـن ترتيـب كـه 
ساعات كار عرضه شده از طرف نيروي كار، متغيري پيوسته و قابل انتخاب فرض مي شود . جنبه 
ــا عـدم حضـور در بـازار  ديگر، پاسخ اين پرسش است كه فرد نمونه چه موقع تصميم به حضور ي

كار مي گيرد. پاسخ به پرسش حضور يا عدم حضور در بازار كار، پاسخي دو حالته است. 

ــا مدلـهاي تصميـم گـيري گسسـته ميسـر  بنابراين مطالعات تجربي انجام شده در اين باب ب
است. در اين حالت برآورد عرضه نيروي كار (N) بدينگونه صورت مي گيرد: 

ii

n

i
QpN ∑=

كه Pi جمعيت پايه در گروه سني i و Q i  نرخ مشاركت درآن گروه سني مي باشد. 
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هر چند مشاركت در بازار كار جنبه بسيار مهمي از مطالعات نيروي كار را تشكيل مــي دهـد 
و هسته اصلي عرضه نيروي كار به شمار مي آيد، ليكن از نظر تئوري پيچيدگي زيــادي نـدارد. در 
ــيروي  ادبيات اقتصادي، ورود به بازار كار حالت خاصي از تصميم گيري بر روي ساعات عرضه ن
كار محسوب مي شود . شكل (٢-٦) تئوري تصميم گيري براي ورود بــه بـازار كـار را بـه عنـوان 

حالت خاص تصميم گيري برروي ساعات عرضه نيروي كار نشان مي دهد. 

     Q           

WH                                                                                                 

        Y

            W~                                                                                 UH   

Yo WL                                                                         X                     UL                
                                                                                                    

  L

          tl                                                       tw        T

نمودار ٢-٦: تصميم گيري براي ورود يا عدم ورود به بازار كار 

 

تصميم گيري براي ورود يا عدم ورود به بازار كار بر اساس دســتمزد پيشـنهادي از سـوي 
بازار صورت مي گيرد. 

 WL و WH منحني هاي بي تفــاوتي فـرد و UL و UH ¤درآمد بدون كار فرد Y0، در شكل بالا
~W  محدوديت بودجه ،T كل زمان فرد، tw  زمان كار tl فراغت  و  Q ميزان مصــرف فـرد اسـت.  و
اگر دستمزد درسطح   WL باشد ، حداكثر مطلوبيت براي فرد نمونه وقتي حاصل خواهد شد كه كل 
ساعات خود را به استراحت بپردازد . در اين حالت كار كردن او را در سطح مطلوبيت پــايين تـري 

قرار مي دهد. 

با بالارفتن دستمزد، شرايط تغيير مي كند . اگر دستمزد پرداختي در ســطح WH  باشـد فـرد 
وارد بازار كار شده و در نقطه y كه مطلوبيت بيشــتري را بـراي او دارد، قـرار مـي گـيرد . در ايـن 
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حالت فرد،  tw ساعت را به كار و tL  ساعت را به استراحت اختصاص مي دهد. بين دو مقدار WL و 
WH  ، سطحي از دستمزد وجود دارد كه مرز ورود به بازار كار را مشخص مــي كنـد . ايـن سـطح 

كـف (Reservation-Wage) نـاميده مـي شـود. فـرد در سـطح  � ® � | � ° � d � • � ®   � Á � v � À � ¯ � �®�|�°�d�•�
H

 
 � ® � | � ° � d � • � ® �®�Â�°�Â كه مرز  �®�|�°�d�•�
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ــاوز كنـد .  P قيمـت يـك  معادله(١) مي گويد كه مخارج خانوار نبايد از درآمد كل خانوار تج
واحد از كالاهاي تركيبي است،  R مقدار درآمد برون زاست كه در هر دوره به خانوار مــي رسـد و 
Wi و Hi ، دستمزد و ساعات كار اعضا خانوار در هر دوره هستند . كل زمان موجود بيــن كـار در 

بازار و فراغت تقسيم مي شود: 

Ti=Hi+Li

ــاعات كـار عضـو iام خـانوار اسـت و C مصـرف  كه Li زمان فراغت (غيربازاري) و  Hi س
خانواده براي كل كالاهاي مصرفي است .با استفاده از لاگرانژ داريم: 
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ــير مـي گـردد .  µضريب لاگرانژ است و بعنوان درآمد يا مطلوبيت نهايي براي خانوار تعب

در اين مدل اگر زمان فراغت (Li ) يك كالاي نرمال باشد، افزايش در درآمد برون زا باعث افزايــش 
زمان فراغت مي گردد . اما اگر كالاي پست باشد. اين افزايش باعث كاهش فراغت مي گردد. افزايش 
در دستمزد و قيمت نيز همين گونه است. يك مشكل مهم در ارتباط با اين مدل اين است كه اين مدل 
بر اين فرض استوار است كه تصميمات اعضاي خانوار در جــهت مـاكزيمم كـردن تـابع مطلوبيـت 
خانوار است . اما خانواده از افراد مجزا تشكيل شده اند و هر يك ســليقه هـا و ترجيحـات متفـاوتي 

دارند پس چگونه يك تابع مطلوبيت كلي بوجود مي آيد؟[٣[ 

 ٢-٣-٢- مدلهاي تخصيص زمان  

اين روشها كه معروفترين آنها روش پيشنهادي بكر( Becker ) است بدين    گونــه انـد . بـه 
جاي استفاده از كالاها و فراغت، از كالاي تركيبيZi  استفاده مي كنيم كه Zi بــا اسـتفاده از ورودي 

هاي زمان و كالاهاي Ci  توليد مي شود. پس مطلوبيت خانوار بدين شرح است: 

U=U(Z1  , …, Zn)

Zi= f i(c1i ,…Czi  ,L1i , … , Lmi )
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  LKi  .اميــن كالاسـت i ام براي توليد  z مقدار كالاي تخصيص داده شده مصرف كننده Czi

مقدار زمان اختصاص داده شدهk  امين عضــو خـانواده بـراي توليـد Zi  اسـت . بـراي عضـوK ام 
خانوار، ساعات كار برابر است با: 

∑−=
i

kiK LTH

در اين مدل  قيمتهاي كالا  نيز مثل نرخ دستمزد در تصميم درباره  كــار و اسـتراحت ، اثـر 
ــار  مي گذارند. مدل تخصيص زمان ايده اي براي مشخص نمودن فرم تابع مدلهاي عرضه نيروي ك
تجربي مي دهد. همچنين  در اين مدل مي توان پيشرفت تكنولوژي را نيز درتابع توليــد خـانواده در 
ــتمزد، قيمتـها و  نظر گرفت .در اين روش عرضه نيروي كار و تصميم مصرف نهايتاً وابسته به دس
درآمد برونزاست و مطلوبيت مي تواند همواره بصــورت تـابعي از زمـان هـاي فراغـت و كالاهـاي 

مصرفي نوشته شود :  

U=U[Z1(C11,…,C21,L11,…,Lm1),…,Zn(Cin,…,Czn,Lin,…,Lmn)]

ــه هـر فعـاليت   غـير بـازاري  هزينه فرصت يك ساعت تخصيص زمان عضوiام خانواده ب
برابر است با دستمزدش (Wi ) و هزينه فرصت تخصيص يك واحد كالاي J برابر است با قيمت آن 

 .( Pj ) كالا

اين مدل تفاوتهاي بين زن و مرد را در فراغت و كشش عرضه نيروي كار، به عنوان نتيجه 
اي از تفاوتهاي كشش تابع توليد خانوار تفسير مي كند.[3] 

٢-٣-٣- مدل تحليل تغييرات نرخ مشاركت مادران در طول زمان  

ليبوويتز و كلرمن (Arleen leibowitz & Jacob Alex Klerman,1995)  جـهت تهيـه 
چارچوبي براي فهم تغيير ميزان اشتغال زنان ازدواج كرده در طول زمان ، ابتدا طـرح كلـي تئـوري 
استاندارد نئو كلاسيك عرضه نيروي كار را ارائه مي كنند. سپس از تابع عرضه نيروي كار مشــتق 

مي گيرند تا ريشه تغييرات مشخص گردد. 

مدل نئوكلاسيك استاندارد فرض مي كند كه خانوار تابع مطلوبيت تفكيك پذيــر خـود را در 
طول زمان  ماكزيمم مي كند. 
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    U تابع مطلوبيت تمام زندگي است و δ نرخ تنزيل درطول زمان است. طلوبيت درهر دوره تابعي 

از مصرف C ، اوقات فراغت مادرL ، سن كوچكترين فرزند خانوار و ترجيح خانوار براي كاركردن 
µ مي باشد . خانوار محدوديت بودجه زير را نيز در طول زمان دارد: 

It+Wt(1-Lt)+rAt=Ct+St

    در اين مدل وضعيت زناشويي و عرضه نيروي كار مردان برونزا فرض شده است . درهر دوره 
ــار او (L - ١) و  زماني درآمد خانوار مجموع، درآمد شوهر I، دستمزد مادر W ضرب درساعات ك

بهره دارايي هاي خانوار rA است. درآمدخانوارپس انداز S مي شود يــا بـه مصـرف Cمـي رسـد.  
قيمت هر واحد مصرف در اينجا يك در نظر گرفته شده است. 

    در اين مدل دستمزد كفR٢ تابعي ازدرآمد،قيمت، سن كوچكــترين فرزنـد و مـيزان تمـايل بـراي 
كاركردن تعريف مي شود. 

R=R[It,Pt,a,µ]

  ≅β0+βIIt+γ(a)+µ

 =β0+βIIt+γ(a)+Χθ+ε

   خط دوم تقريب خطــي از دسـتمزد كـف اسـت كـه اجـازه ميدهـد همچنـان تـابع نسـبت بـه سـن 
ــاركردن را بـه عوامـل قـابل  كوچكترين فرزند غيرخطي باقي بماند. خط سوم پارامتر تمايل براي ك

مشاهده اي كه به آن مرتبط هستند X و جزء پسماند  ε تقسيم مي كند. 

 d زن زماني كار خواهد كرد كه دستمزد بازار بيش از دستمزد كف او باشد . متغيرمجازي
ــد و مسـاوي صفـر باشـد  را به گونه اي در نظر مي گيريم كه مساوي يك باشد اگر زن كار مي كن

زماني كه زن كار نمي كند . با اعمال فرض نرمال بودن  ε  ، به يك مدل Probit  مي رسيم. 

D=1  ⇔  Wt -β0+βI It - γ(a) -Χθ -ε >0

         ⇔  - {β0- Wt+ βI It+γ (a)+Χθ } >ε  

                                                
1- Reservation wage

[ ] ( )[ ]θαγβββφ XIWdp tItw
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ــن معادلـه بـر واريـانس ε مـي باشـد كـه درآن  ضرايب خط سوم معادله نتيجه تقسيم دومي
wβ   مستترمي نماييم. 

~ علامت ضريب W را تغيير داده و در 

ــام شـوهران را مـي دانسـتيم واگـر همـه  اگر دستمزد پيشنهادي براي تمام زنان ودرآمد تم
ــليقه هايشـان  خانوارها به جز ضرايب متغيرهاي مشاهده شده و شوك هاي برونزا دوره اي، درس

يكسان بودند، مي توانستيم معادله فوق را مستقيماً برآورد كنيم. 

مدل پروبيت بالا تابع تصميم گيري عرضه نيروي كار زنان را نشان مي دهد . اثرجانشيني 
تحميل مي كند كه زنان در دستمزدهاي بالاتر، بيشتر تمايل به كاركردن داشته باشند. 

اگر فرض كنيم اوقات فراغت ، يك كالاي نرمال است، درآمد بيشتر شوهران مشوق مــاندن 
زنان در خانه مي گردد. همچنين وجود فرزندان كوچكتر در خانواده دستمزد كف زنان را افزايــش 
ميدهد .مشتق گيري از تابع قبلي چارچوبي را ايجاد مي كند كه بتوانيم ريشه هاي تغيير در عرضــه 

نيروي كار را طي زمان پيگيري نماييم. 
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 تغييرات عرض از مبدأ معادله را در طول زمان نشان مــي دهـد . دوميـن 
t

I

δ
βδ
~

 اولين جمله

ــــهاي درآمـــدي آنـــان و  قســمت تغيــيرات مشــاهده شــده در مشــخصات مــادران و فرصت
ــان مـي دهـد. سـومين قسـمت نشـانگر تغيـيرات در پاسـخگويي بـه ايـن  درآمدهمسرانشان را نش
مشخصات است . اگر در طول زمان بعضي گروهها بيشتر علاقه بــه كـاركردن پيـدا كننـد  θ آنـها 
تغيير خواهد كرد. اگر حساسيت عرضه نيروي كار زنان نسبت به فرصتهاي درآمديشان در طــول 
زمان افزايش يا كاهش يابد، βw  تغيير خواهد كرد و اگر ميزان تاثيرپذيري عرضه نيروي كار زنان 

نسبت به درآمد همسرشان در طول زمان تغيير يابد، βI  تغيير خواهد كرد. 

فرصتهاي درآمدي مــادران و درآمـد پـدران را مـي تـوان تقريبـي از ضرايـب متغيرهـاي 
مشاهده شده (كه خود در طول زمان متغيرند) و پسماند در نظر گرفت. 

Wt≅XtΨw,t+Vw,t

It≅XtΨI,t+VI,t
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   تغييرات در فرصتهاي درآمدي مشاهده شده مادران و درآمد شوهران  ، مي تواند ناشــي 
از تغيير مشخصات مشاهده شده مادران وپدران، يا تغيير در بردار ضرايب باشد با استفاده از اين 

جداسازي ميتوانيم معادله اصلي پروبيت را به صورت زير بنويسيم. 
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خط اول ، معادله پروبيت اصلي را تكرار مي كند . خــط دومI,W را جـايگزين مـي نمـايد و 
ترمهاي پسماند با شرط آنكه داراي توزيع نرمال باشند، در ترم پسماند مدل جديد پروبيــت ادغـام 
   ≈ مي شود و ضرايب جديد رگرسيون با تاكيد دوبــاره برنرمالاسـيون واريـانس، بـا علامـت  

مشخص مي گردند. 

ــام تغيـيرات توسـط  بافرض ثابت بودن دستمزد و درآمد، خط آخر نشانگر آن است كه تم
ــه نـيروي كـار زنـان،  تغيير در مشخصات والدين توضيح داده مي شود . شق ديگر تغييرات عرض

منتج از تغييرات مستقيم اقتصادي و فرصتهاي درآمدي مادران وپدران است. 

بنابراين براي روشن ساختن ريشه رشد اشتغال مادران، متغيرهاي جمعيتــي و متغيرهـاي 
اقتصادي به تنهايي كافي نيستند و براي روشن ساختن اثر زمان بر ضرايب متغيرها ، بايد حــاصل 
ــيروي كـار بـراي  ضرب هر يك از متغيرهاي مستقل با زمان نيز به مدل افزوده گردد. اگر عرضه ن
تمام زيرگروهها با هم در طول زمان افزايش يابد، تنها ضريب متغير مستقل زمــان t ، ديگـر صفـر 
ــول زمـان بيشـتر باشـد ، ضريـب  نخواهد بود. ولي اگر رشد اشتغال براي بعضي از گروهها در ط

متغير در طول زمان نيز تغيير خواهد كرد.  

ــا مشـاهدات  همه مدل هاي ارائه شده در اين زمينه به مشاهدات دستمزد نيز نياز دارند . ام
دستمزد را فقط براي شاغلين داريم به همين دليل بسياري از آنها معادله زير را بكارمي برند: 

W=Zi  Γ+εwi   

كه در آن Zi  برداري از متغيرهاي مشاهده شده براي همه شاغلان مثل سن، تحصيلات و  
...است و  εwi خطاي تصادفي است كه توزيع نرمال با ميانگين صفر دارد. 
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يكي از روشهايي كه كيلينگس ورث ( Killings Worth,1983 ) براي حل مسئله مشاهدات 
  OLS  دستمزد براي غيرشاغلان پيشنهاد نموده است، اين است كه ابتدا معادله دستمزد را با روش
و استفاده از مشاهدات شاغلان برآورد نمــوده و سـپس پارامترهـاي بدسـت آمـده بـراي سـاختن 

دستمزد پيش بيني شده براي شاغلان و غيرشاغلان به كار رود.[5] 

 

٢-٣-٤- تئوري سرمايه انساني و تخصيص انرژي در تبعيض جنسي بازار كار 

بكر ( Becker ) درمقاله اي كه در سال١٩٨٥به چاپ مي رساند با ارائه يك مــدل تخصيـص   
ــي پـردازد و  انرژي يك شخص بين فعاليتهاي مختلف او، از دريچه اي ديگر به تقسيم جنسي كار م
ــاوت نحـوه تخصيـص  در نهايت افزايش بازده سرمايه انساني تخصصي را نيروي قدرتمندي درتف
ــي كنـد.در ايـن  زمان و سرمايه گذاري در سرمايه انساني بين زنان ومردان ازدواج كرده معرفي م

مدل اشاره مي گردد به دليل تلاش زيادي كه نگهداري و مراقبت از فرزنــدان وخانـه داري از زنـان    
ــودن زمـان كـار  متاهل طلب ميكند، زنان ازدواج كرده نسبت به مردان متاهل ، در صورت يكسان ب
بازار يشان، انرژي كمتري درهر ساعت حضورشان در بازار كار خرج مي كننـد . از ايـن رو زنـان 
متاهل جهت صرفه جويي در تلاش بكار رفته در كار بازاري، جويــاي كارهـاي كمـتر طـاقت فرسـا 
ــراي زنـان متـاهل ، از  وسخت هستند. مسئوليت تربيت و نگهداري فرزندان و انجام كارهاي خانه ب
ــايين تـر بـودن دسـتمزد زنـان  مـي گـردد .  طريق تخصيص انرژي كمتر در كار بازار ، منجر به پ
ــاهش سـرمايه گـذاري بـرروي سـرمايه  كاهش دستمزد و تفاوت در زمينه هاي اشتغال منجر به ك
ــا توجـه بـه افزايـش بـازده سـرمايه انسـاني  انساني مورد نياز بازار در زنان مي گردد . اين امر ب
تخصصي، تاثير قـابل توجـهي در نحـوه تخصيـص زمـان، سـرمايه گـذاري در سـرمايه انسـاني ، 

فرصتهاي شغلي و تفاوت درآمدي بين مردان و زنان مي گذارد. 

ــش نـرخ طـلاق و افزايـش مشـاركت  شواهد در امريكا نشانگر كاهش ميزان باروري، افزاي
مردان در كارهاي خانگي وحتي قبول نگهداري و پرورش كودكان طلاق توسط پدران است. 

اين روند منجر به افزايش انــرژي و زمـان صـرف شـده زنـان در بـازار كـار  مـي گـردد. 
ــرمايه گـذاري بـر روي سـرمايه انسـاني بـازار در آنـان افزايـش        درنتيجه درآمد زنان و انگيزه س

مي يابد و مي تواند منجر به كاهش تبعيض جنسي شغلي در آينده گردد.[6] 
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مروري بر تحقيقات پيشين 
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مقدمه  

به طور كلي بيان تجربيات پيشين در زمينه مورد مطالعه ضمــن روشـن نمـودن مفـاهيم و 
ابعاد مختلف تحقيق ، اين امكان را فراهم مي آورد كــه از دسـتاوردهاي تحقيقـات گذشـته بـه نحـو 
ــتر بـر  شايسته اي استفاده كنيم و با اعمال نتايج منطقي و مستدل آنها در مطالعه خود ، هرچه بيش
كيفيت و غناي آن بيافزاييم. ما نيز در اين فصل سعي نموده ايم كه به بررسي تجربيــات پيشـين در 
زمينه بازار كار زنان بپردازيم . به عبارت ديگر در اين بخش برخي از مطالعات و تحقيقات گذشــته 
كه به بررسي و تجزيه و تحليل ساختار بازار كار زنان وسهم آنان از نيروي كار جامعه و عوامــل 
ــرار خواهنـد  موثر بر عرضه نيروي كار و نرخ مشاركت زنان پرداخته اند ، مورد بحث و بررسي ق

گرفت . برخي از اين تحقيقات پايه تحليلي مناسبي را براي مطالعه حاضر فراهم خواهند آورد. 

سوابق تحقيق در دو بخش : مطالعات خارجي و مطالعات داخلي  تقسيم بندي شده انــد كـه 
به ترتيب تقدم زماني بيان مي شوند. 

در ابتدا نيز با تفصيل بيشتري يكي از مطالعاتي را كه اخيراً در اين زمينه  انجام پذيرفتــه و 
پايه تئوري آن نيز در قسمتهاي پيشين آورده شده است و پايه تحقيق حاضر قرار خواهد گرفت را 

شرح مي دهيم . 

 

٣-١- مطالعات خارجي  

٣-١-١- مطالعه ليبوويتزوكلرمن  

ليبوويتز و كلرمن( Leibowitz & Klerman ) در خلاصه مقاله اي كه در سـال ١٩٩٥ بـه 
چاپ مي رسانند يادآور مي گردند كه  "اشتغال مادران امريكــايي داراي فرزنـد پيـش دبسـتاني بـه 
ــاي  مـيزان قـابل توجـهي بيـن سـالهاي ١٩٧١الي١٩٩٠افزايـش يافتـه اسـت . بـا اسـتفاده از داده ه
آمارگيري جاري جمعيت، ما دريافتيم كه حدود يك پنجم افزايش عرضه نيروي كــار مـي توانـد بـه 
تغيير مشــخصات مـادران، مثـل سـن، تحصيـلات و تعـداد فرزنـدان نسـبت داده شـود . تغيـير در 

فرصتهاي درآمدي مادران جديد و همسرانشان يك پنجم ديگــر از رشـد اشـتغال آنـها را توضيـح     
مي دهد . در طول اين دو دهه وجود نوزادان زير٣ماهه كمتر مــانعي بـراي اشـتغال مـادران گشـته 
است . بعلاوه عرضه نيروي كار زنان نسبت به فرصتهاي درآمدي خودشان بسيار حساستر گشته 

و حساسيت آنان نسبت به درآمد همسرشان كاهش يافته است ".  
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در آمريكا تغييرات قابل توجهي بــر روي نحـوه گـذران وقـت مـادران داراي فرزنـد پيـش 
دبستاني صورت گرفته است . نرخ مشاركت مادران بچه هاي زير ٦سال در فاصله١٩٧٠ تــا ١٩٩٠ 
از٣٠% به ٥٩% افزايش يافته است. اين افزايش بــراي مـادراني كـه فرزنـد كـوچكـتر دارنـد، بيشـتر 
ــد . نـرخ  مشاهده  مي گردد. ٥٤% مادران پيش از يكساله شدن فرزندان خود به بازار كار پيوسته ان
مشاركت با افزايش سن فرزند افزوده مي گردد و ٦٣% مادران داراي فرزند ٣ساله ، در ســال١٩٩٠ 

در بازار كار شركت كرده اند. 

ـــتمزد  چـه عواملـي ايـن تغيـيرات سـريع رفتـار مـادران جديـد را توضيـح مـي دهـد؟ دس
وفرصتهاي شغلي زنان افزايش يافته است؟ هزينه فرصت با فرزند در خانه ماندن بالارفته؟ فرصت 
ــاوت  اشتغال شوهران بدتر شده است كه منجر به كار زنان گشته؟ يا امروزه مادران به روشي متف

از نسل مادران خود محاسبات ورود به بازار كار را انجام مي دهند؟ 

بطور كلي تغييرات مشخصات جمعيتي مادران آمريكايي در فاصله  ١٩٧١الي ١٩٩٠ مشوق 
ــت . در سـال١٩٧١بطور  شركت در بازار كار مي باشد . بعد خانوار در اين دو دهه كاهش يافته اس
ــاهش يافتـه اسـت.  متوسط هر مادر ٢/٦ فرزند داشته است . اين مقدار در سال١٩٩٠به٢/١ فرزند ك
متوسط سن مادران در هنگام بچه دار شدن از ٢٧/٤سال به٢٩/٤ سال افزايش يافته است ومتوسط 
سن پدران نيز از٣٠/٥ سال به٣٢/٢ سال افزوده گرديده است .مادران مسن تر بدليــل بـالاتر بـودن 
فرصتهاي درآمديشان احتمال بيشتري براي كاركردن دارند . ميزان تحصيلات مادران ١/٢ ســال و 

پدران يك سال در اين دو دهه افزايش يافته است كه اين مسئله نــيز بـه عرضـه نـيروي كـار زنـان    
ــه ٠/٤ درصـد كـاهش يافتـه اسـت كـه خـود مشـوق  مي افزايد. همچنين نرخ بيكاري در اين دو ده
ــد نـيز در طـول ايـن دو دهـه تغيـير يافتـه اسـت، فرصـت  اشتغال بيشتر زنان است. ساختار درآم
درآمدهاي واقعي زنان افزايش يافته، در حاليكه دســتمزد واقعـي مـردان، بخصـوص مـردان كمـتر 

تحصيلكرده و جوان كه اخيراً پدر شده اند ، ثابت مانده يا كاهش يافته است. 

بنابراين حتي در صورتيكه مشخصات جمعيتي زنان ثابت باقي مي ماند، تغيير در دستمزد 
بازار منجر به افزايش عرضه نيروي كار زنان مي گرديد. 

ــر روي  براي پاسخگويي دقيق تر به سوالات فوق الذكر در اين تحقيق مدلهاي رگرسيوني ب
وضعيت اشتغال مادران داراي فرزند زير٣سال در فاصله    ١٩٧١تا١٩٩٠تخمين زده شده است. 

در اين رگرسيونها، متغيرهاي مستقل شامل متغيرهاي جمعيتي، فرصتهاي درآمــدي زن و 
ــته ، اشـتغال زنـان در بـازار  شوهر و تاثير زمان بر هر يك از اين متغيرها مي باشد و متغير وابس
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كار است كه دو مقدار ٠ يا  ١ را مي پذيرد به اين دليل هم از مدل پروبيت در اين كار استفاده گشته 
است. 

براي توضيــح بـهتر رشـد اشـتغال در دو دهـه گذشـته عـلاوه بـر متغيرهـاي جمعيتـي و 
اقتصادي، حاصل ضرب اين متغيرها بازمان نيز به مدل افزوده شده است . معني دار بودن ضريب 
ــول زمـان در حـال تغيـير  متغير حاصل ضرب ، نشانگر آن است كه اثر اين متغير بر اشتغال در ط

است. 

ــــر روي٥٥٠٠خـــانوار  در ايــن تحقيــق از داده هــاي آمــارگــيري جــاري جمعيــت ب
ــاي مقطعـي  درسالهاي١٩٧١الي١٩٩٠استفاده گشته است . نمونه شامل يك سري زماني از   داده ه
ــدل  شامل مادران ازدواج كرده داراي فرزند زير ٣سال مي باشد . سه سري متغير مستقل در اين م
در نظر گرفته شده است .متغيرهاي جمعيتي، متغيرهاي اقتصادي، روند زمــاني ( بصـورت حـاصل 

ضرب با ديگر متغيرها ) . 

نمونه اين مطالعه به دو دليل به مادران داراي همسر محدود گشته است . اولاً چون افزايش 
قابل توجه نرخ مشاركت بين اين مادران ديده مي شود و مادران بدون همسر قبــلاً نـيز داراي نـرخ 
مشاركت بالا بوده اند. ثانياً از اهداف اصلي اين تحقيق فهم اثر رشد فرصتــهاي درآمـدي زنـان در 
طول زمان، بصورت مطلق و در ارتباط با مردان در تصميم بكارگرفتن زنان اســت. درآمـد مـردان 

اثر مهمي بر شركت زنانشان در بازار كار دارد. 

در مدل اولي كه اجرا مي شود ، تنها متغيرهاي جمعيتي واقتصادي بــدون در نظـر گرفتـن 
متغير زمان وارد گشته اند. نتايج اين مدل نشانگر كاهش احتمال اشــتغال زن بـا افزايـش فرزنـدان 
خانوار مي باشد . سن كوچكترين فرزند تاثير مثبتي در احتمال اشتغال زنان دارد . زناني كه فرزند 
كوچكتر از١٢ماهه دارند، احتمال اشتغالشان كمتر است و احتمال اشتغال زناني كه فرزند بــزرگـتر 

از٢ساله دارند افزايش مي يابد. 

ــلان دبيرسـتان، احتمـال اشـتغال  با افزايش سطح تحصيلات بخصوص براي فارغ التحصي
افزايش مي يابد، ولي اين گسستگي براي فارغ التحصيلان دانشگاه ديده نمي شود. احتمال اشــتغال 
مادران ازدواج كرده افريقايي -  آمريكايي و اسپانيولي نيز بيشتر از مادران ســفيد پوسـت اسـت . 
ــوده و  احتمال اشتغال مادران مسن تر بيشتر از مادران جوانتر است. البته اين تاثير از درجه دوم ب

بصورت محدب مي باشد. 
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مشخصات شوهران تاثير نسبتاً كمتري براشتغال زنانشان دارد. افزايش درآمــد مـردان و 
افزايش نرخ بيكاري احتمال اشتغال زنــان را كـاهش مـي دهـد و فرصتـهاي درآمـدي بـالاتر زنـان 

احتمال اشتغال مادران را افزايش مي دهد. 

در اين دو دهه اشتغال زنان داراي فرزند١تا ٣٦ماهــه ٣٢/٦ درصـد افزايـش يافتـه اسـت . 
متغيرهاي جمعيتي ١٨% كل اين افزايش را توضيح مي دهند. با افزودن متغيرهاي اقتصادي به مــدل 

٤٥% افزايش اشتغال زنان توضيح داده مي شود. 

با اضافه كردن متغير زمان به مدل و تاثير متقابل آن با ديگر متغيرهــا در مـدل دوم بـه ايـن 
نتايج مي رسيم.  

 

١- احتمال اشتغال مادران داراي فرزند تا ٣ماهه در طول زمان افزايش يافته است.  ايــن امرمـي توانـد 
ازافزايش امكان دسترسي به مهدكودك در طول زمان ناشي گردد. 

 
ــراي فـارغ التحصيـلان دبيرسـتان در طـول  ٢- تاثير افزايش تحصيلات بر احتمال اشتغال بخصوص ب

زمان افزايش يافته است. 
 

 
٣- احتمال اشتغال مادران مسن تر نيز طي زمان افزوده گرديده است . مادران مسن ترو  تحصيلكــرده 

تر با احتمال بيشتري شغل خود را حتي هنگام مادرشدن حفظ مي كنند. 
 

٤- در ميان متغيرهاي اقتصادي تاثير نرخ بيكاري در طول زمان تغيير نكرده است. 
 

 
٥-  اثر فرصتهاي درآمدي مردان و زنان هر دو در طول زمان تغيير كرده است.اثر مثبت درآمد زنــان 
بر اشتغال آنان در طول زمان افزايش يافته است واثرمنفي درآمد مردان بر اشتغال زنان كاهش يافته 

است. 
 جدول (٣-١) نتايج اجراي مدلها را نشان مي دهد.  
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            در اين تحقيق به نتايج چند تحقيق ديگر كه در اين زمينه انجام شده نيز اشاره گرديده 
است ، كه در ذيل نگاهي به آن مي اندازيم : 

افزايش عرضه نيروي كار مــادران فرزنـدان پيـش دبسـتاني رونـد تـاريخي طولانـي دارد. 
اسميت و وارد (Smith&Ward ) درسال١٩٨٥با تحقيقي كه بـر روي داده هـاي١٩٨١-١٩٥٠انجـام 
ــر اشـتغال آنـان و اثـر  مي دهند، به اين نتيجه مي رسند كه اثر مستقيم رشد دستمزد واقعي زنان ب

غيرمستقيم آن از طريق كاهش باروري ٨٥% افزايش عرضه نيروي كار آنان را توضيح مي دهد. 

ــرخ  بـر اسـاس تحقيـق ليچـرو كوسـتانزو (Lichter & Costanzo,1987 )٤٦% تغيـير ن
مشاركت زنان در فاصله ١٩٨٥-١٩٧٠توسط سن، ســطح تحصيـلات، وضعيـت زناشـويي و تعـداد 
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فرزندان زير١٨سال توضيح داده مي شود . تغيير در بعد خانوار مادران٤٩-٢٥ساله بيشترين سهم 
را درافزايش نرخ مشاركت آنان داشته و ١١% افزايش آن را توضيح مي دهد. 

شپيرو و شاو (Shapiro & Shaw, 1983 ) بــا وارد كـردن دسـتمزد زنـان ازدواج كـرده 
ــه ٥٠% افزايـش نـرخ  سفيد پوست ٣٤-٣٠ ساله در محاسبات خودبه اين نتيجه رسيدند كه نزديك ب

ـــح داده          مشـاركت زنـان در فاصلـه ٧٨-١٩٦٧  توسـط دسـتمزد و مـيزان تحصيـلات آنـان توضي
ــه درآمـد  مي شود و حساسيت اشتغال آنان طي زمان نسبت به درآمد خودشان افزايش و نسبت ب

شوهرانشان كاهش يافته است: 

 &   Mroze,1986 بسياري از مطالعات قبلي در زمينه عرضه نــيروي كـار زنـان ( نظـير
ــه درآمـد  Hayghe,1987 ) بر روي اثر درآمد شوهر تاكيد دارند و اغلب به اين نتيجه رسيده اند ك

ــيروي كـار زن دارد. بنـابراين افزايـش بيشـتر دسـتمزد زنـان  شوهر اثر منفي ضعيفي بر عرضه ن
نسبت به دستمزد مردان در طول زمان، توضيح دهنده افزايش نرخ مشاركت زنان مي باشــد .حتـي 
در صورتيكه افزايش يكساني در فرصتهاي دستمزدي مردان و زنان صورت گيرد، مي تواند منجر 
به افزايش عرضه نيروي كار زنان گردد .چون مقدار مطلق كشش عرضه نيروي كــار زنـان نسـبت 

           Mincer , 1962 ;  )  .  به دستمزد خودشان بيشتر از كشش آن نسبت به  درآمد  همسر است
   [1](   Smith  & Ward, 1985

 
Ȗȵ -č-Č-ĎاŮ ȼȞȱاŲاǩاā و اوȱïر 

ــاي بيـن كشـوري در  كاگاتاي و اوزلر (Cagatay & Ozler; 1995) با استفاده از داده ه
ــان از نـيروي كـار و  سالهاي ١٩٩٠-١٩٨٥، با استفاده از روش OLS ، به تحليل رابطه بين سهم زن

توسعه بلند مدت اقتصادي و اصلاحات ساختاري مي پردازند . آنها در ايــن تحقيـق بـه ايـن نتيجـه   
ــارUشـكل مـي باشـد. هـمچنيـن  مي رسند كه رابطه بين توسعه بلند مدت و سهم زنان از نيروي ك
ــارجي ، منجـر  سياستهاي اصلاح ساختاري از طريق بدتر نمودن توزيع درآمد و افزايش تجارت خ

به افزايش شركت زنان در نيروي كار مي گردند. 

ـــاري شــدن و توســعه          نتـايج تحقيـق آنـها نشـانگر ايـن اسـت كـه: در مراحـل اوليـه تج
ــل پيشـرفته تـر ايـن  سرمايه داري، نرخ مشاركت زنان در نيروي كار كاهش مي يابد ولي در مراح
نرخ افزايش نشان مي دهد .متضمن تغييرات U شكل، افزايش تجــاري شـدن و گسـترش بخشـهاي 
ــيزان شهرنشـيني و تغيـيردر تحصيـلات و رفتـار بـاروري اسـت . ايـن  غير كشاورزي ، افزايش م

تغييرات بلند مدت در تقابل با مسئوليت زنان در تجديد نسل وتوليد قرار مي گيرد. 
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ــيزان  عـلاوه بـر توسـعه اقتصـادي، صنعتـي شـدن و عوامـل جمعيتـي مثـل بـاروري و م
ــذارد. بـراي مثـال،  تحصيلات و عوامل ايدئولوژي و فرهنگي نيز بر نرخ مشاركت زنان تأثير  مي گ
ـــه  اقتصـاد اروپـاي شـرقي نشـانگر شـركت بـالاي زنـان در نـيروي كـار اسـت، كـه نتيجـه جامع
ــه جوامـع مـي باشـد. از سـوي ديگـر اسـلام و  سوسياليستي و اشتغال دستوري زنان در اين گون
ــه تعويـق انداختـن شـركت زنـان در بـازار كـار مـي گردنـد . عوامـل فرهنگـي و  كاتوليك موجب ب
ايدئولوژي از چندين راه بــاعث كـاهش نـرخ مشـاركت زنـان ميگردنـد. اول اينكـه بـا اشـاعه تفكـر 
ــه ايـن  "مرد،نان آور خانواده است" توجه بيشتري به دستمزد خانوادگي مبذول مي نمايند. دوم اينك

تفكر منجر به كمتر بيان كردن نرخ مشاركت زنان مي گردد. 

ــايع  از اصلاحات ساختاري كه منجر به افزايش نرخ مشاركت زنان مي گردد، گسترش صن
ــه نـيروي كـار غيرمـاهر احتيـاج  در جهت صادرات است . در اين صنايع كه اغلب كاربر هستند و ب
دارند، بخصوص با توجه به رقابت جهاني ، استفاده از زنان مزيت نسبي دارد .چون زنان دســتمزد 
ــر  كمتري مي گيرند و انعطاف  بيشتري دارند.  در همين راستا، استفاده از مكانيسم هاي پيشرفته ت

كه نياز به نيروي كار ماهرتر دارد، در جهت كاهش اشتغال زنان عمل مي كند. 

ــات سـاختاري كـه منجـر بـه بدتـر شـدن توزيـع درآمـد در جامعـه          از سوي ديگر اصلاح
مي گردد، سبب شركت تعداد بيشتري از افراد خانوارهاي كــم درآمـد در بـازار كـار مـي شـود تـا 

جبران بدتر شدن درآمد خانواده گردد . در نتيجه زنان به سمت بازار كار سوق داده مي شوند. 

در اين تحقيق اشاره مي گردد كه :  

"بازراپ(Boserup;1970) مطرح ميكند كه هنگام توسعه اقتصادي زنان در حاشيه قرار مي گــيرند 
ــئله منجـر بـه  . چون مردان در دسترسي به تكنولوژي وتحصيلات از اولويت برخوردارند، اين مس
ــردد. در بخشـهاي غيركشـاورزي، در منـاطق  افزايش تفاوت ميزان بهره وري زنان و مردان مي گ
ــان و مـردان، منجـر بـه ترجيـح كارفرمايـان در  شهري، علاوه بر اينكه تفاوت ميزان بهره وري زن
استخدام مردان مي گردد، براي زنان نيز مشكل است كه  وظايف مــادري و فعـاليت توليـدي را در 
كنارهم انجام دهند . پس در مراحل اوليه گسترش شهرنشيني و صنعتي شدن، زنان به سمت توليد 
خانگي ومردان به سمت توليد كارخانه اي سوق داده مي شوند وايــن منجربـه شـكل گرفتـن شـيب 
نزولي رابطه U شكل مي گردد. ولي با افزايش صنعتي شــدن و بـالارفتن سـطح تحصيـلات زنـان، 
ــهم زنـان ازنـيروي  كاهش ميزان باروري و مقرون به صرفه بودن استفاده از كارگرهاي محلي، س

كارافزايش مي يابد."  
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در اين تحقيق كــاگاتـاي و اوزلـر ، تـابع سـهم زنـان از نـيروي كـار را بصـورت زيـر در 
نظرگرفته اند.  

FSH=f(LGNP,LGNP2,AFRICA,ASIA,CARAIB,LATIN,MEAST,SOUTHA,XSOC,X
GP, INGP,LSMVA,URB,FER,SECED,WBA)

 LGNP2،لگـاريتم توليـد ناخـالص ملـي سـرانه LGNP،سهم زنان از نيروي كــار FSHكه
مجذورXGP ، LGNP  نسبت صادرات به توليــد ناخـالص ملـي اسـت و نشـانگر مـيزان بـازبودن 
ــرمايه گـذاري بـه توليـد ناخـالص ملـي اسـت كـه نشـانگر توسـعه  اقتصاد است ،INGP نسبت س
اقتصادي مي باشد ،LSMVA سهم كارگر در ارزش افزوده صنعتي است كه هــرچـه كمـتر گـردد، 
نشـانگر بدتـر شـدن توزيـع درآمـد اسـت ، URB نـرخ شهرنشـــيني ،FER نــرخ بــاروري كلــي 
،SECEDدرصـد دخـتران ثبـت نـام كـرده در مـدارس آمـوزش متوسـطه عمومـي از كـــل ثبــت 
نامهاست،WBA اتخاذ و بكارگيري سياستهاي بانك جهاني است كه جايگزين اصلاحات ســاختاري 

  AFRICA ،ـــيا و اقيانوســيه را در برمــي گــيرد ميباشـد. همچنيـن ASIA كشـورهاي شـرق آس
 LATIN، كشورهاي منطقه كـارائيب CARAIB،كشورهاي منطقه صحراي آفريقا را شامل مي شود
كشورهاي امريكاي لاتين، MEAST كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا ،SOUTHA  كشورهاي 

جنوب آسيا و  XSOC كشورهايي را كه پيشينه سوسياليستي دارند را در بر مي گيرد. 

در اين تحقيق ضريب LGNP مثبت و ضريب LGNP2 منفي و معني دار برآورد گشته اند 
ــد مـدت اقتصـادي را تـاييد مـي كنـد .  كه رابطه U شكل بين سهم زنان از نيروي كار و توسعه بلن
ضرايب WBA و XGP نيز مثبت و معني دار برآورد شده است . به اين معنا كه با بازشدن اقتصاد 
و افزايش صادرات، همچنين ايجاد اصلاحات ساختاري، سهم زنان از نيروي كار افزايش مي يابد. 

ــاهش سـهم  ضريب LSMVA نيز منفي و معني دار برآورد گشته است .به اين معنا كه با ك
كارگر از ارزش افزوده صنعتي كه نشانگر بدتر شدن توزيع درآمد است، شركت زنان در بازار كار 

افزايش مي يابد. 

ضرايب متغيرهاي INGP وURB وFER وSECED به دليل همبستگي بالا با يكديگر و با 
ــيروي كـار  متغيرهاي ديگر معني دار نگشته است . به علاوه نتايج نشان مي دهد كه سهم زنان از ن
ــورهايي بـا  در صحراي آفريقا، منطقه كارائيب و كشورهايي كه پيشينه سوسياليستي دارند، از كش
اقتصاد صنعتي بيشتر است . در حاليكه دركشــورهاي منطقـه خاورميانـه، شـمال آفريقـا و جنـوب 

ــيزان قـابل توجـهي از كشـورهايي بـا اقتصـاد صنعتـي كمـتر       آسيا ، سهم زنان از نيروي كار به م
مي باشد.[2] 
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٣-١-٣- مطالعه تاندا 

تاندا (Tanda) در سال ١٩٩٤به بررسي روند تغييرات و عوامــل موثـر بـر نـرخ مشـاركت 
ــار زنـان را بـه همـراه نـرخ  نيروي كار زنان مي پردازد .وي در اين مطالعه نرخ مشاركت نيروي ك
باروري آنها مورد مطالعه قرار مي دهد و مطرح مي كند كه در كشورهاي صنعتي يك ارتباط منفي 
بين نرخ مشاركت و نرخ باروري مشاهده مي شود. چون نرخ مشاركت و نرخ بــاروري هـر دو در 
سيستمهاي مشابهي تصميم گيري مي شوند و بستگي به تقسيم زمان بين كار، تفريح و زاد و ولــد 
با توجه به تابع مطلوبيت زنان دارد . به علاوه افزايش بي ثباتي در ازدواج هم منجر به افزايش نرخ 
ــش سـرمايه انسـاني و  مشاركت زنان مي گردد. همچنين موجب به تاخير افتادن ازدواج جهت افزاي

آمادگي ورود به بازار كار وتامين درآمد در آينده مي گردد. 

ــاركت نـيروي كـار زنـان را  تاندا با استفاده از اطلاعات ١٩كشور OECD، الگوي نرخ مش
بصورت زير در نظر مي گيرد: 

Log [P /(1-P ) ]  = f ( wmwf ,uf ,um,istrsec ,istruniv,qpop4 , nuz i , popurb ,
durmatr , divor)

ــي باشـد و الگـو بصـورت لجسـتيك در نظـر  كه در آن P نرخ مشاركت نيروي كارزنان م
گرفته شده است. 

در تابع فوقwmwf نسبت دستمزد ساعتي مردان به زنان،uf نـرخ بيكـاري زنـان،um نـرخ 
بيكاري مردان ،istersec نرخ ثبت نام براي مقطع متوسطه، instruniv نرخ ثبت نام براي دانشــگاه، 
ــل جمعيـت،popurb نـرخ شهرنشـيني  unzi نرخ ازدواج، qpop4 نسبت جمعيت ٤ساله و كمتر به ك

،durmate ميانه سالهاي زناشويي قبل از طلاق و divor نرخ طلاق مي باشد. 

باتوجه به برآورد اقتصادسنجي الگوي فوق، durmatr,qpop4,uf,wmwf تاثيرمنفي روي 
ــاثير  نرخ مشاركت نيروي كار زنان دارند.از طرف ديگرdivor,popurp,instruniv,istersec,um ت

مثبتي بر روي نرخ مشاركت نيروي كار زنان دارند. 

البته تاندا در يك برآورد ديگر نشان مي دهد كه با افزايــش نـرخ بيكـاري مـردان نـيز نـرخ 
مشاركت نيروي كارزنان كاهش مي يابد. بعبارت ديگر يك اثر عدم تشويقي وجود دارد.[3] 
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٣-١- ٤- مطالعه كوتيس 

ــهاي مشـاركت نـيروي كـار  كوتيس (Kottis) با ارائه مقاله اي در سال١٩٩٠به بررسي نرخ
زنان در كشور يونان مي پردازد. وي با استفاده از داده هاي مقطعي، الگوي خــود را بـا توجـه بـه 
ويژگيهاي كشورهاي در حال توسعه ارائه مي دهد . وي مطرح مي كنــد كـه علـيرغم افزايـش نـرخ 
مشاركت زنان در كشورهاي پيشرفته، نرخ مشاركت زنان در كشور يونان كاهش يافته است .كه با 
ــار زنـان، تعجـب آور  توجه به افزايش سطح آموزش زنان و تغييرات در فرهنگ جامعه نسبت به ك
است . وي يكي از دلايل كاهش نرخ مشاركت نيروي كار زنان را ، تغييرات اساسي ايجــاد شـده در 
ساختار صنعــت ايـن كشـور مـي دانـد. بطوريكـه بـا رونـد توسـعه اقتصـادي، شـاغلين در بخـش 
كشاورزي كه قسمت قابل توجهي از آنها به زنان اختصاص داشـته اسـت، كـاهش يافتـه اسـت . از 
ــا بـراي نـيروي كـار زنـان در ايـن بخـش چنـدان  طرف ديگر همراه با توسعه بخش صنعت، تقاض

افزايش نيافته و در مجموع نرخ مشاركت زنان كاهش يافته است. 

انتظار مي رود كه در مراحل بعدي توسعه با جذب عرضه نيروي كار مازاد مردان دربازار 
كار، تقاضا براي كارگران زن افزايش يابد و بهبود چشم انداز يــافتن شـغل بـراي زنـان، همـراه بـا 
افزايش سطح دستمزدها، نرخ مشاركت آنان را افزايش دهد و به ايــن ترتيـب رابطـه U شـكل بيـن 

توسعه اقتصادي و نرخ فعاليت زنان ، بخصوص در مناطق شهري، شكل گيرد. 

ــاركت  كوتيس براي بررسي عوامل موثر بر نرخ مشاركت نيروي كار زنان، الگوي نرخ مش
آنان را بصورت زير در نظر مي گيرد. 

FPR=F(UFEM,UMAL,AGRI,URB,GROW,UNEDW,SURW,CHILD,RWNH,LFPRM)

كه در آن FPR نرخ مشاركت نيروي كار زنان،UMAL نرخ بيكــاري مـردان ، UFEM نـرخ   
بيكاري زنان ،AGRI  درصد شاغلين بخش كشاورزي ،URB نرخ شهرنشيني ،GROW نرخ رشـد 
ــاله و بـالاتر كـه تحصيـلات ابتدايـي ندارنـد،SURW نسـبت  جمعيت ، UNEDW درصد زنان١٠س
 PWNH ،ــل جمعيـت زنان١٠ساله و بالاتر به كل جمعيت، CHILD درصد جمعيت زير١٠سال به ك
درصد زنان ١٠ساله و بالاتر بدون شوهر وLFPRM درصد مردان١٠ساله و بيشتر كه جز نيروي 
كار مي باشند است . از عوامل مهمي كه شرايط بازار كار را منعكس مي كند، متوسط درآمد واقعي 
زنان است . ولي به دليل عدم دسترسي به آمار معتبر در اين زمينه اين متغير در مدل ديــده نشـده 

است. 

كوتيس پس از تخمين الگوي فوق با استفاده از آمارهاي سال ١٩٧١و ١٩٨١ ميلادي، نتيجه 
مي گيرد، كه با افزايش نرخ بيكاري زنان و نرخ بيكاري مــردان، نـرخ مشـاركت نـيروي كـار زنـان 
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ــتجوي شـغل، بـر اثـر  كاهش مي يابد . زيرا اثر عدم تشويقي نيروي كار، ناشي از هزينه بالاي جس
ــه دليـل از دسـت دادن شـغل و درآمـد نـان آور  كارگر اضافي، ناشي از ورود زنان به بازار كار ب

خانواده، مسلط است . 

ــاركت نـيروي كـار  همچنين رشد سهم شاغلين بخش كشاورزي تاثير مثبتي روي نرخ مش
ــلاوه  زنان دارد. به عبارت ديگر در اين كشور بخش كشاورزي بخش مسلط كار زنان مي باشد . ع
بر اين با افزايــش نـرخ شهرنشـيني بدليـل سـهولت بيشتردردسترسـي بـه فرصتـهاي شـغلي نـرخ 
ــابد. در ايـن مـدل بـا افزايـش متغيرهـايPWNH,SURW,GROW و  مشاركت زنان افزايش مي ي

كاهش متغيرCHILD نرخ مشاركت نيروي كار زنان افزايش مي يابد. 

نكته قابل توجه در اين مقاله، بكارگيري متغيرUNEDW (درصد زنان ١٠ساله وبالاتر كــه 
تحصيلات ابتدايي ندارند) بعنوان متغير آموزش مي باشد . نتيجــه بـرآورد نشـان مـي دهـد كـه بـا 
افزايش اين متغير، نرخ مشاركت نيروي كار زنان افزايش مي يابد كه مغاير با انتظارات نظري است. 

افزايش سطح تحصيلات به معناي درآمد بيشتر و فرصتهاي شغلي بهتر براي زنان اســت، 
كه انگيزه آنان را براي شركت در بازار كار افزايـش مـي دهـد. از سـوي ديگـر بـا بـالارفتن سـطح 
ــه ايـن امـر تـاثير  آموزش زنان، انتظارات، دستمزد كف و هزينه فرصت آنان نيز افزايش مي يابد ك

منفي بر نرخ مشاركت آنان مي گذارد. 

ــرخ مشـاركت  نتايج اين تحقيق همراه با مطالعات ديگر نشان مي دهد كه اثر تحصيلات بر ن
ــن تـاثيرمنفي اسـت و تنـها  زنان بستگي به سطح توسعه در كشور دارد .در مراحل اوليه توسعه اي

پس از گذشتن از سطح خاصي از توسعه ، تاثير مثبت خواهد گذاشت. 

كوتيس اين نتيجه معكوس را به دليل وجود دوگانگي در بازار نيروي كار در يونان ميداند. 
به عبارت ديگر عليرغم آنكه در اغلب نواحي يونان ، يك كمبــود جـدي در ايجـاد فرصتـهاي شـغلي 
براي زنان تحصيلكرده وجود دارد، شرايط بازار كار براي زنان بيسواد يا كم سواد (سطح ابتدايي) 
¿��Z  صنعتــي كـردن سـريع كشـور، فرصتـهاي جـذب را بـراي مـردان 

�n�•�• � Z � ¿ د    °�¦� ا
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٣-١- ٥- مطالعه اسپراگ  

اسپراگ(Sprague) بــا ارائـه مقالـه اي در سـال١٩٨٨به بررسـي نـرخ مشـاركت زنـان و 
همچنين نرخ باروري در كشور انگلستان مي پردازد . وي مطرح مي كند كه بررسي نــرخ مشـاركت 
زنان و نرخ باروري آنها، بايد همزمان صورت گيرد و براي اين منظور نرخ مشاركت نيروي كار و 
ــه  نرخ باروري آنها را در گروههاي سني مختلف مورد بررسي قرارداده و به اين نتيجه مي رسد ك
نرخ باروري رابطه اي عكس با نرخ مشاركت زنان در بازار كار دارد. همچنين الگوي نرخ مشاركت 

نيروي كار زنان را بصورت زير ارائه مي دهد: 
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 Wm، (بطـور سـاعتي) ــي زنـان    كه در آن L نرخ فعاليت ، Wf متوسط درآمد خالص واقع
متوسط درآمد خالص واقعي مردان (بطورساعتي) ،Vنرخ پست خــالي(RateVacancy) كـه متغـير 
جايگزين براي احتمال يافتن شغل است . اگر اين نرخ بالا باشد تقاضــاي نـيروي كـار و فرصتـهاي 
ــل دخـتران  شغلي زياد است.ed ميزان آموزش كه متغير جايگزين آن دختران محصل ١٧ساله به ك
١٧ساله است، r نرخ بهره واقعي ،Stk٥متوسط تعداد فرزندان   ٥-١ ساله به كل جمعيت مادران در 
ــروه سـني،  هر گروه سني ،Stk١٠ متوسط تعداد فرزندان١٠-٦ساله به كل جمعيت مادران در هر گ
ــد. وي  Stk١٥ متوسط تعداد فرزندان ١٥-١١ ساله به كل جمعيت مادران در هر گروه سني مي باش
چنين الگويي را براي نرخ باروري نيز ارائه مي دهد كه علاوه بر متغيرهاي فوق تابعي از شــاخص 
قيمت كالاهاي بادوام نــيز اسـت . وي بـا توجـه بـه اثـرات درآمـدي و اثـرات جانشـيني در مـورد 
دستمزدها به اين نتيجه  مي رسد كه با افزايش متوسط درآمد مردان، نرخ مشاركت زنان كــاهش و 
نرخ باروري افزايش مي يابد ولي با افزايش متوسط درآمد زنان، نرخ مشاركت آنان افزايش و نرخ 
باروري كاهش مي يابد . البته وي خاطرنشان مي كند كه با افزايش درآمد مردان ممكن است كيفيت 
فرزندان (براي نمونه از نظر سطح آموزش) افزايش يابد، تا اينكه باعث افزايش تعداد فرزندان شود. 

همچنين وي نتيجه مي گيرد كه در دوره هايي كه نسبت دستمزد زنان بــه مـردان افزايـش 
ــالي،  مي يابد، نرخ مشاركت افزايش و نرخ باروري كاهش مي يابد . همچنين با افزايش نرخ پست خ
نرخ مشاركت نيروي كار افزايش مي يابد .از طرف ديگر با افزايش تعداد فرزندان در سنين مختلــف 

نرخ مشاركت نيروي كار كاهش مي يابد. 
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ــير آمـوزش اسـت . آمـوزش مـي توانـد  نكته بسيار مهم در ارتباط با مطالعه اسپراگ، متغ
داراي دو اثر باشد: اثر اول در ارتباط با تخصيص زمان بين كار و داشتن فرزند است .اگر فرد كار 
بيشتر را بر فرزند بيشتر ترجيح دهد، سطح آموزش خود را افزايش مي دهد زيرا احتمال پيداكردن 
ــيزان آمـوزش و تحصيـلات بـالا مـي رود . برايـن اسـاس وقتـي سـطح  شغل مناسب، با افزايش م
تحصيلات بالا مي رود ، هزينه فرصت داشتن فرزند بيشتر شــده ونـرخ مشـاركت افزايـش و نـرخ 
ــوزش زنـان ،  باروري كاهش مي يابد . اثر دوم با اين موضوع در ارتباط است كه افزايش سطح آم
كارايي مراقبت از فرزند را افزايش داده و در نتيجه هزينه نگهداري بچه كاهش يافته و تقاضا بــراي 
داشتن فرزند افزايش مي يابد. اسپراگ به اين نتيجه مي رسد كه بالا رفتن سطح آمــوزش در گـروه 
ــردد ولـي بعـد از سن٢٠سـالگي،  سني ١٩-١٦ ساله منجر به كاهش نرخ مشاركت نيروي كار مي گ

افزايش سطح آموزش با افزايش نرخ مشاركت نيروي كار همراه است. 

در پايان اسپراگ نتيجه مي گيرد كه نرخ مشاركت نــيروي كـار زنـان تـابعي از متغيرهـاي 
ــاركت نـيروي كـار زنـان بـايد بـه نـرخ  اقتصادي و اجتماعي مي باشدو همچنين جهت بررسي مش

باروري نيز توجه گردد.[5] 

 

٣-١–٦- مطالعه گرونا 

ــانواده بيـن سـه  در تحقيقي كه گرونا (Gronau;1977) جهت تبيين تخصيص زمان در خ
فعاليت كار در بازار، كار درخانه و اوقات فراغت بر روي   داده هاي امريكا انجام مي دهد نتايج به 
وضوح اثر درآمدي و اثر قيمتي را مشخص مي سازد. اين مطالعــه بـا اسـتفاده از داده هـاي پـانل 
درآمدي ميشيگان امريكا در سال ١٩٧٢بر روي نمونه اي شامل١٢٨١زن ازدواج كــرده (٦٦٠شـاغل 

و٦٢١غيرشاغل) انجام مي گيرد. 

ــازار كـار، زمـان صـرف شـده  متغيرهاي وابسته اين تحقيق شامل زمان صرف شده در ب
جهت انجام كارهاي خانگي و زمان فراغت زنان است . متغيرهاي توضيح دهنده نيز شامل سن زن، 
ــداد  تحصيلات و تجربه بازار كار او، تحصيلات و دستمزد شوهر، درآمدهاي غيركاري خانواده، تع
فرزندان زير ١٨سال ، تعداد فرزندان در سنين مدرسه، تعداد اتاق در منزل و دســتمزد تخميـن زده 
ــام گرفتـه  شده زن  مي باشد. رگرسيون براي دو نمونه زنان شاغل و غيرشاغل بطور جداگانه انج

است. 
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نتايج اين رگرسيون براي زنان شاغل نشانگر اثر منفي دستمزد زن و تجربــه كـاري او بـر 
روي ميزان كار خانگي و اوقات فراغت و اثر مثبت بر ميزان زمان بازار كار اوست. 

افزايش تعداد فرزندان با افزايش زمان صرف شده مادران، جهت كارهاي خانگي به ميزاني 
بيش از كاهش زمان صرف شده در بازار كار او، باعث كاهش زمان فراغت مادران مي گردند. ولي 
همراه با بزرگ شدن فرزندان و ورود آنان به مدرسه، ميزان كارهاي خانگي مادران كاهش يافته و 

عرضه نيروي كارشان به بازار مجدداً افزايش مي يابد ولي اوقات فراغت مادران تغيير نمي كند. 

مهمترين نكته در اين تحقيق آناليز اثر درآمدي است . درآمد شوهر و درآمدهاي غيركاري 
ــذارد. مـهمتر  خانواده اثر مثبت بر اوقات فراغت زن دارد ولي تاثيري بر ميزان كار خانگي او نمي گ

از همه اينكه، اين دو عامل اثر منفي بر عرضه نيروي كار زنان در بازاركار دارند. 

ــان ازدواج كـرده تـاثير   در كوتاه مدت دو متغير مهم اقتصادي كه بر عرضه نيروي كار زن
ــد در درجـه اول بـر روي  مي گذارد، درآمد و نرخ دستمزدهاست . براساس نتايج اين تحقيق، درآم
ميزان فراغت تاثير مي گذارد. ولي افزايش دستمزدها از طريق كاهش زمان كارهاي خانگي منجر به 
ــتمزدها همـراه بـا تغيـير در  افزايش عرضه نيروي كار بازار مي گردد . در دراز مدت تغيير در دس
تحصيلات است. با تغيير ميزان تحصيلات در صورت ثابت نبودن دستمزد، تنها ميزان كار در خانه 
ــر افزايـش تحصيـلات بسـيار  تغيير مي يابد. بنابراين در دراز مدت افزايش عرضه نيروي كار بر اث
ــر بـه كـاهش  محدود مي شود.ولي از سوي ديگر انتظارمي رود افزايش تحصيلات و دستمزد، منج

ميزان باروري گشته و از اين طريق منجر به افزايش عرضه نيروي كار گردد.[6] 

ــابه ديگـري كـه در نحـوه تخصيـص زمـان در خـانواده  در اين تحقيق به نتايج تحقيق مش
ــاره  توسط بلاش(Bloch ) در سال ١٩٧٣ بر روي داده هاي سال١٩٦٤ آمريكا انجام شده است اش

مي گردد كه بطور خلاصه درجدول (٣-٢) آمده است. 
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جدول ٣-٢ : نتايج تحقيق بلاش(Bloch ) در نحوه تخصيص زمان در خانواده 
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ــيون  (؟) – اين علامت نشان دهنده آن است كه جهت تاثير اين متغير مستقل بر روي متغيروابسته به فرم تابع رگرس
بستگي دارد. 

 

٣-٢- مطالعات داخلي  

٣-٢– ١- مطالعه جيحاني 

 خانم جيحاني (١٣٧٧) جهت تخمين تابع عرضه نيروي كار زنان در ايران و شناسايي عوامل مؤثـر 
بر آن از بانك اطلاعاتي خصوصيات اقتصادي اجتماعي خانواردر سال١٣٧٤استفاده مي نمايد و با 
ــا معـادلات همزمـان سـه مرحلـه اي دسـتمزد و  استفاده از روش پروبيت احتمال اشتغال زنان و ب

ساعت كار زنان شاغل را برآورد مي نمايد. 

 در اين بررسي عوامل مؤثر در احتمال اشتغال بصورت عوامل فردي (ســن، تحصيـلات )، 
عوامل خانوادگي (وضعيت تاهل، سن ازدواج، تعداد بچه هاي درحال حاضر زنده، تعداد بچــه هـاي 
زير  ٦سال، دستمزد شوهر، دارايي هاي خانوار و ...) و عوامل محيطي (وجود فعاليتهاي اقتصــادي 
ــر  در محل خانوار، شهري يا روستايي بودن، محل زندگي اشخاص و نرخ بيكاري در منطقه) در نظ

گرفته شده است. 
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نتايج اين تحقيق نشانگر آن است كه: 

ــا مجـذور سـن رابطـه عكـس دارد و  ايـن احتمـال  ١- احتمال اشتغال زنان با سن رابطه مستقيم و ب
درسن ٣٠سالگي ماكزيمم است. 

ــا افزايـش سـطح تحصيـلات  ٢- احتمال اشتغال زنان شهري با تحصيلات رابطه مستقيم دارد چون ب
احتمال كاريابي براي آنان بيشتر مي شود. 

٣- احتمال اشتغال در زنان مجرد به دليل اينكه درگيريهاي خانوادگي كمتري دارنــد، بيشـتر از زنـان 
متاهل است. 

٤- با افزايش سن ازدواج زنان شهري، احتمال اشتغال آنان بالا مي رود. 

٥- تعداد كل بچه هاي درحال حاضر زنده و تعداد بچه هاي زير ٦سال با احتمال اشتغال زنان رابطه 
عكس دارد . چون به دليل افزايش كارهاي خانگي هزينه فرصت كــاركردن و دسـتمزد كـف آنـها 

بالاتر مي رود. 

ــورت كـاركن فـاميلي بـدون  ٦- وجود فعاليت اقتصادي در محل خانوار، احتمال اشتغال زنان را بص
مزد افزايش مي دهد. 

٧- احتمال اشتغال زنان روستايي بيشتر از زنان شهري است. چــون مـاهيت كارهـاي روسـتايي بـه 
ــاغل  گونه اي است كه با خانه دار بودن و نگهداري بچه ها براي زنان منافاتي ندارد. اكثر زنان ش
روستايي بصورت كاركن فاميلي بدون مزد هستند و به همسر يا پدر خــود در كارهـاي مزرعـه، 

دامپروري يا قاليبافي كمك  مي كنند. 

٨- با افزايش داراييهاي خانواروهمچنين دستمزد همسر، احتمال اشتغال زن كمترمي شود. چون نياز 
به دستمزد حاصل از كار زن كمتر شده و دستمزد كف او بالاتر مي رود. 

٩- با افزايش نرخ بيكاري در منطقه، احتمال اشتغال زنان پايين مي آيد و فقــط زنـان بـا قـابليت هـاي 
ــت شـغلي  بالاتر شانس كاريابي دارند. درچنين مواقعي كارفرمايان استخدام مردان و حفظ موقعي

ــالاتر دانسـته و آنـان را نـان آور خانـه         آنان را مرجح مي دارند چون لياقت و كارايي مردان را ب
 مي دانند.[7] 
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٣-٢–٢- مطالعه هاديان  و  حيدرپور 

ــه توسـعه اقتصـادي و سـهم زنـان  آقايان هاديان و حيدرپور(١٣٧٨) نيز جهت بررسي رابط  
درنيروي كار تحقيقي برروي داده هاي ايران طي سالهاي ١٣٧٥-١٣٥٥    انجام مــي دهنـد در ايـن 

تحقيق سهم زنان از نيروي كار بصورت زير در نظر گرفته شده است . 

F=f(Y1,Y1
2,In,G,S,CU)

كه F عبارتست از سهم زنان در نيروي كار شاغل، Y1سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي 
Y1   عبارتست از مجذورIn ، Y1 عبارتســت 

كه بعنوان شاخص توسعه در نظر گرفته شده است ،2
از نرخ تورم كه با استفاده ازشاخصCPI محاسبه شده است و به عنوان شاخص توزيع درآمد در 
ــت از توليـد  مدل وارد شده است،Gبيانگر اندازه دولت در اقتصاد است كه بوسيله سهم مخارج دول
ــت نـام كـرده در مـدارس  ناخالص داخلي اندازه گيري شده است، S عبارتست از درصد دختران ثب
ــير مجـازي اسـت كـه بـراي  آموزش متوسطه عمومي از كل ثبت نامها در اين مدارس،CU يك متغ

ــالهاي بعـد از انقـلاب عـدد يـك را بـه خـود اختصـاص        سالهاي قبل از انقلاب عدد صفر و براي س
مي دهد و براي نشان دادن تاثير فرهنگ اسلامي بر سهم زنان از نيروي كار در مدل گنجانده شـده 
Y1  مثبت و هر دو معني دار 

است . نتايج بدست آمده نشانگر آن است كه ضريب متغير Y1 منفي و2
است . اين ضرايب رابطه U شكل بين توسعه اقتصادي و سهم زنان در نيروي كار را تاييد مي كند 
.ضريب G مثبت و معني دار است . يعني هر چه اندازه دولت در اقتصاد بيشتر باشد و بدين وسيله 
ــردد،  بتواند امورات مردم را در دست و كنترل خود بگيرد و مانع ازتبعيض مردان نسبت به زنان گ

مي تواند اثر مثبتي بر سهم زنان در نيروي كار داشته باشد. 

ــر شـدن توزيـع درآمـد ،  ضريب In نيز مثبت و معني دار است يعني با افزايش تورم و بدت
براي حمايت از سطح واقعي مصرف خانوار، زنان بيشتر اقدام بــه فعـاليت اقتصـادي در بـيرون از 

خانه خواهند نمود. 

ضريب S هم مثبت و معني دار است با افزايــش سـطح تحصيـلات و آمـوزش زنـان احتمـال 
ــوص در بخـش صنعـت و خدمـات افزايـش مـي يـابد.  ورود زنان به بازار كار و يافتن شغل بخص
ضريبCU نيز مثبت و معني دار است به اين معنا كه بطور متوسط باثابت گرفتن ساير شرايط بعد 

از انقلاب سهم زنان از نيروي كار افزايش يافته است.[8] 
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 ȼȵدȪȵ

ــه بـالاي  منظور از عرضه نيروي كار در اين گزارش ، كل جمعيت شاغل و بيكار ١٠ساله ب
كشور است كه بر اساس تعاريف بين المللي "جمعيت فعال از نظر اقتصادي" طبقه بندي مي شــوند. 
حجم عرضه نيروي كار تحت تاثير حجم جمعيت واقع در سن فعاليت و نسبتي از اين جمعيت كه به 
ــد( نـرخ مشـاركت ) ، قـرار دارد .لـذا در  عنوان نيروي كار در فعاليتهاي اقتصادي مشاركت مي كنن
ادامه اين مطالب، ابتدا تغييرات جمعيت ١٠ ساله به بـالا زنـان ، شـامل جمعيـت فعـال و غيرفعـال و 
سپس تغييرات نرخ مشاركت، همچنين نرخ بيكاري زنان مورد بررسي قرارمي گيرد .  پس از آن به 

تحليل ابعاد ديگر بازار كار زنان مي پردازيم . مطالب اين فصل شامل موارد زير مي شود: 

١- تغييرات جمعيت فعال زنان از نظر اقتصادي 

٢- تغييرات جمعيت غيرفعال زنان از نظر اقتصادي 

٢-١- تغييرات جمعيت زنان محصل 

٢-٢- تغييرات جمعيت زنان خانه دار 

٢-٣- تغييرات جمعيت زنان داراي درآمد بدون كار 

٣- بررسي الگوي تغييرات نرخ مشاركت و نرخ بيكاري زنان و مردان  

٤- اشتغال و بيكاري زنان درشهر و روستا  

٥- اشتغال و بيكاري زنان در سطوح تحصيلي مختلف  

٦- بررسي روند تغيير نرخ مشاركت و بيكاري دانش آموختگان دوره هاي عالي  

٧- نرخ مشاركت وبيكاري زنان برحسب وضع زناشويي 

٨- اشتغال و بيكاري زنان دانش آموخته دوره هاي عالي برحسب وضع زناشويي 

٩- اشتغال وبيكاري زنان داراي آموزش عالي برحسب رشته تحصيلي  
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١٠- بررسي ساختار شغلي زنان و تغييرات آن 

١٠-١- بررسي وضع شغلي زنان برحسب بخشهاي عمده فعاليت آنان  

١٠-٢- محدوديت تنوع شغلي زنان  

١١- جمع بندي وخلاصه يافته ها   
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٤-١- تغييرات جمعيت فعال زنان از نظر اقتصادي  

جمعيت١٠سال به بالاي زنان با نرخ رشد سالانه ٣/٦درصــد طـي سـالهاي ١٣٦٥-١٣٥٥ و   
ــال ١٣٥٥ بـه ٢٢٣٧٩ هـزار نفـر در  ٣/٤ درصد درسالهاي ١٣٧٥-١٣٦٥ ، از ١١٢٠٦ هزار نفر در س
سال ١٣٧٥ افزايش يافته است . به عبارت ديگر حجم جمعيت زنان ١٠ساله به بالا طي مــدت بيسـت 
سال   ١/٩٥ برابر شده است . جمعيت زنان فعال كشور ( شامل شاغلان و بيكاران ) از ١٤٤٩ هزار 
ــاهش  نفر در سال ١٣٥٥ با نرخ رشد متوسط سالانه  ١- درصد به  ١٣٠٧هزار نفر در سال ١٣٦٥ك
مي يابد ولي در دهه بعد با نرخ رشد سالانه ٤/٥ درصد افزايش يافته و به  ٢٠٣٧هزار نفر در ســال 
١٣٧٥ مي رسد . به عبارت ديگر حجم جمعيت فعال زنان طي اين بيست ســال تنـها١/٤ برابـر شـده 
است  اين تفاوت در نرخهاي رشد جمعيت فعال و جمعيت١٠ساله و بيشتر، به كاهش نرخ مشاركت 

زنان طي اين دو دهه منجر گشته است. روند تغييرات جمعيت فعال و جمعيــت غيرفعـال در جـداول   
(٤-١)،(٤-٢)و(٤-٣) منعكس شده است . 

به لحاظ نظري از ديدگاه اقتصادي و بــه فـرض ثـابت بـودن سـاير شـرايط، كـاهش نـرخ 
ــري  مشاركت تحت تاثير كاهش دستمزدهاست .ولي در مورد زنان ايران در اين دو دهه عوامل ديگ
مثل گسترش قابل توجه پوشش تحصيلي در ايــن دودهـه نقـش اساسـي دركـاهش نـرخ مشـاركت 

داشته است . 

ــم، مشـاهده ميگـردد كـه جمعيـت  اگر به روند تغييرات جمعيت فعال زنان دقيق تر نگاه كني
ــه  ٩٧٥هـزار نفـر  زنان شاغل با نرخ رشد سالانه١/٢-  درصد،  از١٢١٢هزار نفر در سال  ١٣٥٥  ب

ــد سـالانه   در سال  ١٣٦٥كاهش يافته است . در حاليكه در همين دوره تعداد بيكاران زن با نرخ رش
٣/٤  درصد از ٢٣٧هزار نفر به  ٣٣٣هزار نفر افزايش يافته است. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در 
ــي شـدن قوانيـن مربـوط بـه  سال ١٣٥٧، همراه با متوقف شدن سياستهاي مهار رشد جمعيت، ملغ
ــد، كـه منجـر بـه افزايـش نـرخ  حداقل سن ازدواج، وضع قوانين ومقررات موافق با افزايش زاد وول
باروري و نرخ رشد جمعيت در دهه٦٥-١٣٥٥ گرديد، نگرش نسبت به كار زنان در بيرون از مــنزل 

نيز تغيير يافت .  

ــانواده و فرهنـگ مـرد  در اين دوره با تقويت سنت ها و نگرش  هاي خاص در جامعه و خ
ــادي زنـان، در حدود٢٣٧هـزار فرصـت  سالاري، تاكيد برفعاليتهاي خانه داري  ونقشهاي غيراقتص
شغلي زنان از دست رفت. گرچه در اين دوره به دليــل ركـود اقتصـادي سـالهاي انقـلاب و جنـگ، 
ــش خصوصـي ازسـرمايه گـذاري دركارهـاي اشـتغال زا، تغيـيراتي را در كـل  همچنين اجتناب بخ
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ـــد را بــا      سيسـتم اقتصـادي كشـور بـه وجـود آورد كـه امكـان توليـدات صنعتـي و اشـتغال مول
محدوديت هايي روبه رو ساخت و به تبــع آن اشـتغال زنـان نـيز كـاهش يـافت، همزمـان مشـاهده      

مي گردد اشتغال مردان، با نرخ رشــد سـالانه  ٢/٨ درصـد از ٧٥٨٧ هـزار نفـر در سـال  ١٣٥٥بـه  
١٠٠٢٦هزار نفر درسال  ١٣٦٥افزايش  يافته است  . البته قابل ذكر است بخش قابل توجــهي از ايـن 

اشتغال در بخش دفاعي صورت پذيرفته است . 

ــش گفتـه،  رونـد تغيـير جمعيـت  در دهه بعد يعني سالهاي ١٣٧٥- ١٣٦٥با تغيير شرايط پي
فعال زنان نسبت به دوره قبل تغييرمي يابد و با نرخ رشد سالانه ٤/٥ درصد افزايش مــي يـابد .كـه 
اين نرخ رشد بيش از٢برابر نرخ رشد جمعيت فعال مردان در همين دوره است. جمعيت شاغلين زن 
ــش مـي يـابد و جمعيـت  طي اين دوره با نرخ رشد سالانه  ٦/١ درصد به ميزان ٧٩٠ هزار نفر افزاي

بيكار زنان با نرخ رشد ٢- درصد به ميزان ٦١هزار نفر كاهش مي يابد . 

 با وجود اين تغيير روند، سهم شاغلين زن از كل شاغلين تنها به حدود ١٢درصد مي رسد 
كه حتي از  ١٣/٧ درصدي كه در سال  ١٣٥٥بوده است كمتر مي باشد . اما سهم بيكاران زن از كل 
بيكاران كه در سال  ١٣٥٥حدود ٢٤درصد بوده است ، به ١٩ درصد در سال ١٣٧٥ كاهش مي يابد. 
با اين وجود باز هم سهم بيكاران زن از كل بيكاران در سال١٣٧٥حدود  ٥٠ درصد بيشتر از ســهم 

آنان در اشتغال است . 

ــاهش تقاضـاي نـيروي كـار مـي شـوند، غيرمسـتقيم  با توجه به آنكه عواملي كه موجب ك
ــافتن فرصـت  موجب كاهش عرضه نيروي كار نيز مي گردند، (زيرا به علت نااميدي نيروي كار از ي
شغلي مناسب كه پس از چند بار مراجعه به مراكز رسمي و غيررسمي كاريابي اتفاق مي افتد، سبب 
مي شود عملاً نيروي كار از بازار كار خارج شود)، مشاهده مي گردد با كاهش قابل توجه شــاغلين 
ــن دوره، از  زن (تقاضاي نيروي كار زنان) در دهه ٦٥- ١٣٥٥ و افزايش همزمان بيكاري آنان در اي
ــود .مجـدداً درسـال  ١٣٧٥بـا افزايـش  ميزان جمعيت فعال يا عرضه نيروي كار زنان كاسته مي ش

زنان شاغل و كاهش تعداد بيكاران آنها ، عرضه نيروي كار زنان افزايش مي يابد  . 

حال با توجه به نمودارهــاي (٤-١) و(٤-٢) بـادقت بيشـتري بـه تغيـير سـاختار اشـتغال و 
بيكاري زنان در گروههاي سني طي سالهاي ٧٨-١٣٥٥ مي پردازيم . در نمودار  (٤-١) مي بينيم كه 
ساختار سهم جمعيت زنان شــاغل از كـل جمعيـت  ١٠سـاله بـه بـالا در گروهـهاي سـني در سـال  
ــزون  ١٣٥٥تفاوت محسوسي با سالهاي ديگر دارد . در اين سال حتي در گروه سني١٤-١٠ ساله اف
ــه معنـي سـهم  بر٩ درصد از زنان شاغل بوده اند و تا سن ٢٤-٢٠ سالگي نرخ اشتغال ( در اينجا ب
جميعيت زنان شاغل از كل جمعيت زنان ) افزايش يافته وبه بالاي ١٥ درصد رسيده اســت .پـس از 
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ــد همزمـان بـا  مستمر نشان مي دهد .اين كاهش مي توان
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قابل توجه بيكاران زن  در گروه سني ٣٠ ساله به بــالا مـي توانـد بدليـل ازدواج و خانـه دار شـدن 
آنان، همچنين نا اميدي از يافتن شغل و در نتيجه خروجشان از بازار كار باشد. 

براي شناخت بهتر عوامل موثر بر تغيير روند جمعيت فعال زنان (عرضه نيروي كار زنان)، 
تغييرات جمعيت مكمل آنان در كل جمعيت ١٠ساله به بالاي زنان  يعني جمعيت غيرفعال آنان را در 

اين دوره بررسي  مي نماييم.  

٤-٢- تغييرات جمعيت غيرفعال زنان از نظر اقتصادي  

ــاوين محصـل، خانـه دار، افـراد داراي  جمعيت غيرفعال از نظر اقتصادي به ترتيب تحت عن
درآمد بدون كار و ساير طبقه بندي مي شوند كه به تفكيك در زير به بررسي آنها مي پردازيم : 

٤-٢-١- تغييرات جمعيت زنان محصل 

جمعيت زنان محصل ١٠ساله به بالا طي دوره ٦٥-١٣٥٥ با نرخ رشــد سـالانه ٤/٨ درصـد 
افزايش يافته است . اين نرخ رشد در دهه بعدي افزايش قابل توجهي يافته و به ٨/٤ درصد رســيده 
است .متوسط رشد سالانه ٦/٦ درصــدي جمعيـت محصليـن زن در سـال هـاي ٧٥-١٣٥٥ كـه ٣/١ 
ــد، موجـب  درصد بيشتر از رشد جمعيت زنان  ١٠ساله به بالا ( ٣/٥درصد) در همين دوره مي باش
ــن زن از كـل جمعيـت زنـان  ١٠سـاله بـه بـالا از  ١٤/٩درصـد  شده است كه سهم جمعيت محصلي

درسال  ١٣٥٥به ٢٦/٦درصد در سال  ١٣٧٥افزايش يابد. 

 لازم به ذكر است كه جمعيت محصلين مرد نيز در اين بيست سال از نرخ رشد سالانه ٤/٥ 
درصد برخوردار بوده است و سهم جمعيت محصلين مرد از كل جمعيت مردان١٠ساله به بالا نــيز 

از ٢٣/٥ درصد در سال ١٣٥٥به ٢٩درصد در سال ١٣٧٥رسيده است. 

ــتردر  با دقت در نمودار(٤-٣) مشاهده ميگرددكه افزايش پوشش تحصيلي در دهه اول بيش
ــورت گرفتـه اسـت .بـه  گروه سني١٤-١٠ ساله كه عموماً در مقاطع ابتدايي و راهنمايي هستند ، ص
گونه اي كه سهم جمعيت محصلين در اين گروه سني از٥٤درصد درسال  ١٣٥٥بــه  ٦٥درصـد در 

سال ١٣٦٥افزايش يافته است. 

در دهه٧٥ –١٣٦٥ افزايش ميزان محصلين به گونه اي قابل توجه در تمام ســنين، حتـي در 
ــان نـه تنـها بـراي آمـوزش  سنين بالا ديده مي شود . اين مسئله نشانگر آن است كه برتقاضاي زن
ــراي دوره متوسـطه و دانشـگاه نـيز بسـيار افـزوده شـده اسـت .  دوره ابتدايي و راهنمايي، بلكه ب
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ــته شـده  افزايش پوشش تحصيلي تا سال  ١٣٧٨نيز مشاهده مي گردد ولي از شدت آن بسيار كاس
است .كه نشان دهنده عدم انتظار افزايش قابل ملاحظه پوشش تحصيلي زنان در آينده مي باشد. 

پوشش تحصيلي زنان در سالهاي ٧٥-١٣٦٥ ، در گروه سني ١٤-١٠ ساله كه عموماً دوره 
ــاً دوره  ابتدايي يا راهنمايي راپشت سر مي گذرانند ، ٢٩درصد،در گروه سني ١٩-١٥ ساله كه عمدت
متوسطه را مي گذرانند،  ٨٤درصد در گروههاي سني ٢٤-٢٠ ،  ٢٩-٢٥ ،  ٣٤-٣٠ ساله كه اغلب در 

مقاطع دانشگاهي مشغول به تحصيل هستند هر يك حدود  ١٩٠ درصد، رشد كرده است . 

ــاطع مختلـف  با نگاهي ديگر به آمار جمعيت ٦ ساله و بيشتر محصلين و دانشجويان در مق
تحصيلي كه در جداول(٤-٤) الي (٤-٧) و نمودارهاي  (٤-٤) و (٤-٥) منعكس گشته است، مشــاهده 

ــاطع تحصيلـي در دو دهـه اخـير، بجـز در مقطـع تحصيـلات عـالي در دهـه         ميگردد كه در تمام مق
٦٥-١٣٥٥ ( آن هم تحت تاثير انقلاب فرهنگي و پاكسازي و گزينش سخت دانشگاهها ) ، نرخ رشــد 

محصلين و دانشجويان زن به ميزان قابل توجهي بيشتر از مردان بوده است. 

در دهه اول، بيشترين رشد محصلين زن در مقاطع راهنمايي و ابتدايي ديده ميشــود . ولـي  
در دهه بعدي نه تنها نرخ رشد نسبت به دوره قبل افزايش قابل توجــهي نشـان مـي دهـد ، بلكـه بـا 
ــه  بالارفتن سطوح تحصيلي نيز نرخ رشد محصلين زن به صورت هندسي افزايش مي يابد . به  گون
ــر  اي كه محصلين زن در دوره متوسطه و دوره عالي طي سالهاي ٧٥-١٣٦٥ به ترتيب حدود٤ براب

و ٧ برابر گشته است. 

در مقطع تحصيلات عالي نيز در دهه اول، بيشترين نرخ رشــد در سـطح فـوق ديپلـم ديـده   
مي شود. 

ــب در سـطوح ليسـانس و فـوق ليسـانس مشـاهده     در دهه دوم بيشترين نرخ رشد به ترتي
مي گردد . جمعيت دانشجويان زن در مقطع ليسانس در اين دهه نزديك به ١٠ برابر شده است . 

افزايـش قـابل توجـه دانشـگاهها و مراكـز آمـوزش عـالي دولتـي ، حضـور فعـالتر بخــش 
خصوصي در آموزش عالي و افزايش تقاضاي اجتماعي براي اين آموزش هــا بـا توجـه بـه بـازده 
فردي مطلوب آنها از جمله دلايل مهم گسترش بيشتر آموزش عالي در مقايسه با آموزش متوسطه، 
راهنمايي و ابتدايي در دهه٧٥-١٣٦٥ است. علاوه بر اين برنامه هاي اول و دوم توسعه با تاكيد بــر 
ــيرات فرهنگـي بـه وقـوع  افزايش سطح سواد و دانش عمومي بخصوص براي دختران، همچنين تغي
ــر ايـن رونـد  پيوسته در سطح جامعه مثل بالا رفتن سن ازدواج دختران، نيز از ديگر عوامل موثر ب

بوده است. 
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٤-٢-٢- تغييرات جمعيت زنان خانه دار 

جمعيت زنان خانه دار١٠ساله بــه بـالا طـي سـالهاي ٦٥-١٣٥٥ بـا نـرخ رشـد سـالانه ٣/٦ 
درصد افزايش يافته و٣/٣ ميليون نفربه جمعيت آنان اضافه ميگردد.اما سهم جمعيت زنان خانه دار 

از كل جمعيت زنان ١٠ساله به بالا در اين مدت تفاوت فاحشي نكرده وتقريبا ثابت مانده است. 

در دهه ٧٥-١٣٦٥ ، ميزان نرخ رشد سالانه اين جمعيت بسيار كاهش يافته و به١/٧ درصـد 
مي رسد . در حاليكه به جمعيت زنان خانه دار  ٢ميليون نفر اضافه ميگردد، چون نرخ رشد ســالانه 
ــه دار از كـل  جمعيت زنان١٠ساله به بالا در اين دوره ٣/٤ درصد مي باشد، سهم جمعيت زنان خان

جمعيت زنان ١٠ساله به بالا از ٦٨/٧ درصد به ٥٨/٤درصد كاهش مي يابد. 

ــل جمعيـت  با توجه به نمودار (٤-٦) مشاهده مي گردد كه سهم جمعيت زنان خانه دار از ك
ــروه هـاي سـني شـكل سـهمي داشـته و از سـن١٠ تا٣٠سـالگي افزايـش         زنان١٠ساله به بالا در گ
مي يابد. سپس تا سن ٦٠سالگي تقريباً ثابت مانده و مجدداً كمي كاهش مي يابد. در فاصله سالهاي        

٧٨-١٣٥٥ ، حدود٨٠ الي٩٠ درصد زنان واقع در سنين٣٠ الي ٦٠ساله خانه دار گزارش شــده انـد . 
همچنين به دليل افزايش پوشش تحصيلــي درطـول زمـان، بخصـوص ازسـال١٣٦٥به بعـداز سـهم 

جمعيت زنان خانه دار در گروههاي سني زير٣٠ سال بطور محسوسي كاسته شده است . در سـال  
١٣٦٥نسبت به سال ١٣٥٥در گــروه سني٢٠سـاله بـه بـالا كـه كمـتر تحـت تـاثير افزايـش پوشـش 
ــر سـهم زنـان خانـه دار اضافـه گشـته اسـت . ولـي از سـال  ١٣٦٥تـا سـال  تحصيلي بوده اند ، ب
١٣٧٨كاهش سهم زنان خانه دار در تمام گروههاي سني زير ٥٥ ساله ديده مي شود يكي از عوامل 

موثر بر اين موضوع بالا رفتن ميانگين سن زنان در اولين ازدواج به مــيزان ٢/٥سـال در ايـن دهـه         
ــه دار در دهـه ٦٥-١٣٥٥، تحـت تـاثير تغيـير نگـرش و   مي باشد .نرخ رشد بالاي جمعيت زنان خان
فرهنگ عمومي متاثر از فضاي فكري و فرهنگي حاكم درسالهاي اوليه بعد از انقلاب نسبت به نقـش 
زنان در بيرون و درون خانه، همچنين افزايش نرخ باروري در اين سالها  مي باشد . در دهه بعد با 
تعديل تدريجي اين نگرشها، از طريق سياستگزاريها و تغييرات ايجاد شده در هزينه فرصــت ناشـي 

از اشتغال زنان و داشتن فرزند، از نرخ رشد و سهم زنان  خانه دار كاسته شده است. 

٤-٢-٣- تغييرات جمعيت زنان داراي درآمد بدون كار 

جمعيت زنان ١٠ساله به بالا داراي درآمد بدون كار طي ســالهاي  ٦٥-١٣٥٥بـا نـرخ رشـد 
ــردد و سـهم  سالانه ٥/٦- درصد كاهش يافته و در حدود١٠٠هزار نفر از جمعيت آنان كاسته مي گ

آنان از كل جمعيت زنان١٠ساله به بــالا از٢/١ درصـد بـه ٠/٨ درصـد كـاهش مـي يـابد . در دهـه       
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ــش يافتـه وسـهم آنـان از ٠/٨ درصـد بـه١/٦  ٧٥-١٣٦٥ اين جمعيت با نرخ رشد ١٠/٤ درصد افزاي
درصد مي رسد. 

در سال  ١٣٧٥سهم جمعيت مردان داراي درآمد بدون كار از كل جمعيت مردان ١٠ساله به 
بالا٤/١درصد بوده است . 

ــدون كـار از كـل  با توجه به نمودار (٤-٧)  مشاهده مي گردد كه سهم زنان داراي درآمد ب
جمعيت زنان١٠ساله به بالا تا قبل از٤٠سالگي زير١  درصد مي باشد و سپس با افزايش سن زنــان 
ــراي جمعيـت  اين سهم افزوده مي شود،  اما در بهترين حالت نيز به٢٠درصد نمي رسد .اين سهم ب

زنان  ٦٥ساله و بيشتر در سال ١٣٥٥بيشترين مقدار را داشته و  ١٩درصد مي باشذ. 

سپس در١٠سال بعد اين مقدار بسيار كاهش يافته و به حدود ٦ درصد    مي رسد. در دهه 
ــابد و بـه حـدود ١٤درصـد مـي رسـد .ايـن رونـد  بعدي اين سهم مجدداً افزايش قابل توجهي مي ي

افزايشي در سالهاي اخير نيز ادامه داشته و در سال  ١٣٧٨ حدود  ١٥درصد مي گردد. 

شايان ذكر است كــه تغيـيرات حجـم جمعيـت ايـن گـروه، بـه دليـل سـهم كـوچكـي كـه از 
ــاثير محسوسـي در تغيـيرات  جمعيت١٠ساله به بالا بخصوص  در گروه سني زير٤٠ ساله دارند، ت

نرخ مشاركت زنان در دو دهه اخير نداشته است  . 

٤-٣- بررسي الگوي تغييرات نرخ مشاركت و نرخ بيكاري زنان و مردان 

ــت فعـال  در اين قسمت با استفاده از دو شاخص، نرخ مشاركت نيروي كار كه نسبت جمعي
(شاغل + بيكار) به جمعيت واقع در سن فعاليت (جمعيت١٠ساله وبيشتر) را نشان مــي دهـد و نـرخ 
بيكاري (نسبت بيكاران به جمعيت فعال از نظر اقتصادي) ، به تحليل ساختارسني اشتغال و بيكاري 

زنان در بازار كار ايران و مقايسه آن با وضعيت مردان، مي پردازيم. 

با توجه به جــدول(٤-٣) مشـاهده مـي نمـاييم كـه نـرخ مشـاركت نـيروي كـار طـي دوره          
ـــال١٣٦٥  ٧٥-١٣٥٥رونـدي نزولـي داشـته و از٤٢/٦ درصـد در سـال ١٣٥٥ بـه ٣٩ درصـد در س
ــا  وسپس٣٥/٣درصد در سال١٣٧٥ كاهش يافته است . نرخ مشاركت مردان طي اين دوره بين٥/٥ ت
ــهم زنـان از نـيروي كـار از حداكـثر ١٤/٨درصـد در  ٨/٣ برابر نرخ مشاركت زنان بوده است و س
سال١٣٥٥به حداقل ١٠ درصد در سال ١٣٦٥  مي رسد. در سال١٣٧٥ اين نســبت بـه ١٢/٧درصـد 

افزايش مي يابد. 
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ــي داشـته و سـرعت ايـن  در حاليكه نرخ مشاركت مردان در اين سالها همواره روند كاهش
كاهش در دهه ٧٥-١٣٦٥ افزايش يافته است، نرخ مشاركت زنان كه در دهه ٦٥-١٣٥٥ با ٣٦درصــد 

ــا ١١درصـد افزايـش بـه٩/١ درصـد    كاهش از١٢/٩درصد به ٨/٢ درصد مي رسد ، در دهه بعدي ب
مي رسد . 

روند كاهشي نرخ مشاركت مردان در اين بيست ســال عمدتـاً ناشـي از گسـترش پوشـش 
ــان در ايـن دو دهـه نـه تنـها تحـت تـاثير  تحصيلي بوده است .در حاليكه تغييرات نرخ مشاركت زن
ــاثر  افزايش پوشش تحصيلي بوده است، بلكه از تغيير در سهم جمعيت زنان خانه دار نيز بشدت مت
گشته است . در دهه اول كاهش نرخ مشاركت زنان بيشتر به علت افزايش سهم جمعيت محصلين و 
جمعيت ساير در جمعيت غيرفعال زنان ميباشد . ولي در دهه بعدي اگــرچـه افزايش١٠درصـدي در 
سهم جمعيت محصلين مي توانست كاهش عمده اي را در نرخ مشاركت زنان به همراه داشته باشد، 
ليكن بدليل كــاهش ١٠درصـدي جمعيـت زنـان خانـه دار و كـاهش اندكـي در جمعيـت سـاير، نـرخ 

مشاركت زنان در حدود يك درصد افزايش مي يابد.  

در اينجالازم است يادآوري نماييم كه احتمال وقــوع خطـا در تعييـن نـرخ مشـاركت ونـرخ 
بيكاري زنان , بدليل نحوه پرسش , فرهنگ جامعــه وپيـش داوري آمـارگـيران بسـيار بالاسـت . از 
دلايل اين امرمي توان به نزديكي ماهيت بعضي از مشــاغل زنـان بـه فعاليتـهاي خانـه داري آنـان , 
مسائل فرهنگي رايج درجامعه كه مردان را نان آور خانواده مي داند واينكه بســياري از زنـاني كـه 
ــا  خواهان كار نيز مي باشند در گروه خانه دار طبقه بندي مي گردند , اشاره نمود . اغلب اين خطاه
ــدد . (رجـوع شـود بـه  درجهت كمتر نشان دادن نرخ مشاركت ونرخ بيكاري زنان به وقوع مي پيون
ــانوار سـال  "گزارش تحليلي بازديد از مراحل مختلف اجراي طرح آمارگيري از اشتغال و بيكاري خ

١٣٧٨" دفتر اقتصاد كلان -سازمان برنامه و بودجه) 

 در نمودار (٤-٨)  و(٤-٩)  تغيير الگوي نرخ مشاركت زنان و مردان را در گروههاي سـني 
طي سالهاي ٧٥-١٣٥٥مشاهده مي كنيم .الگوي نرخ مشاركت مردان در اين سالها تغييرات فاحشــي 

نداشته است و تنها در گروههاي سني زير٣٠ سال در ســال ١٣٧٥ نسـبت بـه سـالهاي قبـل، تحـت  
تاثير افزايش پوشش تحصيلي، كاهش ديده مي شود.  

ــس از  الگوي نرخ مشاركت مردان در تمام دوره مورد بررسي شكل   U وارونه داشته و پ
روند صعودي از١٠سالگي تا ٢٥سالگي، كه ناشي از كاهش جمعيــت محصليـن و افزايـش جمعيـت 

ــه ٢٥الـي ٥٠سـالگي تقريبـاً ثـابت و بـالاي٩٠درصد بـاقي      فعال با بالارفتن سن مي باشد، در فاصل
مي ماند .سپس مجدداً روند نزولي يافته و به حدود  ٥٠درصد در سن ٦٥سالگي مي رسد. 
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روند نزولي نرخ مشاركت در سنين بالا، تحت تاثير افزايــش جمعيـت مـردان داراي درآمـد 
بدون كار در اين سنين مي باشد. 

تغييرات نرخ مشاركت زنان به تفكيك گروههاي سني، حاكي از اين واقعيت است كه نســبت 
زناني كه وارد بازار كار شده اند، بيش از مردان دچار نوسان بوده است. در سال١٣٦٥ نســبت بـه 
ــن كـاهش در  سال  ١٣٥٥در تمام گروههاي سني نرخ مشاركت زنان كاهش محسوسي مي يابد . اي
ــت محصليـن، و در گروهـهاي سـني بيـش  گروههاي سني زير٢٠ساله ناشي از افزايش سهم جمعي
از٢٠ساله ناشي از افزايش سهم جمعيت زنان خانه دار در سال ١٣٦٥مي باشد .در دوره ٧٥-١٣٦٥ 

ـــان              در گـروه سـني ٢٠سـاله بـه بـالا نـرخ مشـاركت زنـان تحـت تـاثير كـاهش سـهم جمعيـت زن
خانه دارافزايش نشان مي دهد. اين جهت حركت در دهه اخير بدليــل بـالارفتن سـن ازدواج، كـاهش 
ــه كـاهش دسـتمزد  ميزان باروري، افزايش سطح تحصيلات، افزايش سطح هزينه زندگي كه منجر ب
واقعي مردان مي گردد، تغيير ديدگاه هاي عمومي در سطح جامعه نسبت به اشتغال زنان و  ... مــي 

باشد و انتظار مي رود اين روند در سالهاي آينده نيز حفظ گردد. 

حال به بررسي تغييرات نرخ بيكاري زنان و مردان در اين بيست سال  مي پردازيم . 

ــه ١٤/٢درصـد افزايـش مـي يـابد. ايـن  نرخ بيكاري در سالهاي ٦٥-١٣٥٥ از ١٠/٢درصد ب
ــگ، همچنيـن اجتنـاب بخـش خصوصـي از  افزايش تحت تاثير ركود اقتصادي سالهاي انقلاب و جن
ـــي و اشــتغال مولــد را بــا  سـرمايه گـذاري در كارهـاي اشـتغال زا ، كـه امكـان توليـدات صنعت
محدوديتهايي روبرو ساخت، مي باشد .در دهه  ٧٥-١٣٦٥ با پايان يافتن جنــگ، بازسـازي منـاطق 
جنـگ زده، اجـراي برنامـه اول و دوم توسـعه، افزايـــش ســطح ســرمايه گــذاري و راه انــدازي 
كارخانجاتي كه در سالهاي قبل از چرخه توليد خارج شده بودند و  .....نرخ بيكــاري مجـدداً كـاهش 
يافته و به ٩/١ درصد در سال ١٣٧٥مي رسد. اين تحولات بر روي نرخ مشاركت مردان و زنان نيز 

در اين دو دهه تاثيري در جهت معكوس نرخ بيكاري نهاده است . 

در تمام اين دوران عليرغم پايين بودن نرخ مشاركت زنان،  همواره نرخ بيكــاري آنـان، بـه 
ــرخ بيكـاري زنـان بـا ٨٠ درصـد  گونه اي قابل توجه بيشتر از مردان بوده است . در سال ١٣٥٥، ن
ــان  افزايش نسبت به نرخ بيكاري مردان (٩/١درصد) برابر١٦/٤درصد، در سال١٣٦٥نرخ بيكاري زن
نزديك به دو برابر نــرخ بيكـاري مـردان (١٢/٩درصـد) و برابـر ٢٥/٤درصـد و درسـال  ١٣٧٥كـه 
وضعيت زنان بطور نسبي بهبود مي يابد، بازهم نرخ بيكاري زنان  ٥٦درصد بيشتر از نرخ بيكاري 

مردان ( ٨/٥درصد ) و برابر ١٢/٣درصد مي باشد. 
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ــوان بـه  بطوركلي صرف نظر از جنگ و شرايط خاص، افزايش ميزان بيكاري زنان را مي ت
دلايل زير خلاصه كرد: 

- كارفرمايان و حتي دولت به علت اينكه زنان شاغل هزينه رفاهي بيشتري را مي طلبنــد(از 
قبيل مرخصي دوران بچه دارشدن , نيازبه مهدكودك ,كارپاره وقت , بازنشستگي زودهنگــام و ...) 
ــد و در هنگـام بحـران و جنـگ و يـا ركـود  علاقه كمتري در بكارگيري آنان از خود نشان  مي دهن

اقتصادي راحت تر از بازار كار كنار گذاشته مي شوند .  

ــوند كـه از سـواد و مـهارت  - زنان در مقايسه با مردان هنگامي موفق به كسب شغل ميش
شغلي بالاتري برخوردار باشند. 

- دامنه اشتغال زنان نسبت به مردان محدودتر بوده و زنان اغلب هر شغلي را با  توجه به 
فرهنگ جامعه و وظايف خانوادگي خويش نمي توانند انتخاب كنند. 

با توجه به نمودارهاي (٤-١٠) و (٤-١١) و مقايسه آن با نمودارهاي (٤-٨) و (٤-٩) رابطــه 
ــان و مـردان در اغلـب سـالها      معكوس بين نرخ مشاركت و نرخ بيكاري در گروههاي سني براي زن

ــاً   ( به جز نرخ بيكاري زنان در سال ١٣٥٥ ) مشاهده مي شود ، نمودار مربوط به نرخ بيكاري تقريب
ــه اسـت.  يعنـي در گروهـهاي سـني١٤-١٠سـاله و      U شكل و نمودار نرخ مشاركت شبيه U وارون

ــه سـاير گروهـهاي سـني دارنـد،  نـرخ  ١٩ - ١٥ساله كه به ترتيب بيشترين نرخ بيكاري را نسبت ب
ــرار گرفتـه اسـت و برعكـس در گروهـهاي سـني ٥٤-٢٥  مشاركت نيروي كار در پايين ترين حد ق
ــود  ساله، تصوير معكوس بين اين دو شاخص ديده مي شوند . از اين رابطه شايد بتوان استنتاج نم
ــهاي شـغلي مناسـب بـراي ايـن  كه: اولاً افزايش نسبت بيكاران سبب كاهش اميد دستيابي به فرصت
افراد باشد كه اين مسئله خود ميل ادامه تحصيل را بطور كاذب تشديد مي كنــد، ثانيـاً حجـم اصلـي 
ــال  بيكـاران  بـه خصـوص در دهـه اخـير بـه گروهـهاي سـني جـوان تعلـق دارد. بطوريكـه در س
١٣٧٥حدود٥٠ درصد ازكل بيكاران در گروه سني ٢٤-١٥ ساله قرار گرفته اند . اين مسئله نشــانگر 
ورود حجم عظيمي از نيروي كار جوان به بازار كار مي باشد و در سياست گزاريــها حـائز اهميـت 

ويژه اي است. 

ــه   نرخ بيكـاري زنـان در گروهـهاي سـني ٢٥-١٠ سـاله از ١٤/٥درصـد در سـال  ١٣٥٥ب
٤٣درصد در سال ١٣٦٥ افزايش يافته و گرچه در سال ١٣٧٥كاهش  مــي يـابد و بـه٢٧درصد مـي 
رسد ولي هنوز بسيار بالا است  . بر اساس آمارگيري از ويژگي هاي اشتغال و بيكاري خــانوار در 

ــني       سال ١٣٧٨اين رقم نسبت به سال ١٣٧٥تغييري نشان نمي دهد . نرخ بيكاري مردان در گروه س
٢٥ -١٠  ساله در سال ١٣٥٥، ١٣٦٥، ١٣٧٥و ١٣٧٨ به ترتيب ١٤، ٢٤ ، ١٨ و  ١٨ درصد بوده است. 
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نرخ بيكاري زنان در اين گروه سني در سال ١٣٦٥حــدود ١/٨ برابـر و در سـال ١٣٧٥ حـدود ١/٥ 
برابر نرخ بيكاري مردان بوده است. 

با نگاهي به توزيع وضع فعــاليت زنـان و مـردان در گـروه هـاي سـني در سـال ١٣٧٥ در 
ــردان ٢٠سـاله و بيشـتر بـه  نمودارهاي   (٤-١٢) و(٤-١٣) مشاهده مي گردد ، در حاليكه اكثريت م

بازار كار پيوسته اند، اكثريت غالب زنان ٢٠ساله به بالا را جمعيت  خانه دار تشكيل مي دهد. 

اين امر موجب پايين تر بودن قابل توجــه نـرخ مشـاركت زنـان نسـبت بـه مـردان و سـهم 
كوچك آنان در بازار كار ميگردد .عدم شركت بخش قابل توجهي از زنــان در بـازار كـار كـه مـانع 
بهره مندي آنان از مزاياي بيمه بازنشستگي و ايجاد درآمد مستقل براي آنان ميگردد، علاوه بر آن 
فرهنگ جامعه در زمينه مالكيت و ارث و  ....موجب شده است كه سهم زنان داراي درآمد بدون كار 
ــايين و در سـال  ١٣٧٥برابـر١/٦ درصـد و حتـي در  از كل جمعيت زنان  ١٠ساله و بيشتر بسيار پ
ــدودي بـهتر  گروه سني  ٦٥ساله و بيشتر حداكثر برابر١٣/٨درصد باشد .ولي وضعيت مردان تا ح

ــردان داراي درآمـد بـدون كـار از كـل جمعيـت مـردان  ١٠سـاله و بيشـتر در سـال   بوده وسهم م
١٣٧٥برابر ٤/١درصد و در گروه سني  ٦٥ساله و بيشتر برابر ٣٠/١  درصد مي باشد. 

٤-٤- اشتغال و بيكاري زنان در شهر و روستا 

با توجه به جدول  (٤-٨)  مشاهده مي گردد كه طي دوره ٧٥-١٣٥٥ همواره نرخ مشــاركت 
در مناطق روستايي بيشتر از مناطق شهري بوده است و روســتائيان نسـبتاً بيـش از شهرنشـينان 

ــن موضـوع صـادق اسـت . ايـن امـر     وارد بازار كار شده اند .در مورد زنان نيز بجز سال  ١٣٦٥اي
ــرد در منـاطق شـهري ناشـي گـردد .  مي تواند از بالاتر بودن سهم نسبي جمعيت محصلين زن وم
بعلاوه اغلب زنان روستايي بصورت كاركنان فاميلي بدون مزد در كارهاي كشاورزي ، دامداري و 

قاليبافي با افراد خانواده همكاري مي نمايند و اين گونه بــر شـمار زنـان شـاغل روسـتايي افـزوده     
ــه نتـايج سرشـماري هـاي عمومـي نفـوس ومسـكن , ملاحظـه مـي گـردد كـه  مي گردد. با توجه ب
درسالهاي ١٣٥٥ , ١٣٦٥ و ١٣٧٥ به ترتيب ٥٥ , ٤٤ و٤١ درصد شاغلين زن روســتايي را كاركنـان 

فاميلي بدون مزد تشكيل مي دهند . 

نرخ مشاركت زنان شهري در اين بيست سال روند كاهشي بســيار ضعيفـي داشـته و از ٩ 
ــه٨/١ درصـد در سـال ١٣٧٥مـي رسـد . در حاليكـه نـرخ مشـاركت زنـان  درصد در سال ١٣٥٥ ب

روستايي پس از آنكه در سال  ١٣٦٥نسبت به سال ١٣٥٥به كمــتر از نصـف كـاهش مـي يـابد و از     
٦ /١٦ درصد به ٧/٩ درصــد مـي رسـد، در سـال ١٣٧٥مجـدداً افزايـش يافتـه و بـه  ١٠/٧ درصـد        

مي رسد . اين نوسان شديد مي تواند از خطاي آمارگيري و جابجــايي زنـان كـاركن فـاميلي بـدون 
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ــم ديـد كـه درصـد زنـان كـاركن  مزد با زنان خانه دار ناشي شده باشد .در بخشهاي بعدي خواهي
فاميلي بدون مزد از كل زنان شاغل در سالهاي ١٣٥٥، ١٣٦٥ ،١٣٧٥ و ١٣٧٨به ترتيــب ٤٠/٩، ٢١/٥، 
٢٠/٨، ٣٤/٧درصد بوده است . به علت نزديكي ماهيت اين گونه مشاغل با فعاليت خانه داري زنان ، 

احتمال خطا مي تواند موجب اين نوسانات شديد گشته باشد. 

نرخ بيكاري كه در مناطق روستايي همواره در حال كاهش بوده است، در مناطق شهري با 
نوسان روبرو گشته است .نــرخ بيكـاري منـاطق شـهري در سـال  ١٣٦٥نسـبت بـه سـال ١٣٥٥بـا 
دويست درصد رشد از ٥/١ درصد به ١٥/٣درصد مي رسد و از نرخ بيكاري مناطق روســتايي نـيز 
ــه ٨/٩ درصـد  پيشي مي گيرد ولي مجدداً در سال ١٣٧٥نرخ بيكاري مناطق شهري كاهش يافته و ب
مي رسد . نرخ بيكاري زنان شهري نيز تنها در سال ١٣٦٥بيشتر از زنان روستايي مي باشـد . ايـن 
ــود اقتصـادي و سـپس خاتمـه  نوسان تحت تاثير شرايط جامعه پس از انقلاب و جنگ و دوران رك

جنگ و دوران بازسازي و تغيير در نگرش جامعه نسبت به اشتغال زنان صورت گرفته است. 

ــاري مـردان بـوده  نرخ بيكاري زنان در مناطق شهري و روستايي همواره بيش از نرخ بيك
است و اين اختلاف در مناطق روستايي بيش از مناطق شهري است. 

با مقايسه نمودار (٤-١٤) و(٤-١٥) مي توان نرخ مشاركت زنان شــهري و روسـتايي را در 
ــن اسـت  گروههاي سني با هم مقايسه كرد .اولين نكته اي كه در اين نمودارها جلب توجه مي كند اي
كه زنان روستايي در سنين پايين تري نسبت به زنان شهري وارد بازار كار مي شوند و در ســنين 
بالاتري بازار كار را ترك مي كنند و نرخ مشاركت تخت تري را دارند. آنان همــواره در گروهـهاي 

سني ٢٤-١٥ ساله بالاترين نرخ مشاركت را داشته اند. 

ــي يافتـه و  سپس اين نرخ در سنين بالاتر متاثر از ازدواج و بچه دار شدن كاهش محسوس
در سنين ٤٩-٢٥ سالگي تقريباً نرخ مشاركت آنان ثابت مي ماند وپس از آن تدريجاً كاهش مي يابد. 
نرخ مشاركت زنان روستايي در سال ١٣٦٥به پايين تر از نصف آن در سال١٣٥٥كاهش مــي يـابد، 
ــاله تحـت تـاثير افزايـش پوشـش تحصيلـي  كه اين كاهش در گروه سني  ١٤-١٠ساله و ١٩-١٥ س

بسيار زياد و در حدود  ١٠درصد مي باشد. 

در گروه سني ٤٩-٢٥ ساله بطور متوسط نرخ مشــاركت زنـان روسـتايي در سـال ١٣٥٥ 
حدوداً ١٥درصد و در سال ١٣٦٥ حدود ٧ درصد بوده اســت . نـرخ مشـاركت زنـان روسـتايي در 
سال  ١٣٧٥مجدداً افزايش يافته و به حدود١١درصد مي رسد . اين افزايش در تمام گروه هاي سني 
به جز گروه سني ١٤-١٠ ساله ديده مي شود .همانگونه كه اشاره شده، پايين بودن نــرخ مشـاركت 
زنان روستايي در سال  ١٣٦٥   مي تواند ناشي از كم شماري زنان كاركن فاميلي بدون مزد باشد. 
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نرخ مشاركت زنان شهري در گروه سني ١٤-١٠ ساله بسيار پايين تر از زنــان روسـتايي 
ــد در سـال ١٣٧٥كـاهش يافتـه اسـت . در منـاطق  است و از ٤ درصد در سال ١٣٥٥به زير ١درص
روستايي نيز اين ميزان از١٦/٦درصد به ٦درصد رسيده است .اين كاهش به علت گسترش پوشش 

تحصيلي و مذموم بودن اشتغال به كار كودكان زير١٥سال مثبت ارزيابي مي شود. 

نرخ مشاركت زنان شهري در سالهاي ١٣٥٥ و ١٣٦٥در ســنين ٢٤-١٠ سـالگي و در سـال 
١٣٧٥ تا٢٩سالگي شديداً روند صعودي داشته است و در انتهاي اين دوره ســني بـه حـدود١٤ الـي 

١٦درصد مي رسد. 

در سال ١٣٥٥ زنان شهري از سن٢٩سالگي به بعــد بـازار كـار را تـرك كـرده انـد و نـرخ 
ــان شـهري در سـنين  مشاركتشان تا٤٠ سالگي به نصف مي رسد . در سال ١٣٦٥نرخ مشاركت زن
٣٤-٢٠ سالگي تقريباً ثابت و در حدود ١٤درصد باقي مانده و پس از آن سريعاً نزول مي نمايد. در 
ــازار كـار شـده و در سـن ٢٩-٢٥سـالگي نـرخ مشاركتشـان بـه  سال ١٣٧٥ كه زنان ديرتر وارد ب

 سـالگي نـرخ مشاركتشـان تقريبـاً ثـابت و در حدود١٤درصـد بـاقي        
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ــي كـه ايـن جمعيـت فرصـت  ٦٨درصد و در سال  ١٣٧٥ افزون بر  ٤٧درصد مي گردد . در صورت
شاغل شدن پيدا نمايند، روندهاي اخير نشانگر آن است كه حتي بعد از ازدواج و بچه دار شدن نــيز 
ــا در  اغلب در بازار كار باقي مانده وميزان مشاركت و اشتغال زنان افزايش محسوسي مي يابد . ام
ــار آنـان پـس از ازدواج و بچـه دار  صورتي كه فرصت اشتعال را پيدا ننمايند، احتمال اشتغال به ك
شدن نيز بشدت كاهش يافته و به جرگه زنان خانه دار مي پيوندند. از دلايل اين امر مي توان به اثر 
منفي فاصله زماني افتادن بين تحصيل واشتغال برسطح مهارتهاي فرد , بالارفتن هزينه فرصت زن 
به دليل مســئوليتهاي خانـه داري وبچـه داري , كـاهش انگـيزه زنـان بـراي كسـب درآمـد , چـون 
همسرانشان اين وظيفه رابعهده گرفته اند , كمتر بودن تمايل كارفرمايان براي استخدام زنان متاهل 

وبچه دار و گاهي عدم تمايل مردان به اشتغال همسرانشان درخارج ازمنزل , اشاره نمود .   

نرخ بيكاري زنان شهري كه در سال  ١٣٥٥در پايين ترين حد برابر  ٦درصد بــوده اسـت ، 
در سال  ١٣٦٥ حدود ٥ برابر مي گردد و به ٢٩درصد  مي رسد. ولي در سال ١٣٧٥ مجدداً كـاهش 

ــد مـي رسـد .نـرخ بيكـاري زنـان روسـتايي نـيز كـه دردهـه اول در حـدود   يافته و به ١٢/٥ درص
٢٠درصد تقريباً ثابت مانده است ، در سال ١٣٧٥به ١٤ درصد كاهش  مي يابد . همان گونه كه قبـلاً 
ــه دليـل مـاهيت  اشاره شد ، احتمال خطا در گزارش نرخ مشاركت و نرخ بيكاري زنان روستايي ، ب

شغلي آنان زياد مي باشد. 

ــاليت زنـان  بانگاهي اجمالي به جدول (٤-٩) و نمودار (٤-١٨) و (٤-١٩)  مي توان وضع فع
شهري و روستايي را در گروههاي سني در ســال  ١٣٧٥بـا يكديگـر مقايسـه نمـود سـهم جمعيـت 
محصلين زن از جمعيت زنان دهساله به بالا در مناطق شهري بيش از ١/٥ برابر مناطق روستايي و 

در حدود  ٣١درصد مي باشد. 

برعكس سهم جمعيت زنان خانــه دار در منـاطق روسـتايي نزديـك بـه ٦درصـد بيشـتر از 
ــهاي سـني پـايين مثـل١٤-١٠ سـاله و١٩-١٥سـاله سـهم  مناطق شهري است .بخصوص در گروه

جمعيت زنان خانه دار در منــاطق روسـتايي٢ تـا ٥ برابـر منـاطق شـهري مـي باشـد . ايـن مسـئله         
مي تواند از رواج ازدواج در سنين پــايين و همچنيـن پـايين تـر بـودن مـيزان محصليـن در منـاطق 

روستايي نشات گرفته باشد . 

سهم نسبي جمعيت زنان شاغل  وبيكار نيز در مناطق روستايي بيشــتر از منـاطق شـهري 
مي باشد كه منجر به بالاتر بودن نرخ مشاركت زنان روستايي نسبت به زنان شهري گشــته اسـت. 
نكته ديگري كه در اين نمودارها به چشم  مي خورد، بالاتر بودن سهم زنان داراي درآمد بدون كار 
در مناطق روستايي نسبت به مناطق شهري است . به گونه اي كه در مقابل ٩/٦ درصــد از جمعيـت 
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ــتند ،٢٠درصـد زنـان ٦٥سـاله  زنان ٦٥ساله و بيشتر مناطق شهري كه داراي درآمد بدون كار هس
وبيشتر زنان روستايي از درآمد بدون كار بهره مند مي باشند . 

 

٤-٥- اشتغال و بيكاري زنان درسطوح تحصيلي مختلف 

ــرخ بيكـاري زنـان  باتوجه به جدول شماره (٤-١٠) مشاهده مي گردد كه نرخ مشاركت و ن
در سطوح تحصيلي مختلف درسال ١٣٧٥ , تفاوت قابل توجهي بــا يكديگـر دارد. بطـور مثـال نـرخ 
ــان داراي  مشاركت زنان داراي آمورش عالي برابر ٤٦/٤ درصد و بيش از ١٠برابرنرخ مشاركت زن
ــلات  تحصيلات مقطع راهنمايي كه٤/٣درصد است مي باشد.برعكس نرخ بيكاري زنان داراي تحصي
دوره راهنمايي٢٣/٥ درصد و٥ برابر نرخ بيكاري زنان داراي آموزش عــالي كـه ٤/٧ درصـد اسـت 

مي باشد . اين اعداد بازهم رابطه معكوس بين نرخ مشاركت و نرخ بيكاري را تاييد  مي كنند. 

بدون در نظر گرفتن مقطع راهنمايي، به نرخ مشاركت زنان با افزايش سطح تحصيلات آنان 
ــان داراي آمـوزش  افزوده مي گردد و از ٦/١٧ درصد براي زنان بيسواد به ٤٦/٤١ درصد براي زن

عالي مي رسد. 

ــرخ مشـاركت زنـان دانـش آموختـه  اگر افراد در حال تحصيل از محاسبات خارج گردند، ن
دوره هاي عالي ( فارغ التحصيلان ) بسيار افزايش يافته و به ٧٢/٥ درصد مي رسد. 

بالاتر بودن نرخ مشــاركت زنـان بيسـواد يـا داراي تحصيـلات ابتدايـي، نسـبت بـه مقطـع 
راهنمايي، نشانگر بازار كار  دوگانه زنان مي باشد . زنان بيسواد يا داراي تحصيــلات ابتدايـي كـه 
ــتر اسـت ، بـا مشـاركت در كارهـاي كشـاورزي و دامـداري و  تراكم آنها در مناطق روستايي بيش
ــن سـطوح تحصيلـي مـي  قاليبافي، اغلب بصورت كاركنان فاميلي بدون مزد، بر نرخ مشاركت در اي
افزايند .با نگاهي به نمودار(٤-٢٠) آشكار مي گردد كه عمدتاً در سنين زير ٢٥ســال نـرخ مشـاركت 
ــال  زنان بيسواد يا داراي تحصيلات ابتدايي بر زنان مقطع راهنمايي پيشي  مي گيرد . از سن  ٢٥س
ــان بيسـواد يـا  به بالا  كه اغلب با ازدواج كردن و بچه دار شدن زنان همراه است، نرخ مشاركت زن
ــيرد . بـر  داراي تحصيلات ابتدايي و راهنمايي بسيار به هم نزديك گشته و زير١٠درصد قرار مي گ
عكس نرخ مشاركت زنان داراي تحصيلات متوسطه و آموزش عالي از سن  ٢٥سال به بالا، فاصله 
قابل توجهي با سطوح تحصيلي پايين تر مي گيرد . افزايش سطح تحصيلات به معناي درآمد بيشتر 
ــان را بـراي شـركت در بـازار كـار  و فرصتهاي شغلي بهتر و بيشتر براي زنان است، كه انگيزه آن

افزايش مي دهد. 
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ــن ١٥/٦ تـا ١٨/٥  نرخ مشاركت زنان داراي تحصيلات متوسطه در سنين ٣٤-٢٠ سالگي بي
درصد باقي مي ماند ولي در سنين بالاتر افزايش محسوسي يافته و به  ٣٥درصد در سنين ٤٤-٤٠ 
سالگي نيز   مي رسد .  پس از آن روند نزولي يافته و در سنين بالاي ٥٥سالگي به زير  ١٠درصــد 
كاهش مي يابد. به علت چسبندگي در بازار كار، زنان داراي تحصيلات متوسطه كه عموماً در دهــه 

هاي قبل و پيش از اشباع بازار كار از افراد داراي آموزش عالي ، جذب بازار كار شده و اكنون بين  
٤٩-٣٥ سالگي قرار دارند ، نرخ مشاركتشان به حدود٣٠ درصد هم مي رسد. 

ليكن با هجوم افراد داراي تحصيلات عالي به بازار كار در دهه اخير مشاهده ميگــردد،نـرخ 
مشاركت زنان داراي تحصيلات متوسطه در سنين ٣٤-٢٠ ساله، زير  ٢٠درصد باقي مانده است. 

نرخ مشاركت زنان داراي آموزش عالي علاوه بر آنكه فاصله قــابل توجـهي بـاديگر زنـان 
دارد، بصورت U وارونه نيز مي باشد و از سنين ٢٩-١٥ سالگي ، به دليل اتمام تحصيل و ورود به 
ــا تـرك كـار و بازنشسـتگي بـه  بازار كار، شديداً روند صعودي داشته و از سن ٥٠سالگي به بالا ب

ــه حـدود ٧٥درصـد هـم   سرعت كاهش مي يابد. نرخ مشاركت اين زنان در فاصله ٤٩-٣٠ سالگي ب
مي رسد. كه به هيچ عنوان قابل قياس با نرخ مشاركت كل زنان در سال ١٣٧٥كه برابر ٩/١ درصــد 
ــابل توجـه زنـان داراي  مي باشد نيست. بنابراين انتظار مي رود در سالهاي آتي با توجه به رشد ق
آموزش عالي و همينطور تحصيلات متوسطه، نرخ مشاركت زنان افزايش محسوسي يابد. يادآوري 

مي گردد كه حدود ٩٤ درصد شاغلين زن داراي آموزش عالي در شهرها سكونت دارند . 

ــهاي سـني در  همانگونه كه در نمودار(٤-٢١) مشاهده مي شود نرخ بيكاري زنان در گروه
مقاطع مختلف تحصيلي حالت U شكل داشته و در سنين زير ٢٥سال و ٦٠ساله و بيشتر ، بالاترين 
ميزانها را دارد. نرخ بيكاري زنان زير  ٢٥ساله داراي تحصيلات متوســطه بسـيار بـالا و در گـروه 
سني ١٩-١٥ ساله به بيش از٧٠درصد مي رسد. اين نــرخ بـالاي بيكـاري در ايـن مقطـع تحصيلـي 
موجب فشار و تقاضاي بسيار زياد براي ورود به دانشگاه  مي گردد .به نظر مي رسد تا زماني كه 
اين نرخ بيكاري بالا مهار نشود، نمي توان از شدت تقاضاي اجتمــاعي بـراي آمـوزش عـالي بطـور 

محسوسي كاست . 

ــرخ بيكـاري زنـان  نرخ بيكاري زنان با سواد در سال ١٣٧٥برابر١٤/٥ درصد و١/٧ برابر ن
بيسواد كه  ٨/٤٨ درصد است ، مي باشد .نرخ بيكاري زنان بــا افزايـش سـطح تحصيـلات تـا دوره 
راهنمايي افزايش مي يابد و به ٢٣/٤٧ درصد مي رسد . اين نرخ بيكاري براي دوره متوســطه كمـي 
كاهش نشان مي دهد ولي كماكان حدود ٢٠درصد باقي مي ماند . نرخ بيكاري زنان داراي آمــوزش 
ــرخ بـالاي مشـاركت آنـها  عالي نسبت به نرخ بيكاري كل زنان و زنان بيسواد يا با سواد، عليرغم ن
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بسيار پايين تر بوده و برابر٤/٧ درصد مي باشد و در گروه سني ٤٩-٣٥ ساله حتي به حــدود يـك 
مي باشد.  
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٤- همراه با رشد قابل ملاحظه تعداد دانش آموختگان دوره هاي عالي در ســالهاي اخـير ، 
نرخ بيكاري مردان طي دوره ١٣٧٨-١٣٧٥ بيش از ٢/٥ برابر و نرخ بيكاري زنان بيش از سه برابــر 

گشته است .  

٥- نرخ بيكاري زنان كه در سال ١٣٥٥ پايين تر از نرخ بيكاري مردان بوده است ، از سـال 
١٣٦٥ به بعد بر نرخ بيكاري مردان پيشي مي گيرد و با مرور زمان ، همراه با افزايش نرخ بيكاري ، 
فاصله نرخ بيكاري زنان و مردان نيز افزايش مي يابد . ( هنگام توجه به نمــودار (٤-٢٢) بـايد دقـت 
نمود كه طول فاصله سالهاي   ١٣٦٥-١٣٥٥ و ١٣٧٥-١٣٦٥ كه ده سال مي باشد ، در روي نمودار 
برابر بـا طـول فاصلـه سـالهاي ١٣٧٨-١٣٧٥ كـه سـه سـال اسـت ديـده مـي شـود  شـيب واقعـي 

نمودارهاي دوره ١٣٧٨-١٣٧٥ بيش از سه برابر مقدار ديده شده در اين نمودار است.) 

جهت مقايسه نرخ مشاركت  و نرخ بيكاري كل زنان  و مردان با افراد داراي آموزش عــالي           
( دانشجويان + فارغ التحصيــلان ) در گروهـهاي سـني در سـالهاي ١٣٧٥ و ١٣٧٨ ، بـا نگـاهي بـه 

جداول(٤-١١) و (٤-١٢) مشاهده مي گردد: 

عليرغم افزايش نرخ مشاركت كل مردان و كل زنـان و مـردان داراي آمـوزش عـالي ، نـرخ 
مشاركت زنان داراي آموزش عالي در عرض اين ســه سـال در حـدود يـك درصـد كـاهش نشـان     

مي دهد . اين مسئله مي تواند از افزايش نرخ بيكاري و افزايش سهم دانشجويان زن در ميــان آنـان 
ناشي شده باشد. 

ــه اسـت . بـه خصـوص  نرخ بيكاري در تمام گروههاي فوق الذكر در اين مدت افزايش يافت
نرخ بيكاري افراد داراي آموزش عالي در اين مدت كوتاه ، رشد قــابل توجـهي نمـوده اسـت . نـرخ 
بيكاري مردان در اين سه سال ٢/٦٦ برابر شده و از ٣/٧ درصد در سال ١٣٧٥ به ٩/٨٦ درصـد در 
سال ١٣٧٨ رسيده است .نرخ بيكاري زنان داراي آموزش عالي نيز در اين مدت ٣/١٧ برابر شده  و 
از ٤/٧ درصد به   ١٤/٨٨ درصد رسيده است . نرخ بيكاري زنان داراي آموزش عالي در اين سال ، 

حتي ازنرخ بيكاري كل زنان كه ١٣/٦ درصد گزارش شده است نيز پيشي مي گيرد. 

ــراد داراي آمـوزش عـالي در گـروه هـاي  سـني       نرخ بيكاري كل افراد ، به خصوص اف
زير٣٠ سال بسيار رشد نموده است . نرخ بيكاري زنان داراي آموزش عالي در گروه سني ٢٩-١٥ 
ــارگـيري ازويـژگـي هـاي  ساله ، كه در سال ١٣٧٥ برابر ٧/٨ درصد بوده است ، براساس نتايج آم
ــروه  اشتغال و بيكاري سال ١٣٧٨، در اين سال به ٢٥/٩ درصد رسيده است . اين نرخ بيكاري در گ
سني ١٩-١٥ ساله به حدود ٧٨ درصد و در گروه سني ٢٤-٢٠ ساله به ٣٧/٦ درصد مي رسد. ايـن 
ــابل ملاحظـه بيكـاري جوانـان ، بخصـوص در بيـن زنـان و افـراد داراي  ارقام هشداري بر رشد ق
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ــرخ بيكـاري وراهكارهـاي مبـارزه بـاآن بحـث گسـترده  آموزش عالي است . شناخت دلايل رشد ن
ومجزايي رامي طلبد , ولي مختصرا مي توان به رشد كمي بيش از حــد افـراد داراي آمـوزش عـالي 

درسالهاي اخير و عدم آمادگي بازار كار ايران جهت جذب اين افراد اشاره نمود . 

٤-٧- نرخ مشاركت و بيكاري زنان بر حسب وضع زناشويي  

يكي از مهمترين عوامل در تعيين وضع فعاليت و ورود بــه بـازار كـار بـراي زنـان، وضـع 
زناشويي ايشان مي باشد . همانگونه كه قبلاً اشاره شد به دليل آنكه بصورت سنتي انجام كارهــاي 
خانگي ، نگهداري و تربيت فرزندان به عهده زنان بوده و مسئوليت اوليه تامين درآمــد خـانواده بـر 
عهده مردان است ، همچنين عدم تمايل برخي مردان نسبت به اشتغال همسرشان در خارج از منزل، 
اغلب باعث  مي شود كه زنان داراي همسر نرخ مشاركت پايين تري داشته باشند . در نمودارهــاي  
(٤-٢٣)  و (٤-٢٤) نرخ مشاركت و نرخ بيكاري زنان برحسب وضع زناشويي براي ســالهاي ١٣٦٥  

و ١٣٧٥ آورده شده است .  

ــاله و بيشـتر مـورد سـوال قـرار    با توجه به آنكه درآمارهاي وضع فعاليت ، جمعيت ده س
ــوز ازدواج  نكـرده انـد ، مشـغول تحصيـل    مي گيرند ، بخش اعظمي از زنان جوان و كم سن كه هن
مي باشند . به اين خاطر نرخ مشاركت زنان هرگز ازدواج نكرده، نسـبتاً پـايين ديـده مـي شـود. در  
سال ١٣٧٥، حدود ٢ درصد از زنان داراي همسر، محصل بــوده انـد، در حاليكـه ايـن مـيزان بـراي 
زنان هرگز ازدواج نكرده برابر ٦٣درصد مي باشد. اگــر پـس از كـم كـردن  جمعيـت محصـلان از 
جمعيت زنان اين دو گروه، نرخ مشاركت آنان محاسبه گردد، ملاحظه مي شود نرخ مشاركت زنــان 
ــرده و  داراي همسـر و غـير محصـل برابـر ٩/٥ درصـد و نـرخ مشـاركت زنـان هـرگـز ازدواج نك

غيرمحصل حدود ٢٥درصد مي باشد. ايــن ارقـام فرضيـه مطـرح شـده درپـاراگـراف اول را تـاييد      
مي نمايد. 

نرخ مشاركت زنــان مطلقـه در سـالهاي ١٣٦٥ و ١٣٧٥ بـالاترين مـيزان را داشـته اسـت و 
نزديك به نرخ مشاركت زنان هرگز ازدواج نكرده و غــيرمحصل     مـي باشـد. دليـل آن نـيز كمـتر 
ــي باشـد . نـرخ  بودن وظايف خانگي ، آزادي زمان  و استقلال بيشتر آنان و نياز به تامين درآمد م
ــن مـي باشـند  و داراي درآمـد بـدون كـار( از  مشاركت زنان بيوه به دليل آنكه اغلب اين زنان مس
ــامين مـي نمـايند ،  طريق بازنشستگي يا ارث يا …) هستند يا آنكه فرزندان و بستگانشان آنان را ت
ــال ١٣٧٥ نسـبت بـه  پايين تر از گروههاي ديگر است . در تمام گروه ها ، نرخ مشاركت زنان در س
ــرده كـه بـه دليـل افزايـش  سال ١٣٦٥ ، افزايش نشان مي دهد ، به جز گروه زنان هرگز ازدواج  نك
ــدن رشـد  پوشش تحصيلي نرخ مشاركت آنان كاهش يافته است . بنابراين انتظار مي رود با كند ش
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پوشش تحصيلي ، بالارفتن سن ازدواج ، افزايش نرخ طلاق و كاهش ميزان باروري ( نرخ بــاروري 
كل از حدود ٧ فرزند در سال ١٣٥٥ به ٣ فرزند در سال ١٣٧٥ كاهش يافته اســت ) نـرخ مشـاركت 

زنان در سالهاي آتي افزايش يابد. 

نرخ بيكاري زنان داراي همسر در اين سالها كمترين مقادير را داشــته اسـت .  ايـن مسـئله 
مي تواند ناشي از آن باشد كه اغلب زنان متاهل حتي اگر خواهان و جوياي  كار نيز باشند ، در يك 
اشتباه متعارف از طرف خود فرد يا آمارگير ،  در دسته زنان خانه دار قرار مي گيرند و اين گونــه 
از جمعيت بيكار آنان كاسته مي شود . ايــن موضـوع بطـور مشـابه ولـي ضعيـف تـر بـراي زنـان 

غيرمتاهل نيز اتفاق مي افتد. 

ــرخ بـالاي بيكـاري  زنان هرگز ازدواج نكرده كه اغلب در سنين پايين قرار دارند ، به دليل ن
در اين سنين و پايين تر بودن احتمال اشتباه آنان با زنان خانه دار ، بالاترين نرخ بيكاري را در اين 
تقسيم بندي دارا مي باشند . نرخ بيكاري آنان در سال١٣٦٥ به حدود ٤٧درصد و درسال ١٣٧٥ به 

٢٨درصد مي رسد.  

٤-٨- اشتغال و بيكاري زنان دانش آموخته دوره هاي عالي برحسب وضع زناشويي  

ــان دانـش آموختـه  براي آنكه تاثير تغييرات سن ازدواج را بر ميزان مشاركت و بيكاري زن
دوره هاي عالي (فارغ التحصيلان) ببينيم، آنها را به دو گروه داراي همسر و بدون همســر (هـرگـز 

ازدواج نكرده يا مطلقه و بيوه) تقسيم كرده و نــرخ مشـاركت و بيكـاري ايـن دو دسـته را در سـال  
١٣٧٥محاسبه نموده ايم. 

نرخ مشاركت زنان بدون همسر در اين ســال ٧٥/٢ درصـد و كمـي بيشـتر از زنـان داراي 
ــدون همسـر ١١/٩ درصـد و٥/٤ برابـر  همسر كه٧١/٥درصد بوده ، مي باشد .  نرخ بيكاري زنان ب

نرخ بيكاري زنان داراي همسر كه ٢/٢ درصد است مي باشد. 
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ــلاف جمعيـت كـل زنـان نسـبتاً زيـاد  تاثير ازدواج بر كاهش نرخ مشاركت زنان دانش آموخته برخ
نيست. 

بامقايسه نرخ بيكاري  اين دو گروه در نمودار  (٤-٢٦)  مشاهده مي گردد ( بــه جـز گـروه 
سني   ٥٩-٥٥ساله) نرخ بيكاري زنان بدون همسر١١/٩درصدو بسيار بيشتر از نرخ بيكاري زنــان 
داراي همسر كه ٢/٢ درصد مي باشد است . ايــن تفـاوت كـه در سـنين ١٩-١٥سـالگي بـه بيـش از 
٢٠درصد مي رسد، با افزايش سن كاهش يافته ولي مجدداً در سنين٦٠ساله بــه بـالا مـيزان تفـاوت 
ــاري واقعـي ايـن زنـان،  نرخ بيكاري اين دو گروه افزايش مي يابد .به نظر مي آيد بالابودن نرخ بيك
ــان، بـه خصـوص زنـان  منجر به نااميدي آنان از يافتن شغل گرديده و باعث مي شود بخشي از آن
ــه گـاهي ايـن  داراي همسر، كه تمايل براي كاركردن نيز دارند، خود را خانه دار معرفي نمايند ( البت
ــده شـود. ايـن  خطا از طريق آمارگيران اعمال مي شود )  و به اين ترتيب نرخ بيكاري آنان كمتر دي
موضوع نه تنها براي زنان دانش آموخته دوره هاي عالي ، بلكه براي تمام زنان نيز كمابيش صادق 
ــادير اعـلام  است و نرخ بيكاري واقعي زنان با توجه به مطالعات ميداني كه انجام شده، بيشتر از مق
ــارگـيري  شده    مي باشد. (رجوع شود به "گزارش تحليلي بازديد از مراحل مختلف اجراي طرح آم

از اشتغال و بيكاري خانوار سال ١٣٧٨" دفتر اقتصاد كلان -سازمان برنامه و بودجه) 

٤-٩-  اشتغال و بيكاري زنان داراي آموزش عالي بر حسب رشته تحصيلي  

ــه سـهم زنـان از كـل  فـارغ  بانگاهي به جدول (٤-١٣) و نمودار (٤-٢٧) مشاهده ميگردد ك
التحصيلان  آموزش عالي از  ٢٦/٥ درصد در سال  ١٣٥٥بــه ٢٧/١ درصـد درسـال ١٣٦٥افزايـش 
يافتـه اسـت .ايـن  نسـبت در سـال ١٣٧٥نسـبت بـه دهـه قبـل رشـد قـابل توجـهي يافتـه وبـــه ٣٣ 
درصدرسيده است . سهم زنان در تمام سالهاي فوق  الذكر در مقاطع فوق ديپلم و ليسانس، بيشتر 
ــهم  از مقاطع بالاتر يعني فوق ليسانس و دكترا بوده است .با توجه به مقادير مندرج در جدول ٤، س
دانشجويان زن از كل دانشجويان (كه فارغ التحصيلان سالهاي آتي را تشكيل مي دهند) بيــش از٤٠ 
درصد مي باشد . سهم زنان پذيرفته شده در دانشگاهها نيز در سالهاي اخير روند صعودي داشته 
و درسال ١٣٧٨به٦٠درصد رسيده اســت . ايـن رونـد چشـم انـداز افزايـش محسـوس سـهم فـارغ 
التحصيلان زن را ، به خصوص در بين كساني كه بعد از اين وارد بــازار كـار مـي شـوند، درسـال 
هاي آتي نشان مي دهد. به همين دليل پرداختن به وضعيت اشتغال و بيكاري زنـان داراي آمـوزش 
ــي دقيـق تـر وضعيـت اشـتغال آنـان،  عالي از اهميت ويژه اي برخوردار ميشود و به منظور بررس

نگاهي به نرخ مشاركت و بيكاري آنان در رشته هاي مختلف تحصيلي مي اندازيم. 
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در سرشماريهاي جاري نفوس و مسكن وآمارگــيري از ويـژگـي هـاي اشـتغال و بيكـاري 
ــاي عـالي در١٨   خانوار مركز آمار ايران، دانشجويان و دانش آموختگان (فارغ التحصيلان) دوره ه
گروه رشته تحصيلي طبقه بندي مي گردند .(در اين مبحــث ازگـروه رشـته تحصيلـي بـه اختصـار 
باعنوان رشته ياد خواهد شد.)  در جدول (٤-١٤) و نمودارهاي  (٤-٢٨) و(٤-٢٩) سهم دانشجويان 

هر رشته از كل دانشجويان به تفكيك جنس و سهم زنان از كل دانشجويان هر رشته براي سالهاي  
١٣٦٥و ١٣٧٥ آورده شده است . درســال١٣٦٥به ترتيـب رشـته هـاي مهندسـي، بهداشـت و علـوم 
پزشـكي و تربيـت معلـم و علـوم تربيتـي بـا ٢٠/٢٥، ١٨/٥٤ و ١٣/٢٨ درصـد از كـل دانشـــجويان، 
ــال ١٣٧٥نـيز رشـته هـاي مهندسـي،  بيشترين ميزان دانشجو را به خود اختصاص داده اند . در س
بازرگاني و مديريت تجاري، علوم انساني و بهداشــت و علـوم پزشـكي بـا ١٥/٨١ ، ١٥/٥٥ ، ١٢/٨٧ 

و١١/٦٢ درصد از كل دانشجويان، بيشترين ميزان دانشجو را به خود اختصاص داده اند. 

در ميان دانشجويان زن نيز در سال  ١٣٦٥به ترتيب رشته هاي، بهداشت  و علوم پزشكي، 
تربيت معلم و علوم تربيتي و علوم انساني  با ٢٧/٩ ، ١٣/٢ و ١٢/٣ درصد بيشترين ميزان دانشــجو 
ــوم  را به خود تخصيص داده اند و در سال  ١٣٧٥به ترتيب رشته هاي علوم انساني ، بهداشت و عل
ــيزان دانشـجو را در  پزشكي و بازرگاني و مديريت تجاري با  ٩/٧  ، ١٧/٢ و١١ درصد، بيشترين م

ميان رشته هاي مختلف به خود اختصاص داده اند . 

ــي، بهداشـت وعلـوم  در دهه اخير از سهم دانشجويان رشته هاي تربيت معلم و علوم تربيت
پزشكي و مهندسي به ميزان محسوسي كاســته شـده اسـت و بـر سـهم دانشـجويان بـازرگـاني و 

مديريت تجاري، علوم انساني و كشاورزي و جنگلداري و ماهيگيري افزوده گشته است . 

ــاي تحصيلـي بـه جـز حمـل و نقـل و ارتباطـات و  از سال  ١٣٦٥تا  ١٣٧٥در تمام رشته ه
بازرگاني  و مديريت تجاري بر سهم زنان از كل دانشجويان افزوده گشــته اسـت . در رشـته هـاي 
تدبير  منزل و خانه داري، كتابداري و ارتباطات جمعي ، علوم انساني وبهداشت و علوم پزشكي در 

سال ١٣٧٥بيش از  ٦٠درصد دانشجويان زن بوده اند. 

در رشته هاي حمل ونقــل و ارتباطـات، مهندسـي و كشـاورزي و جنگلـداري و مـاهيگيري       
( درسال ١٣٦٥ ) سهم زنان از كل دانشــجويان پـايين تريـن مقـدار را داشـته و حداكـثر بـه حـدود  
١٠درصـد مـي رسـد .سـهم زنـان از كـل دانشـجويان درايـن دهسـال در دو رشـته كشــاورزي و 
جنگلداري و ماهيگيري و تربيت معلم و علوم تربيتي به ترتيب  ١٤٧و ٨٣ درصد رشد نموده است. 

در جدول (٤-١٥) و نمودارهاي  (٤-٣٠) و (٤-٣١) نرخ مشاركت و نرخ بيكاري افراد داراي 
آموزش عالي به تفكيك جنس  در سال ١٣٧٥براي رشته هاي تحصيلي مختلف منعكس گشته است. 
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نرخ مشاركت زنان داراي آموزش عالي (اعم از دانشجو و فارغ التحصيــل) در سـال ١٣٧٥ 
برابر  ٤٥/٩ درصد و نرخ مشاركت مردان داراي آموزش عــالي   ٦٦/٧ درصـد بـوده اسـت .پـايين 
ــش عمـده اي از آنـان هنـوز مشـغول بـه  بودن نسبي نرخ مشاركت اين افراد بدليل آن است كه بخ
تحصيل هستند و به بازار كــار وارد نشـده انـد .اگـر ايـن افـراد از محاسـبات  خـارج گردنـد، نـرخ 

مشاركت دانش آموختگان دوره هاي عالي بسيار افزايش مي يابد. 

به دليل آنكه در نتايج سرشماري ها تعداد كساني كــه دانشـجو بـوده و مشـغول كـار نـيز     
مي باشند، مشخص نگرديده است، اين نسبت بطور دقيق قابل محاسبه نيست. 

درسال ١٣٧٥( جدول (٤-١١) ) نرخ مشاركت كل زنان تنها حدود ٠/١٥، نرخ مشــاركت كـل 
مردان بوده است، در حاليكه با افزايش سطح تحصيلات، ايــن فاصلـه بسـيار كـاهش يافتـه و نـرخ 

مشاركت زنــان داراي آمـوزش عـالي بـه حـدود ٠/٧نـرخ مشـاركت مـردان داراي آمـوزش عـالي          
مي رسد. 

نرخ مشاركت زنان داراي آموزش عالي در سال  ١٣٧٥به ترتيب در رشته هاي تربيت معلم 
و علوم تربيتي، حمــل  ونقـل و ارتباطـات، مذهـب و الـهيات و علـوم طبيعـي بيـش از ٤٥ درصـد و 
بالاترين مقادير را داشته است . نــرخ مشـاركت زنـان در رشـته هـاي كشـاورزي ،حقـوق و علـوم 
قضايي و مهندسي به ترتيب كمترين ميزان ها را داشته است و به ٣٠درصد نيز نمــي رسـد . البتـه 
نرخ مشاركت مردان نيز در رشته هاي كشاورزي و حقوق و علوم قضايي پايين تر از رشــته هـاي 

ديگر است. 

همزمان مشاهده مي گردد، نرخ بيكــاري زنـان در رشـته هـاي حقـوق و علـوم قضـايي و 
كشاورزي بالاترين مقادير را دارد .نرخ بيكاري مردان نيز در رشته كشاورزي بيشــترين مـيزان را 

دارا است. 

ــر  پايين بودن نرخ مشاركت و بالابودن نرخ بيكاري مردان وزنان در اين دو رشته، بار ديگ
رابطه معكوس نرخ مشاركت و نرخ بيكاري را با يكديگر تاييد  مي نمايد . در رشــته هـاي حقـوق و 
ــرخ  علوم قضايي و بازرگاني و مديريت تجاري ، نرخ بيكاري زنان بيش از دو برابر مردان است . ن
ــت  بيكاري زنان به ترتيب در رشته هاي خدمات تجاري، تربيت معلم و علوم تربيتي و حرفه وصنع

و فن پايين ترين ميزانها را دارا مي باشد. 

ــدول  (٤-١٦) و نمودارهـاي (٤-٣٢)  و (٤-٣٣) مـي تـوان رونـد تغيـير نـرخ  بانگاهي به ج
ــف  مشاركت و نرخ بيكاري دانش آموختگان دوره هاي عالي (فارغ التحصيلان) در رشته هاي مختل
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را از سال١٣٧٥تا ١٣٧٨بررسي نمود .( در محاسبه اين نرخــها بدليـل نبـودن آمـار، از افـرادي كـه 
ــاغل يـا بيكـار معرفـي   تحصيل خود را هنوز تمام نكرده اند ولي وارد بازار كار گشته و خود را ش
ــرخ مشـاركت از  ١٠٠نـيز  مي نمايند، نيز جزيي از فارغ التحصيلان ديده شده اند.بدين دليل گاهي ن

تجاوز كرده است. ) 

ــه اي اشـتغال و بيكـاري ايـن سـال  بايد توجه داشت كه نتايج سال١٣٧٨از آمارگيري نمون
استخراج گشته و به دليل پايين بودن سهم نسبي فارغ التحصيلان بعضي از رشته ها، نمي توان بــه 
ــال  ١٣٧٨اعتمـاد نمـود .بطـور مثـال بـا توجـه بـه جـدول(٤-١٧)  شاخص هاي اين رشته ها در س
مشاهده مي گردد كه تعداد زنان دانش آموخته دوره هاي عالي در رشته هاي خدمات تجاري، حمل 
و نقل و ارتباطات، تدبير منزل و خانه داري، كتابداري و ارتباطات جمعــي، معمـاري و شهرسـازي، 
حرفه وصنعت و فن، بسيار اندك و بين  ٣تا٣٢ نفر مي باشد .پس بهتر است در تحليل ها بيشتر بــه 

رشته هايي نظر انداخت كه حجم نمونه كافي را دارا   مي باشند. 

نرخ مشاركت زنان در اين سه سال در بســياري از رشـته هـا مثـل تربيـت معلـم و علـوم 
تربيتي، علوم انساني، مذهب و الهيات، علوم اجتماعي ورفتاري، بازرگاني و مديريت تجــاري، علـوم 
ــوم پزشـكي كـاهش يافتـه اسـت .ولـي در رشـته  طبيعي، علوم رياضي و كامپيوتر و بهداشت و عل

مهندسي نرخ مشاركت زنان افزايش نشان مي دهد. 

نرخ بيكاري زنان و مردان در سال ١٣٧٨در اغلب رشته ها رشــد قـابل ملاحظـه اي نشـان 
ــاني و مديريـت تجـاري برابـر     ميدهد.نرخ بيكاري زنان به ترتيب در رشته هاي كشاورزي و بازرگ

ــن رشـته هـا، رشـته هـاي علـوم  ٣٤/٨   و٢٧/٧ درصد و بيشترين مقادير را داشته است .پس از اي
انساني ، مهندسي و مذهب و الهيات با نرخ بيكاري بيش از ١٥درصد در رده هاي بعدي قرار دارند. 
نرخ بيكاري در  رشته هاي فوق الذكر در عرض اين سه سال بين ٣ تا ٨ برابر گشته است .با توجه 
به اينكه شاخصهاي نرخ بيكاري و نرخ مشاركت حالت تجمعي داشته و تمــام كسـاني كـه حتـي از 
گذشته دور وارد بازار كار شده و هنوز خارج نشده اند را دربرمي گيرد ، و وجــود چسـبندگـي در 
بازار كار و همچنين روند صعودي نرخ بيكاري در سالهاي اخير، مي توان متوجــه گشـت كـه نـرخ 
بيكاري دانش آموختگان جوان كه اخــيراً وارد بـازار كـار گشـته انـد، بسـيار بـالاتر از مقـاديرفوق 
ــاري زنـان ، بـدون در نظـرگرفتـن رشـته هـايي كـه تعـداد نمونـه آنـها در  الذكرمي باشد. نرخ بيك

ــي در سـالهاي  ١٣٧٥و   آمارگيري سال ١٣٧٨بسيار پايين بوده، در رشته تربيت معلم و علوم تربيت
١٣٧٨پايين ترين مقدار را دارا بوده است . 
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٤-١٠- بررسي ساختار شغلي زنان و تغييرات آن  

ــده فعـاليت  در اين قسمت ساختار شغلي زنان را از نظر وضع شغلي برحسب بخشهاي عم
آنان و نيز محدوديت تنوع شغلي آنان را مورد بررسي قــرار داده و همزمـان مقايسـه اي نـيز بيـن 
شاغلين زن و مرد داراي آموزش عالي انجام مي دهيم . بـه ايـن ترتيـب صحـت و سـقم بخشـي از 

مطالبي را كه در فصل اول گزارش آمده است را ، توسط داده هاي كلان ايران تحقيق مي نماييم . 

 ٤-١٠-١- بررسي وضع شغلي زنان برحسب بخشهاي عمده فعاليت آنان  

اشتغال برحسب وضع شغلي به سه بخش خصوصي ، عمومي و تعاوني تقسيم مي شود . 
بخش تعاوني كه در آمار سرشماري سال ١٣٧٥ به بعد ديده  مي شود و چون سهم بســيار اندكـي  
(٠/٤درصد ) را در اشتغال داراست از آن صرفنظر مي شود . بخش خصوصي كه شــاغلان آن بـه 

ـــزد و حقــوق بگــيران                ٤دسـته تقسـيم مـي شـوند :  ١- كارفرمايـان  ٢- كاركنـان مسـتقل  ٣- م
٤ - كاركنان فاميلي بدون مزد و بخش عمومي كه شاغلان آن مزد و حقوق بگير هستند .  

ــردد طـي سـالهاي  ١٣٦٥ -١٣٥٥ سـهم  با توجه به جداول(٤-١٨) و (٤-١٩) مشاهده مي گ    
شاغلان بخش خصوصي از ٨٠/٥ درصد كل شــاغلان بـه ٦٤/٥ درصـد كـاهش مـي يـابد و سـهم 
ــابد . در دهـه اول بعـد از انقـلاب ،  شاغلان بخش عمومي از ١٩درصد به ٣١/٣درصد افزايش مي ي
كاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي ، گرايش بيشتر به تمركز گرايي و دولتي تر شدن اقتصاد و 
ــداد شـاغلان بخـش عمومـي ١٠٦درصـد رشـد  وجود شرايط جنگ در كشور ، موجب گشت كه تع

نمايد. در حاليكه تعداد شاغلان بخش خصوصي در اين مدت تنها ٠/٤ درصد رشد نموده است .  

ــل اقتصـادي و سـپس تثبيـت  با اجراي سياستهاي برنامه اول و دوم توسعه در جهت تعدي
اقتصادي ، توجه بيشتر به سرمايه گذاري ، امنيت سرمايه گذاري و قوانين و مقررات و خصوصــي 

سازي ، از دهه ٧٠ به تدريج سهم شاغلين بخش عمومي رو به كاهش نهاد. 

ــي  در دهه ١٣٧٥ – ١٣٦٥ تعداد شاغلان بخش خصوصي ٣٨درصد و شاغلان بخش عموم
٢٣درصد رشد نمود . به اين دليل در سال ١٣٧٥ سهم شــاغلين بخـش عمومـي بـه ٢٩/٢ درصـد و 

شاغلين بخش خصوصي به ٦٧/٢ درصد رسيد . 

ــيز اتفـاق افتـاده اسـت . در دهـه  ١٣٦٥- ١٣٥٥ تعـداد  مشابه اين روند براي شاغلين زن ن
شاغلين زن در بخش خصوصي ٤٦/٧ درصــد كـاهش يـافت ، در حـالي كـه در هميـن مـدت تعـداد 
شاغلين زن در بخش عمومي  ٦٥/٨ درصد افزايش يافتــه اسـت . ايـن امـر منجـر بـه كـاهش سـهم 
شاغلين زن در بخش خصوصي از ٧٨/٨درصد بــه ٥١/٥درصـد كـل شـاغلين زن و افزايـش سـهم 
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شاغلين زن در بخش عمومي از ٢٠/٣ درصد به ٤١/٣درصد در دهه فوق الذكر مي گردد. بــا توجـه 
ــش خصوصـي بـه خصـوص در  به نمودار٣٤ مشاهده مي گردد كه بخش اعظم زنان شاغل در بخ
سال ١٣٥٥ را كاركنان فاميلي بدون مزد تشكيل مي دهند . سهم كاركنان فاميلي بــدون مـزد از كـل 
شاغلين زن كه در سال١٣٥٥ برابر٤٠/٩ درصد بوده است ، در سال١٣٦٥ كاهش شــديدي يافتـه و 

به٢١/٧درصد مي رسد.  

ــي سرشـماري نفـوس و مسـكن سـال ١٣٥٥ ، ٧١/٥  با توجه به آنكه براساس نتايج تفصيل
درصد از كاركنان فاميلي بدون مزد زن در بخش منسوجات شاغل بوده اند و٦٤/١ درصد شاغلين 
ــايج تفصيلـي سرشـماري نفـوس و  زن بخش منسوجات روستايي بوده اند ، همچنين با توجه به نت
مسـكن سـال ١٣٧٥، كـه نشـان مـي دهـد    ٨٧/٥ درصـد از شـاغلين زن در گـروه اصلـي شــغلي 
ــده اي  صنعتگران و كاركنان مشاغل مربوطه را قالي ، گليم وزيلو بافان تشكيل مي دهند ، بخش عم
از كاهش بيش از ٣٠٠هزار زن كاركن فاميلي بدون مــزد در بخـش منسـوجات طـي١٣٦٥-١٣٥٥ را 
مي توان ناشي از كاهش آمار زنان قالي ، گليم و زيلو باف خانگي دانست . با توجه به آنكه در دهه 
١٣٧٥-١٣٦٥ اين روند تغيير جهت داده و ١٥٠هزار نفر به كاركنان فاميلي بدون مــزد زن در بخـش 
منسوجات اضافه مي گردد، همچنين به علت نزديكي و مشابهت موقعيت اين زنان با زنان خانه دار، 
بخش عمده اي از كاهش قابل توجه تعداد زنان كاركن فاميلي بدون مزد  در سال ١٣٦٥ كه منجر به 
ــن سـال شـده اسـت را مـي تـوان  پايين آمدن اشتغال بخش خصوصي و نرخ مشاركت زنان در اي

ناشي از كم شماري اين زنان به حساب آورد. 

ــدون مـزد در دوره ١٣٦٥-١٣٥٥،  تعـداد مـزد و حقـوق   علاوه بركاهش كاركنان فاميلي ب
بگيران بخش خصوصي در سال ١٣٦٥ نيز با كاهش بيش از ٢٢٠هزار نفر ، به كمــتر از يـك سـوم 
مقدار خود در سال ١٣٥٥ مي رسد . گرچه اين كاهش در تمــام بخـش هـا ديـده مـي شـود ، ليكـن 
قسمت عمده آن در بخش منسوجات كه درصد قابل توجهي از شاغلين آن را زنان تشكيل مي دهند 
ــود اختصـاص داده اسـت ،  و ٤٦/٦ درصد شاغلين زن مزد و حقوق بگير بخش خصوصي را به خ
تمركز يافته است . تعداد زنان مزد و حقوق بگير بخش خصوصي در بخش منسوجات از ١٥٠هزار 

نفر در سال١٣٥٥ به٣٢هزار نفر در سال ١٣٦٥ كاهش مي يابد. 

اين كاهش تحـت تـاثير عواملـي كـه قبـلاً ذكـر شـد و موجـب كـاهش كـل شـاغلان بخـش 
ــالهاي اوليـه  خصوصي گشت ، همراه با تقويت نگاه سنتي به نقش زنان در جامعه و خانواده در س

بعد از انقلاب صورت گرفت . تعطيل يا دولتي شــدن كارخانجـات نسـاجي و كـارگاهـهاي قاليبـافي      
ــرمايه بـر در ايـن صنـايع و ترجيـح كارفرمايـان دراسـتخدام  و … ، تغيير تكنولوژي كار بر به س
كارگران مردنسبت به كارگران زن در اين كاهش نقش موثري داشته اند . درحاليكه از تعداد مردان 
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مزد وحقوق بگيربخش خصوصي طي دهه ٦٥ – ١٣٥٥ , به دليل شرايط پيش گفتــه تنـها حـدود ١٠ 
درصد كاسته شده است , اين كاهش براي زنان درحدود ٣٤ درصد بوده است .   

در دهـه ١٣٧٥- ١٣٦٥ ايـن رونـد تغيـير جـهت داده و زنـان مـزد و حقـوق بگـــير بخــش 
خصوصي كه در دهه قبل ٦٩درصد كاهش يافته بود، ١٥٠ درصد رشــد مـي نمـايد . ايـن رشـد در 

تمام بخشها به خصوص منسوجات و خدمات اجتماعي ديده مي شود .  

تعداد زنان كارفرماي بخش خصوصي كه سهم بسيار كوچكــي را از شـاغلين زن تشـكيل 
مي دهند  ( بين ٠/٤ تا ١/٤ درصد ) و كاركنان مستقل زن بخش خصوصي كه بين١٠ تا٢٠ درصــد 
ــي سـالهاي  زنان شاغل را تشكيل مي دهند ، درتمام اين بيست سال روند صعودي داشته است . ط
١٣٧٥- ١٣٥٥ زنان كارفرما بيش از٢٠٠درصد و كاركنان مستقل بيش از ١٦٥درصــد رشـد نمـوده 

اسـت . برآينـد ايـن تغيـيرات رشـد ٨٨ درصـدي  زنـان شـاغل در بخـش خصوصـــي طــي دوره         
١٣٧٥-١٣٦٥ و افزايش سهم زنان شاغل در بخش خصوصي در اين دوره از٥١/٥درصــد بـه ٥٥/٥ 

درصد مي باشد. 

ــي در سـال  در مقابل كاهش شاغلين زن در بخش خصوصي ، زنان شاغل در بخش عموم
١٣٦٥ نسبت به سال ١٣٥٥ ، بيش از ٦٥درصد رشد نموده است . در حدود ٧٠درصــد شـاغلين زن 
بخش عمومي در بخش خدمات اجتماعي ( شامل آموزش و بهداشت ) مشغول به كار هستند . رشد 
ــد ،  قابل توجه اين بخش ها بعد از انقلاب كه حجم كثيري از شاغلان آن را نيز زنان تشكيل مي دهن

همراه با   بزرگ تر شدن حجم دولت از دلايل عمده ايــن افزايـش بـوده اسـت . ايـن رونـد در دهـه  
ــد ٤٥/٧درصـدي كـل زنـان شـاغل و  ١٣٧٥-١٣٦٥ نيز ادامه مي يابد . به گونه اي كه در مقابل رش
رشد ٦٥/٦درصدي كل شاغلان طي دوره  ١٣٧٥- ١٣٥٥ ، شاغلين زن در بخش عمومي ١٨٤درصد 
ــوع بخـش عمومـي و خصوصـي)٢٠٠درصـد رشـد  و شاغلين زن در بخش خدمات اجتماعي (مجم

نموده اند . 

ــز آنـان در بخـش  اگر به وضع شغلي افراد داراي آموزش عالي نگاهي داشته باشيم، تمرك
عمومي بيشتر آشكار مي گردد. بــا توجـه بـه جـدول (٤-٢٠)  بيـش از ٨٠  درصـد شـاغلين داراي 
آموزش عالي در سالهاي ١٣٦٥و ١٣٧٥ در بخش عمومي مشغول به كار بوده اند . اين نسبت براي 
ــد در سـال ١٣٧٥ مـي رسـد .  زنان حتي بالاتر بوده و به ٨٨/٦ درصد در سال ١٣٦٥و ٨٧/١ درص
گرچه سهم شاغلان داراي آموزش عالي بخش عمومي ، تحت تاثير سياستهاي دهه ٧٠ كمي كاهش 
ــتغال  نشان  مي دهد ، ولي آمار مندرج در جدول (٤-٢١)  نشانگر آن است كه بيش از ٨٠درصد اش
ايجاد شده براي اين افراد در اين دوره نيز در بخش عمومي حاصل گشته است . به ترتيــب ٧٧/٣ و 
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ــراي مـردان و زنـان داراي آمـوزش عـالي بيـن سـالهاي ١٣٧٥- ٨٦/٥ درصد اشتغال ايجاد شده ب
ــها  ١٣٦٥در بخش عمومي صورت گرفته است . بخش خصوصي در بهترين حالت در سال ١٣٧٥ تن
ــش داده اسـت و فقـط ٨/٩ درصـد اشـتغال  ٧/٨ درصد از شاغلين زن داراي آموزش عالي را پوش
ايجاد شده براي آنان در دهه ٧٥- ١٣٦٥ در بخش خصوصي صورت گرفته اســت . اشـتغال اغلـب 
ــن بخـش در سـالهاي ٧٥ – ١٣٥٥ ,  افراد داراي آموزش عالي دربخش عمومي و رشد قابل توجه اي

يكي ازدلايل پايين بودن نرخ بيكاري اين افرادتا سال ١٣٧٥ بوده است . 

ــهم  با نگاهي به جدول (٤-٢٢) مشاهده مي گردد كه پس از سال ١٣٧٥ نيز روند افزايش س
اشتغال در بخش خصوصي و كــاهش سـهم اشـتغال در بخـش عمومـي بـا شـدت بيشـتري ادامـه       
مي يابد . سهم اشتغال زنان در بخش عمومي از كل اشتغال آنان از ٣٩/٦درصد در سال ١٣٧٥ بــه      

٢٧/٢ درصد در سال ١٣٧٨ كاهش مي يابدو سهم اشتغال آنان در بخش خصوصي از ٥٥/٥درصد 
به ٧٢/٥درصد افزايش نشان مي دهد . اگر به تغيير سهم زنان كاركن فاميلي بدون مزد توجه كنيم ، 
ــه  اسـت . ايـن  مي بينيم كه از ٢٠/٨درصد در سال ١٣٧٥ به ٣٤/٧درصد در سال ١٣٧٨افزايش يافت
تغيير سريع در عرض ٣ سال كه بر خلاف جهت روند سالهاي قبل صورت پذيرفته اســت ، فرضيـه 
ــا زنـان خانـه دار را بـار  قبلي مبني بر احتمال اشتباه  و جابجايي زنان كاركن فاميلي بدون مزد ، ب
ديگر تاييد مي نمايد . اين افزايش شديد در شاغلين ايــن گـروه از عمـده تريـن دلايـل كـاهش سـهم 
شاغلين بخش عمومي و افزايش سهم شاغلين بخش خصوصي همچنين افزايش نرخ مشاركت زنان 
است . با توجه به جدول (٤-١١) نرخ مشاركت زنان كه در سال ١٣٧٥ برابر ٩/١ درصد بوده است، 
ــاركت زنـان داراي آمـوزش  در سال ١٣٧٨ به ١١/٧ درصد افزايش يافته است . در حاليكه نرخ مش
عالي از ٤٦/٤ درصد در سال ١٣٧٥به ٤٥/٥ درصد در سال ١٣٧٨ كاهش يافته است . بنــابراين بـه 
نظر مي رسد بهبود وضعيت اشتغال زنان كه در آمار منعكس شده تصوير واقعــي آنـان را نشـان 

نمي دهد و از بيش شماري زنان كاركن فاميلي بدون مزد نشات گرفته است. 

با توجه به سياستهاي برنامه اول و دوم و سوم توســعه ، در جـهت خصوصـي سـازي و 
كاهش تمركز گرايي و تصدي گــري دولـت ، همچنيـن بـهبود قـابل توجـه شـاخصهاي بهداشـتي و 
آموزشي در جامعه ، همراه با كاهش رشد جمعيت كه نياز به گسترش اين بخشها را تقليل مي دهد، 
گسترش اشتغال زنان در آينده ، بخصوص زنان داراي آموزش عــالي طبـق الگـوي سـالهاي پيـش 

قابل تصور نيست و سياستهاي جديدي را طلب مي نمايد . 
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٤-١٠-٢- محدوديت تنوع شغلي زنان  

از عمده ترين مسائلي كه در زمينه اشتغال زنان مطرح مي شود ، محدوديــت تنـوع شـغلي 
آنان است . همانگونه كه در فصل اول و دوم گزارش آمده است ، در اغلب منــاطق دنيـا ايـن تمـايل 
وجود دارد كه زنان در مشاغل خاصي مثل معلمي يا پرستاري و … كــه بـا وظـايف خـانگي آنـان 
سازگار است و يا در صنايع كاربر در بخش صادراتي كــه در آن بـه تكـرار كـار و مـهارت در بـه 
كارگيري از دستها نياز است ، تمركز يابند . محدود بودن زمينه هاي اشتغال زنان و محدوديتي كه 
ــتغال  در گسترش هر يك از اين زمينه ها  وجود دارد ، ازمهمترين دلايل عدم افزايش قابل توجه اش

زنان مي باشد. 

با توجه به جداول (٤-٢٣) و (٤-٢٤) و نمودارهاي (٤-٣٥) الي (٤-٣٨) مي توان با توجه به 
ــده  آمار سال ١٣٧٥ ، به وضوح محدوديت تنوع شغلي زنان را در ايران مشاهده نمود. بخشهاي عم
فعاليت كه زنان در آن اشــتغال دارنـد، شـامل : كشـاورزي و شـكار  ( كـه در روسـتاها بـا انجـام 
كارهاي خانگي زنان و بچه داري مباينتي ندارد ) ، توليد منسوجات ( عمدتاً قاليبافي كه زمينه اصلي 

ــي باشـد .   صادرات غيرنفتي ايران را تشكيل مي دهد ) ، آموزش و بهداشت و مددكاري اجتماعي م
٢٨/٣ درصد زنان شاغل در بخش توليد منسوجات ، ٢٦ درصد در بخش آموزش ، ١٦/٦ درصد در 
ــاري اجتمـاعي مشـغول بـه كـار  بخش كشاورزي و شكار و ٦/٧ درصد در بخش بهداشت و مددك
هستند و تنها ٢٢/٣ درصد از زنان در ساير بخشها فعاليت دارند . در حاليكه تنها ١٦ درصد مردان 
شاغل در اين بخش مشغول به كار هستند و٨٤درصد از آنان در ساير بخش ها فعاليت مي نمايند. 

اگر به تفكيك شهر و روستا به اشتغال زنان نگاهي بيندازيم ، مشــاهده  مـي گـردد كـه بـه 
ترتيب : آموزش ، توليد منسوجات و بهداشت و مددكاري اجتماعي با  ٤٢/٦ ، ١٣/٢ و ١٠/٤ درصــد 
بالاترين سهم را در اشتغال زنان شهري داشته اند و   ٣٣/٨ درصد زنان شهري در ساير زمينه ها 
فعاليت مي نموده اند . در مورد زنان روستايي به ترتيب توليــد منسـوجات ، كشـاورزي و شـكار ، 
آموزش و بهداشت و مددكاري اجتماعي ، ٤٧/٩ ، ٣٥ ، ٤/٩ و ١/٢درصد از سهم اشتغال زنان را به 

خود اختصاص داده اند و تنها ١٠/١ درصد از زنان روستايي در ساير زمينه ها فعاليت دارند. 

محدوديت تنوع شغلي در بين زنان داراي آموزش عالي نيز ديده مــي شـود . بـا توجـه بـه 
ــه ٦٨/٦ درصـد زنـان داراي آمـوزش عـالي در  نمودارهاي  (٤-٣٩) و (٤-٤٠) مشاهده مي گردد ك
بخش آموزش و ١٢/٦ درصد در بخش بهداشت و مددكاري اجتماعي و تنها ١٨/٨ درصد در ســاير 
ــش  بخش ها مشغول به كار هستند . در حالي كه ٣٤/٥ درصد از مردان داراي آموزش عالي در بخ
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آموزش ، ٥/٩ درصد در بخــش بهداشـت و مددكـاري اجتمـاعي و ٥٩/٧ درصـد در سـاير بخشـها 
فعاليت دارند .  

محدوديت تنوع شغلي براي تمام افراد داراي آموزش عالي نيز وجود دارد . بــا نگـاهي بـه 
جدول  (٤-٢٥) مي بينيم در حالي كه ٥٨ درصد شاغلين زن بخش آموزش و ٤١/٤ درصد شــاغلين 
زن بخش بهداشت و مددكاري اجتماعي و ٦٠/١درصد شاغلين مرد بخش آمــوزش و ٣٢/٢ درصـد 
شاغلين مرد بخش بهداشت و مددكاري اجتماعي را افراد داراي آموزش عــالي تشـكيل مـي دهنـد ، 
ــرد در سـاير بخـش هـا داراي  تنها ٦/١ درصد شاغلين زن در ساير بخشها و  ٥ درصد شاغلين  م
آموزش عالي  مي باشند . با توجه به اين آمار مشخص مي گردد كه تــاكنون دو بخـش آمـوزش و 
ــوي ديگـر در  بهداشت بيشترين كشش را در جذب افراد داراي آموزش عالي دارا بوده است . از س
ــاغلين مـرد  در  حالي كه ٢٢ درصد شاغلين زن ، داراي آموزش عالي بوده اند ، تنها ٧/٩ درصد ش
سال ١٣٧٥ از آموزش عالي بهره مند بوده اند . يكي از دلايل اين مسئله ناشي از تمركز زنان شاغل 
در دو بخش آموزش و بهداشت كه هر دو كشش بالايي در جذب افراد داراي آموزش عالي دارنــد ، 

مي باشد . از دلايل ديگر اين امر نيز آن است كه زنان اغلب در صورتي مــي تواننـد در بسـياري از  
زمينه ها شغلي به دست آورند كه بطور نسبي از ســطح تحصيـلات و مـهارت بـالاتري نسـبت بـه 

مردان برخوردار باشند.  

 با توجه به جداول (٤-٢٦) و (٤-٢٧) محدوديت تنوع شغلي زنان بيشتر آشكار مي گــردد. 
با نگاهي به توزيع شاغلين در گروههاي اصلي شغلي وزير گروهــهاي شـغلي عمـده آنـها مشـاهده  
ــروه اصلـي شـغلي صنعتگـران و كاركنـان مشـاغل  مي گردد كه ,  ٣١/٦ درصد زنان شاغل ، در گ
ــو بافـان  مربوطه مشغول به كار هستند ، كه ٨٧/٥ درصد زنان شاغل اين گروه را قالي ، گليم و زيل
ــه ٨٣درصـد  تشكيل مي دهند. ٢٨ درصد زنان شاغل ، در گروه متخصصان اشتغال به كار دارند ك
اين زنان شاغل را متخصصان آمــوزش تشـكيل مـي دهنـد . ١٤/٤ درصـد زنـان شـاغل بـه گـروه 
ــه ٩٩/٩٧ درصـد ايـن گـروه را  كاركنان ماهر كشاورزي ، جنگلداري و ماهيگيري تعلق مي گيرند ك
ــد . ٥/٩ درصـد زنـان شـاغل بـه  كاركنان ماهر غيرخود معاش وابسته به بازار كار تشكيل مي دهن
ــاغلين نـيز كـارمندان امـور  گروه كارمندان امور اداري و دفتري تعلق دارند كه ٧٩/٣ درصد اين ش
دفتري مي باشند . بنابراين نزديك به ٨٠درصد زنان شــاغل در ٤گـروه اصلـي شـغلي فـوق الذكـر 

مشغول به كارهستند . در مقايسه تنها ٥٠درصد شاغلين مرد در اين گروه ها اشتغال به كار دارند.  

ــه از  نتايج اين بخش نشانگر وجود يك بازار كار دوگانه براي زنان نيز مي باشد. در حاليك
ــتند ،   يك سو شاغلين بخش منسوجات و كشاورزي اغلب بيسواد و يا داراي تحصيلات ابتدايي هس

شاغلين بخش آموزش و بهداشت اغلب از تحصيلات عالي برخوردار مي باشند .  
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ــدول بـه چشـم مـي خـورد ايـن اسـت كـه در حاليكـه  نكته قابل توجه ديگري كه در اين ج
ــرار  ١٢درصد شاغلين مرد داراي آموزش عالي در گروه قانونگذاران ، مقامات عاليرتبه و مديران ق
مي گيرند ، تنها ٦/٤ درصد شاغلين زن داراي آموزش عالي به اين گروه تعلق دارند و در ميان ايـن 
ــد زنـان شـاغل ايـن گـروه را مديـران موسسـات تشـكيل مـي دهنـد نـه  سهم اندك نيز ٩٦/٣درص
ـــن در حاليكــه ٤٢/٨درصــد  قـانونگذاران و مقامـات عاليرتبـه و سـاير روسـا و مديـران . همچني

قانونگذاران ، مقامات عاليرتبه و مديران مرد ، داراي آموزش عالي هستند، ايــن نسـبت بـراي زنـان    
١ /٦٠ درصد مي باشد . اين امر نشــانگر آن اسـت كـه احتمـال دسـتيابي زنـان بـه مشـاغل بـالاي 
مديريتي كمتر است و تنها در صورتي به آن دسترسي مي يابند كه به طور نسبي داراي تحصيلات 

بيشتري نسبت به مردان باشند .  
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٤-١١- جمع بندي و خلاصه يافته ها  

ــناخت وبررسـي رونـد عرضـه نـيروي كـار زنـان و  از مجموعه مطالعاتي كه در زمينه ش
ــان  اشتغال وبيكاري آنان در بازار كار ايران انجام شد ، ويژگي هاي عمده در ساختار بازار كار زن

در كشور را مي توان به شرح زير ترسيم نمود: 

١- در دوره ٦٥-١٣٥٥ ، ركود اقتصادي سالهاي اوليه انقلاب و جنگ ، همچنيــن تغيـير نگـرش 
ــان و افزايـش  جامعه نسبت به كار زنان در بيرون منزل ، منجر به كاهش ميزان اشتغال زن
ــالارفتن  نرخ بيكاري آنان گشت . اين مسئله يكي از عوامل موثر بر افزايش نرخ باروري وب
ــا تغيـير نسـبي شـرايط ، ايـن  نرخ رشد جمعيت در اين سالها بوده است . اما در دهه بعد ب
روند تغيير جهت مي دهد . با اين وجود سهم شاغلين زن از كل شاغلان كه در سال ١٣٥٥ 
حدود ١٣/٧درصدبوده است ، در سال ١٣٧٥تنها به حدود ١٢درصد مي رسد . در حالي كه 

سهم زنان بيكار از كل بيكاران در سال ١٣٧٥ ، نزديك به ١٩درصد مي باشد. 

٢- الگوي سني نرخ اشتغال زنان ( نسبت جمعيت زنان شاغل به كل جمعيت زنان در هر گروه 
سني ) نيز در سالهاي اخير نسبت به سالهاي ١٣٥٥و ١٣٦٥ تغيير نشان مي دهد . در حالي 
ــالگي نـرخ اشـتغال زنـان بـه  كه در سالهاي فوق الذكر پس از آنكه در سنين ٢٠ الي ٣٠ س
حداكثر مقدار خود مي رسد، درســنين بـالاتر بلافاصلـه شـروع بـه كـاهش مـي نمـايد، در 
ــان در سـنين ٤٤-٢٥سـالگي در بـالاترين حـد خـود  سالهاي ١٣٧٥و ١٣٧٨ نرخ اشتغال زن
ــد ، همـانطور كـه ورود زنـان بـه  تقريباً ثابت مي ماند . به نظر مي آيد از سال ١٣٦٥ به بع
ــده  بازار كار افزايش يافته است ، بر ثبات كار و ماندگاري آنان در بازار كار نيز افزوده ش
ــدن، بـازار كـار را تـرك كـرده انـد.نـرخ  است و زنان كمتر تحت تاثير ازدواج و بچه دارش
مشاركت زنان داراي همسر در سال ١٣٧٥ نسبت به سال ١٣٦٥ بيش از ٤٢ درصــد رشـد 
نموده است در حاليكه نرخ مشاركت كل زنان  در اين دوره تنها حدود ١١ درصــد افزايـش 

يافته است. 

٣-  جمعيت محصلين زن و مرد در دوره ٧٥-١٣٥٥ بــا نـرخ رشـد سـالانه ٦/٦ و ٤/٥ درصـد 
ــش تحصيلـي بـراي زنـان و مـردان ،  افزايش يافته است . همزمان با رشد قابل توجه پوش
ــن  چون اين رشد براي زنان بيشتر از مردان بوده است ، از فاصله بين جمعيت محصلين اي
دو جنس به نحو محسوســي كاسـته شـده اسـت . در دهـه اول ايـن دوره بيشـترين رشـد 
محصلين زن در مقاطع راهنمايي و ابتدايي ديده مي شود ، امــا در دهـه دوم ايـن رشـد در 
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ــداد محصليـن زن در  تمام مقاطع تحصيلي به خصوص در مقاطع بالاتر چشمگير است . تع
دوره متوسطه و عالي طي سالهاي  ٧٥-١٣٦٥ به ترتيب حدود ٤برابر و ٧برابر شده است . 

٤- در فاصله سالهاي ٧٨-١٣٥٥ حدود ٨٠ الي ٩٠ درصد زنان واقع در سنين ٣٠ الي ٦٠ ساله 
ــش تحصيلـي و بـالارفتن سـن ازدواج از  خانه دار هستند . طي اين دوره با افزايش ميزان پوش
ــر ٣٠ سـال بطـور محسوسـي كاسـته شـده  سهم جمعيت زنان خانه دار در گروههاي سني زي
است. از سال ١٣٦٥ به بعد تحت تاثير افزايش نرخ مشاركت كاهش سهم زنان خانه دار در تمام 

گروههاي سني زير ٥٥ ساله ديده مي شود. 

٥- در حـالي كـه نـرخ مشـاركت مـردان در سـالهاي ٧٥-١٣٥٥ تحـت تـاثير افزايـش پوشــش 
تحصيلي همواره  روند كاهشي داشته و سرعت ايــن كـاهش در دهـه ٧٥-١٣٦٥ افزايـش يافتـه 
ــه  اسـت ، نـرخ مشـاركت زنـان كـه در دهـه ٦٥-١٣٥٥ بـا ٣٦درصـد كـاهش از ١٢/٩درصـد ب
٨/٢درصد مي رسد ، در دهه بعدي با ١١درصد افزايش ، ٩/١ درصد مي گــردد . تغيـيرات نـرخ 
ــاهش سـهم جمعيـت زنـان  مشاركت زنان نيز تحت تاثير افزايش پوشش تحصيلي و همچنين ك
خانه دار در سالهاي ٧٥-١٣٦٥مي باشد . شايان ذكر است كه نــرخ مشـاركت مـردان طـي ايـن 

دوره بين ٥/٥ تا ٨/٣برابر نرخ مشاركت زنان بوده است . 

ــان ، همـواره  ٦- در تمامي دوران بيست ساله فوق الذكر عليرغم پايين بودن  نرخ مشاركت زن
نرخ بيكاري آنان به گونه اي قابل توجه بيشتر از مردان بوده است . نرخ بيكاري بالاي زنان كه 
موجب نااميدي آنان در دستيابي به فرصتهاي شغلي مي گــردد ، يكـي از دلايـل خروجشـان از 

بازار كار وپايين بودن نرخ مشاركت آنان مي باشد . 

ــم در گروهـهاي سـني رابطـه  ٧- بين نرخ مشاركت و نرخ بيكاري زنان هم در طول زمان و ه
ــكل مـي باشـد .  معكوس ديده مي شود . در حاليكه نرخ بيكاري در گروههاي سني تقريباً U ش
نرخ مشاركت شبيه U وارونه است . حجم اصلي بيكــاران زن بـه خصـوص در دهـه اخـير بـه 

گروههاي سني جوان تعلق دارد و در سال ١٣٧٥ حدود ٦٥  درصد از بيكاران در گــروه سـني  
٢٤- ١٥ ساله قرار گرفته اند. نرخ بيكاري زنان در گروه سني ٢٥-١٠ ساله كه از  ١٤/٥ درصد 
ــه اسـت,  در سـال ١٣٧٥ بـه ٢٧درصـد  در سال ١٣٥٥ به ٤٣درصد در سال ١٣٦٥ افزايش يافت

كاهش مي يابد كه هنوز بسيار بالا است . 

٨- نرخ مشاركت زنان روستايي ( به جز در سال ١٣٦٥) بالاتر از زنان شهري بوده است ، بــه 
دليل آنكه سهم نسبي جمعيت محصلين در مناطق شهري بالاتر بوده و علاوه بر آن اغلب زنـان 
روستايي به صورت كاركنان فاميلي بدون مزد در كارهاي كشاورزي ، دامداري و قاليبــافي بـا 
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ــه زنـان شـهري  افراد خانواده همكاري مي نمايند . زنان روستايي در سنين پايين تري نسبت ب
وارد بازار كار مي شوند و در سنين بــالاتري بـازار كـار را تـرك مـي كننـد . زنـان روسـتايي 

همواره در سنين ٢٤-١٥ سالگي بالاترين نرخ مشاركت را داشته اند . 

ــد . نـرخ بيكـاري زنـان شـهري در  ٩- نرخ بيكاري زنان شهري و روستايي U  شكل مي باش
گروه سني ١٩-١٥ ساله ، كه حدفاصل تحصيل و ازدواج و  خانــه دار شـدن اسـت ، بيشـترين 

ــه بيـش از ٦٨درصـد و در سـال ١٣٧٥ افـزون بـر ٤٧درصـد      مقدار را دارد و در سال ١٣٦٥ ب
مي گردد. نرخ بيكاري زنان روستايي ( به جز سال ١٣٥٥) در ســنين ١٤-١٠ سـالگي بـالاترين 

ميزان را دارد .  

١٠ - نرخ مشاركت زنان درسطوح مختلف تحصيلي  تفاوت قابل ملاحظه اي بــا يكديگـر دارد . 
ــايي در سـال ١٣٧٥  در حاليكه نرخ مشاركت زنان بيسواد ، يا داراي تحصيلات ابتدايي و راهنم
ــه قـابل توجـهي بـا  به ١٠درصد نيز نمي رسد ، نرخ مشاركت زنان داراي آموزش عالي ، فاصل
ديگر زنان دارد وبيش از ٥ برابر نرخ مشاركت كل زنان مي باشد . نرخ مشاركت اين زنــان در 
ــداد  سنين  ٤٤-٣٠ سالگي حتي به حدود  ٧٥ درصد هم مي رسد . با توجه به رشد چشمگير تع
ــان در سـالهاي آتـي  زنان داراي آموزش عالي ، مي توان انتظار داشت كه نرخ مشاركت كل زن

رشد محسوسي نمايد . 

١١-نرخ بيكاري زنان در سال ١٣٧٥ با افزايش سطح تحصيلات تا دوره راهنمايي افزايش مــي 
ــاهش نشـان  يابد و به حدود ٢٣/٥ درصد مي رسد. اين نرخ بيكاري براي دوره متوسط كمي ك
ــالي در  مي دهد ولي كماكان حدود ٢٠ درصدباقي مي ماند . نرخ بيكاري زنان داراي آموزش ع

اين سال ، عليرغم نرخ بالاي مشاركت آنها بسيار پايين و برابر ٤/٧ درصد بوده است . 

١٢-نرخ بيكاري زنان زير ٢٥ساله داراي تحصيلات متوسطه در ســال ١٣٧٥ بسـيار بـالا و در 
گروه سني ١٩-١٥ ساله به بيــش از ٧٠درصـد مـي رسـد . نـرخ بـالاي بيكـاري در ايـن مقطـع 
ــوزش عـالي و نـرخ بيكـاري پـايين آنـان  تحصيلي همراه با نرخ مشاركت بالاي زنان داراي آم
درهمين سال ، موجب فشار و تقاضاي بسيار زياد براي ورود به دانشگاه در چنــد سـال اخـير 

گشته است .  

١٣- عليرغم افزايش نرخ مشاركت كل مردان و كــل زنـان و مـردان داراي آمـوزش عـالي طـي 
سالهاي  ٧٨-١٣٧٥، نرخ مشاركت زنان داراي آموزش عالي در عرض اين سه ســال در حـدود 
ــاري و افزايـش سـهم  يك درصد كاهش نشان مي دهد . اين مسئله مي تواند از افزايش نرخ بيك
دانشجويان زن در ميان آنان ناشي شده باشــد . همـراه بـا رشـد قـابل ملاحظـه تعـداد دانـش 
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آموختگان دوره هاي عالي در سالهاي اخير، نرخ بيكاري مردان طي دوره فــوق الذكـر بيـش از   
٢/٥ برابر و نرخ بيكاري زنان بيش از ٣برابر گشته اســت. نـرخ بيكـاري زنـان داراي آمـوزش 

ــان در ايـن سـال كـه     عالي در سال ١٣٧٨ به ١٤/٨٨ درصد رسيده و حتي ازنرخ بيكاري كل زن
١٣/٦ درصد بوده نيز پيشي گرفته است . نرخ بيكاري زنان داراي آموزش عالي در گروه سني 
٢٩-٢٠ساله ، كه در سال ١٣٧٥ برابر ٧/٨ درصد بوده است ، در ســال ١٣٧٨ بـه ٢٥/٧ درصـد 
ــر رشـد قـابل ملاحظـه بيكـاري در بيـن زنـان جـوان داراي  رسيده است .اين ارقام هشداري ب

آموزش عالي مي باشد. 

١٤-نرخ مشاركت و بيكاري زنان ، برحسب وضــع زناشـويي آنـان نـيز متفـاوت اسـت  . نـرخ 
مشاركت زنان داراي همسر و غــيرمحصل در سـال ١٣٧٥ برابـر ٩/٥درصـد بـوده اسـت . در 
ــد . نـرخ  حاليكه نرخ مشاركت زنان هرگز ازدواج نكرده و غيرمحصل حدود ٢٥ درصد مي باش
مشاركت زنان مطلقه نيز در اين سال بيش از ٢٤درصد بوده است . نــرخ بيكـاري زنـان داراي 
همسر در طبقه بندي براساس وضع زناشويي كمترين مقدار را داشته و حدود ٦ درصــد بـوده 
ــته و در حـدود  است ، در حاليكه نرخ بيكاري زنان مطلقه در همين سال بيشترين ميزان را داش
٢٤درصد مي باشد روند افزايش سن ازدواج و نرخ طلاق در سالهاي اخير يكي از عوامل موثــر 
بر افزايش نرخ مشاركت زنــان بـوده و در سـالهاي آتـي نـيز مـي توانـد موجـب افزايـش نـرخ 

مشاركت آنان گردد. 

١٥-در دهه ٦٥-١٣٥٥ تعداد شاغلين زن در بخش خصوصي ٤٦/٧درصــد كـاهش و در بخـش 
ــاثير كـاهش تعـداد كاركنـان  عمومي ٦٥/٨درصد افزايش يافته است . اين تغييرات عمدتاً تحت ت
ــاهش  فاميلي بدون مزد در زمينه قاليبافي   ( كه مي تواند ناشي از خطاي آمارگيري باشد ) و ك
مزد و حقوق بگيران خصوصي بخش منسوجات، همچنين بزرگ شدن حجم دولت و بخصوص 
رشد بخشهاي اجتماعي شامل آموزش وبهداشت صــورت پذيرفتـه اسـت . در دهـه ٧٥-١٣٦٥ 
تعداد شاغلين زن بخش خصوصي ٩٢/٦درصد و بخش عمومي ٧١/٣درصد رشد كرده اســت . 

اين رشد در بخشهاي منسوجات و خدمات اجتماعي بيشتر ديده مي شود. 

١٦-سهم عمده اي از اشتغال زنان داراي آموزش عالي نيز در دهه هاي اخير در بخش عمومي 
صورت پذيرفته است در ســال ١٣٦٥و ١٣٧٥ بـه ترتيـب    ٨٨/٦ درصـد و ٨٧/١درصـد زنـان 
ــتغال  شاغل داراي آموزش عالي در بخش عمومي مشغول به كار بوده اند و تنها ٨/٩درصد اش
ايجاد شده براي زنان داراي آموزش عالي طي دوره ٧٥-١٣٦٥در بخش خصوصي تحقق يافتـه 

است . 
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١٧-زمينه هاي اشتغال زنان بسيار محدود بوده و ٧٨/٨درصد شــاغلين زن در سـال ١٣٧٥در 
بخشهاي عمده ، كشاورزي ، توليد منسوجات ، آموزش و بهداشت مشغول به كار بوده اند . در 
حاليكه تنها ١٦درصد مردان شاغل در اين بخشها فعاليت داشته اند . محدوديت تنوع شــغلي در 
ــي شـود ، بـه گونـه اي كـه ٦٨/٦درصـد زنـان داراي  بين زنان داراي آموزش عالي نيز ديده م
آموزش عالي در بخش آمــوزش و ١٢/٦درصـد در بخـش بهداشـت  و تنـها    ١٨/٨درصـد در 

ساير بخش ها مشغول به كار بوده اند . 

١٨-در سال ١٣٧٥ در برابر ٢٢درصد شــاغلين زن تنـها ٧/٩درصـد شـاغلين مـرد از آمـوزش 
ــوزش عـالي كـه در  عالي بهره مند بوده اند به علاوه در مقابل ١٢درصد شاغلين مرد داراي آم
ــرار مـي گـيرند ، تنـها ٦/٤درصـد شـاغلين زن  گروه قانونگذاران ، مقامات عاليرتبه و مديران ق
ــن گـروه تعلـق دارنـد . همچنيـن ٤٢/٨درصـد قـانونگذاران ، مقامـات  داراي آموزش عالي به اي

عاليرتبه و مديـران مـرد، داراي آمـوزش عـالي هسـتند ، ايـن نسـبت بـراي زنـان ٦٠/١درصـد        
مي باشد . اين امر نشانگر آن است كه احتمال دستيابي زنان به شغل ، بخصوص مشاغل بالاي 
ــه آن دسترسـي مـي يـابند كـه بـه طـور نسـبي داراي  مديريتي كمتر است و تنها در صورتي ب

تحصيلات بيشتري نسبت به مردان باشند . 

١٩-با توجه بــه دو بنـد ١٦ و ١٧ و سياسـتهاي برنامـه اول و دوم و سـوم توسـعه در جـهت 
خصوصي سازي و كاهش تمركز گرايي و تصــدي گـري دولـت ، همچنيـن بـهبود قـابل توجـه 
ــترش  شاخصهاي بهداشتي و آموزشي در جامعه ، همراه با كاهش رشد جمعيت كه نياز به گس
اين بخشها را تقليل مي دهد ، گسترش اشتغال زنان در آينده ، بخصوص زنــان داراي آمـوزش 
ــايد . در  عالي ، طبق الگوي سالهاي پيش قابل تصور نيست و سياستهاي جديدي را طلب مي نم
غير اينصورت با توجه به رشد قابل توجه تعــداد زنـان داراي آمـوزش عـالي ، بـايد در انتظـار 

افزايش چشمگير نرخ بيكاري آنان در سالهاي آينده باشيم . 
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١- مركز آمار ايران،سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن،سالهاي ١٣٦٥،١٣٥٥ و ١٣٧٥.
٢- مركز آمار ايران ،آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بيكاري خانوار سال ١٣٧٨  .
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آمارگيري از اشتغال و بيكاري خانوار سال ١٣٧٨ "،سازمان برنامه و بودجه،دفتر اقتصاد 
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جدول٤-١: ساختارجمعيت ١٠ساله و بيشتر برحسب وضع فعاليت به تفكيك جنس در دوره ٧٨-١٣٥٥
(نفر)

آلسايرداراي درآمدبدون آارخانه دارمحصلآلبيكارشاغل
1355230024998799420996636979605644425037706902667185389853132064430
13653287429311001551181874012820291653086511169769562612160071219863958190044
1375454010831457157214556511602722312633140131933181297792169770928821959551901
1376373784112698169951296931124301066891278812017243924167
137744567814229120294162585127588126546147691413828304152
137842713813650621382157888119312122231145601309226919555
135511206085121202023698614490061664496770690223979414588797570790
136516032875975310332602130791226594521101061913464680392914608646116317
1375223793361765402271565203696759552931307309836242173297220123784218585
137618600215722276118483526881060833911474016742297
137722160622660361126271608491256273878494419529837
137821197721421337424795571511214613687484618714537
135511796414758740075965083470502778007042739124396634493640
136516841418100262411486138115123793871413159150427966796783525531273727
1375230217471280617011840861399025666778471202209353719647378698175333316
1376187782969761423411121059742606887772777650270
137722407211963116683136314667399191089191948774315
137821516111508518008133093621617701087382468205018

مآخذ : نتايج سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن سالهاي مذكور - مركز آمار ايران           
 نتايج آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بيكاري سالهاي ١٣٧٦.١٣٧٧.١٣٧٨ - مركز آمار ايران                                      

غيرفعال
اظهارنشده

جمعيت +١٠

آل

فعالسالجنس

نان
ز

دان
مر



جدول٤-٢: نرخ رشد سالانه جمعيت ١٠ساله و بيشتر برحسب وضع فعاليت به تفكيك جنس در دوره ٧٥-١٣٥٥
(درصد)

آلسايرداراي درآمدبدون آارخانه دارمحصلآلبيكارشاغل
1355 - 13653.62.36.22.73.93.8-1.715.24.2
1365 - 13753.32.9-2.22.36.81.78.70.63.8
1355 - 13753.52.61.92.55.42.73.47.64.0
1355 - 13653.6-2.13.4-1.04.83.6-5.618.64.1
1365 - 13753.46.1-2.04.58.41.710.4-0.93.3
1355 - 13753.51.90.71.76.62.72.18.43.7
1355 - 13653.62.86.93.33.40.012.64.3
1365 - 13753.22.5-2.22.05.6-2.88.11.95.2
1355 - 13753.42.72.22.64.54.07.14.7

مآخذ : نتايج سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن سالهاي مذكور - مركز آمار ايران           

دوره

دان
مر

نان
ز

آل

غيرفعالفعالجمعيت +١٠جنس



جدول٤-٣: توزيع جمعيت ١٠ساله و بيشتر برحسب وضع فعاليت به تفكيك جنس در دوره ٧٨-١٣٥٥
(درصد)

آلسايرداراي درآمدبدون آارخانه دارمحصلآلبيكارشاغل
135510038.34.342.619.333.52.91.757.40.042.610.2
136510033.55.539.019.934.01.74.960.40.639.014.2
137510032.13.235.327.829.12.93.763.51.235.39.1
137610030.24.534.730.128.53.43.265.30.034.713.1
137710031.94.636.528.628.43.33.263.50.036.512.5
137810032.05.037.027.928.63.43.163.00.037.013.5
135510010.82.112.914.968.82.11.387.10.012.916.4
13651006.12.18.216.668.70.85.091.10.78.225.4
13751007.91.29.126.658.41.63.389.91.09.113.3
13761008.51.59.928.357.02.12.590.00.19.914.9
137710010.21.611.927.556.71.72.288.10.011.913.7
137810010.11.611.727.057.31.72.388.30.011.713.6
135510064.36.470.823.50.03.62.129.20.070.89.1
136510059.58.868.423.00.92.54.731.20.468.412.9
137510055.65.160.829.00.54.14.237.81.460.88.5
137610051.67.659.231.80.34.73.940.70.059.212.8
137710053.47.460.829.80.44.94.139.20.060.812.2
137810053.58.461.928.90.45.13.838.10.061.913.5

      مآخذ : - نتايج سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن سالهاي  مذكور - مركز آمار ايران                   
                 نتايج آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بيكاري سالهاي ١٣٧٦و١٣٧٧و١٣٧٨- مركز آمار ايران                   

آل
نان

ز
دان

مر

نرخ بيكاري نرخ مشارآتاظهارنشده غيرفعالفعال جمعيت +١٠سالجنس



واحد : نفر

عاليمتوسطهراهنماييابتداييعاليمتوسطهراهنماييابتداييعاليمتوسطهراهنماييابتدايي

13552880664931018696008102713189805853193639618747830477872214629541092195150543
136538327591460379735554125327305293591118447826956562688569423715631213823181889
1375473912328084941975785573361428125623450001810040393609902037951534943785825966970

 مآخذ : - نتايج سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن سالهاي  مذكور - مركز آمار ايران                                   

واحد : نفر

دآترافوق ليسانسليسانسفوق ديپلمدآترافوق ليسانسليسانسفوق ديپلمدآترافوق ليسانسليسانسفوق ديپلم

1355178947207953377403903534821145725172692910690067949920
136542357652637869983818133310902525481460490963531039414652
13759048441534536099313346184230303612117165311523267183814821647865

 مآخذ : - نتايج سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن سالهاي  مذكور - مركز آمار ايران                                   

جدول٤-٤: جمعيت ٦ ساله و بيشتر در حال تحصيل بر حسب جنس و دوره تحصيلي در دوره ٧٥-١٣٥٥

سال
آلزنمرد

جدول٤-٥: دانشجويان دانشگاه ها  و مؤسسات آموزش عالي به تفكيك جنس و دوره تحصيلي در دوره ٧٥-١٣٥٥

سال
آلزنمرد



واحد : درصد

عاليمتوسطهراهنماييابتداييعاليمتوسطهراهنماييابتداييعاليمتوسطهراهنماييابتدايي

1355-136533.156.95.722.060.871.320.718.344.162.111.120.8
1365-137523.692.3168.6357.540.2157.4278.5595.931.0117.3211.9431.6

                                   مآخذ : - نتايج سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن سالهاي  مذكور - مركز آمار ايران  

واحد : درصد

دآترافوق ليسانسليسانسفوق ديپلمدآترافوق ليسانسليسانسفوق ديپلمدآترافوق ليسانسليسانسفوق ديپلم

1355-1365136.7-9.547.432.9100.7-10.773.391.3124.6-9.953.047.7
1365-1375113.6536.4358.7218.5241.0874.7379.9243.4151.8645.6363.9226.7

 مآخذ : - نتايج سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن سالهاي  مذكور - مركز آمار ايران                                   

جدول٤-٦: نرخ رشد جمعيت ٦ ساله و بيشتر در حال تحصيل بر حسب جنس و دوره تحصيلي در دوره ٧٥-١٣٥٥

دوره
آلزنمرد

جدول ٤-٧:نرخ رشد دانشجويان دانشگاه ها  و مؤسسات آموزش عالي به تفكيك جنس و دوره تحصيلي در دوره ٧٥-١٣٥٥

سال
آلزنمرد



جدول ٤-٨:نرخ مشاركت ونرخ بيكاري نيروي كاركل كشوربرحسب جنس 
 درمناطق شهري وروستايي دردوره ١٣٧٥-١٣٥٥

135513651375135513651375
42.63935.310.214.29.1كل

70.868.460.89.112.98.5مردكل كشور
12.98.29.116.425.413.3زن

37.938.433.95.115.38.9كل

63.966.858.5513.68.4مردشهري
98.48.1629.212.5زن

47.239.737.614.212.99.4كل

77.970.364.512.612.18.6مردروستايي
16.67.910.721.620.614.4زن

ماخذ:-استخراج ازنتايج سرشماريهاي عمومي نفوس ومسكن سالهاي مذكور-مركزآمار ايران

جنسمناطق جغرافيايي
نرخ بيكارينرخ مشاركت



جمعيت غيرفعال 
داراي درآمدگروه سني 

بدون آار
7.11.030.956.31.3شهري

10-140.60.393.33.40.1
15-192.32.162.526.20.3
20-248.33.018.564.20.3
25-2913.41.45.377.50.2
30-3413.10.62.781.90.3
35-3914.10.31.682.50.6
40-4414.10.31.082.71.2
45-4910.20.20.885.82.2
50-545.70.20.788.23.8
55-593.20.20.589.14.9
60-642.20.20.586.86.1

1.30.20.376.99.6و بيشتر  65
9.60.416.652.31.7نامشخص 

9.21.519.662.02.1روستايي
10-144.51.667.518.40.3
15-1911.43.526.548.30.5
20-2413.13.15.272.30.4
25-2911.81.31.982.00.4
30-3410.70.51.285.60.6
35-3910.20.30.986.80.8
40-4410.00.20.687.21.1
45-499.20.20.487.61.6
50-549.10.10.386.32.4
55-598.40.20.284.73.8
60-647.10.20.278.29.0

4.30.30.162.020.0و بيشتر  65
9.20.212.963.73.6نامشخص 

 مآخذ : - نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال١٣٧٥- مركز آمار ايران                  

برحسب سن و وضع فعاليت در سال ١٣٧٥

خانه دارمحصل بيكارشاغل 

جمعيت فعال 

جدول٤-٩: توزيع جمعيت دهساله و بيشتر زنان شهري و روستايي  



(درصد)

عاليمتوسطهراهنماييابتداييبيسوادعاليمتوسطهراهنماييابتداييبيسواد
10_1412.204.760.670.100.0034.9525.6934.6933.230.00
15-1912.6419.188.982.862.1625.6219.6235.3672.4410.25
20-249.0912.488.3915.6422.9415.0815.3624.2443.1910.70
25-297.047.936.8418.0261.867.8710.4813.5313.676.22
30-346.796.146.5918.5573.703.936.088.325.932.67
35-396.615.347.7626.3975.342.683.803.992.651.28
40-446.645.019.1634.9975.852.243.282.781.531.01
45-496.194.488.5231.5167.562.102.862.711.741.38
50-545.934.257.7018.4841.902.203.683.463.884.20
55-595.343.697.009.8324.372.474.798.308.829.48
60-644.503.046.105.7618.013.336.0510.3415.5413.28

2.732.005.963.9114.997.9413.0714.0423.5916.41بيشتر و ٦٥
..2.5511.760.00..4.895.390.50نامشخص
6.178.214.3411.6746.418.4816.2823.4719.984.70آل

 مآخذ : - نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال ١٣٧٥- مركز آمار ايران                                   

نرخ بيكاري نرخ مشاركت

جدول٤-١٠:نرخ مشاركت ونرخ بيكاري نيروي كارزنان درگروههاي سني ودرسطوح تحصيلي مختلف درسال ١٣٧٥

گروه سني



(درصد)جدول ٤-١١: نرخ مشاركت كل جمعيت و افراد داراي آموزش عالي  بر حسب جنس  و سن درسالهاي ١٣٧٥و١٣٧٨

137513781375137813751378137513781375137813751378سال
10_144.053.52..5.154.60..2.922.40..
15-1921.7421.203.143.0234.6833.174.095.378.649.542.160.93
20-2442.9748.0724.5723.7573.7480.4925.9627.2813.2317.6122.9420.15
25-2952.3857.9569.0674.7790.2594.8973.6181.1314.1519.2761.8665.46
30-3454.4557.4285.6989.6195.0397.1691.5795.1812.9317.6573.7078.81
35-3955.2056.9790.3596.2295.8097.4396.43101.8113.1216.6475.3483.11
40-4454.6956.3491.3891.1895.0096.2296.9499.5712.9216.1375.8568.99
45-4950.6653.5987.5887.5992.6694.1993.8394.5510.0114.3167.5667.88
50-5446.7548.2166.9668.7985.8786.7473.2777.417.2011.2441.9033.49
55-5945.2043.6747.0343.4081.1377.4951.1851.085.528.7224.3711.45
60-6441.9639.0636.1133.0073.2667.4538.6238.024.497.1118.0115.13

30.2226.9626.9429.6754.3245.4928.5132.392.743.1314.9910.15بيشتر و ٦٥
...9.98...52.07...35.32نامشخص
35.3036.9659.7060.8660.7761.8667.1670.329.1011.7046.4145.50آل

مآخذ: - نتا يج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال١٣٧٥- مركز آمار ايران                    
 نتايج آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بيكاري سال١٣٧٨ - مركز آمار ايران                                      

(درصد)جدول ٤-١٢:نرخ بيكاري كل جمعيت وافراد داراي آموزش عالي  بر حسب جنس  و سن درسالهاي ١٣٧٥و١٣٧٨

137513781375137813751378137513781375137813751378سال
10_1428.1219.37..28.4326.19..27.545.94..
15-1923.6330.497.9230.9121.8431.636.7121.7430.9126.6110.2577.78
20-2416.1831.2610.4734.7514.9331.1910.2932.6722.9431.5910.7037.62
25-298.0416.066.6120.457.8216.286.8220.589.4614.976.2220.21
30-344.427.512.175.784.407.641.974.744.626.752.678.22
35-393.545.421.202.763.695.791.182.762.433.271.282.78
40-443.234.951.282.773.425.501.362.461.771.641.013.95
45-493.413.991.573.263.584.481.613.321.910.891.383.03
50-544.084.383.183.204.194.853.033.532.840.874.200.00
55-595.064.706.125.885.165.215.836.193.440.009.480.00
60-646.113.788.970.006.214.058.690.004.060.8913.280.00

10.082.5112.091.0810.142.6311.791.128.670.2816.410.00بيشتر و ٦٥
...3.75...2.82...2.93نامشخص
9.0813.543.9811.298.4613.533.709.8613.3313.614.7014.88آل

مآخذ: - نتا يج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال١٣٧٥- مرآز آمار ايران                    
 نتايج آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بيكاري سال١٣٧٨ - مرآز آمار ايران                                      

داراي آموزش عالي آلداراي آموزش عاليآلداراي آموزش عالي آل

داراي آموزش عالي

زنمردمردوزن

آلداراي آموزش عاليآلداراي آموزش عالي آل
زنمردمردوزن



(درصد)
آلدآترافوق ليسانسليسانسفوق ديپلمجنسسال

62.574.286.088.773.5مرد
37.525.814.011.326.5زن
69.672.982.083.672.9مرد
30.427.118.016.427.1زن
64.366.582.077.267.0مرد
35.733.518.022.833.0زن

 مآخذ : - نتايج سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن سالهاي  مذكور - مركز آمار ايران                                   

(درصد)

136513751365137513651375
13.28.413.34.431.056.7تربيت معلم و علوم تربيتي

0.80.90.60.538.453.7هنرهاي زيبا
12.319.76.18.247.662.4علوم انساني

3.65.21.72.749.257.4مذهب و الهيات
9.39.25.66.942.647.8علوم اجتماعي و رفتاري

3.411.03.418.631.228.9بازرگاني و مديريت تجاري
0.72.01.63.816.926.1حقوق و علوم قضايي

11.19.08.35.537.653.0علوم طبيعي
4.66.35.36.028.141.9علوم رياضي و كامپيوتر
27.917.214.37.846.960.2بهداشت و علوم پزشكي

0.50.80.40.631.550.5حرفه و صنعت و فن
4.04.127.623.96.110.5مهندسي

0.70.50.90.727.132.9معماري و شهرسازي
1.03.04.57.09.122.5كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري

0.20.30.00.077.190.8تدبير منزل و خانه داري
0.00.00.10.13.52.9حمل و نقل و ارتباطات

0.00.00.00.029.647.1خدمات تجاري
0.40.50.10.261.566.6كتابداري و ارتباطات جمعي

0.80.90.92.028.822.9ساير
4.71.04.61.131.538.2نامشخص و اظهارنشده

100.0100.0100.0100.031.140.7كل
 مآخذ : - نتايج سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن سالهاي  مذكور - مركز آمار ايران                                   

1355

1375

جدول٤-١٤: توزيع دانشجويان برحسب رشته تحصيلي  و سهم زنان از كل دانشجويان درسالهاي ١٣٦٥و١٣٧٥

جدول ٤-١٣: سهم مردان و زنان از دانش آموختگان دوره هاي عالي برحسب مقاطع تحصيلي دردوره ٧٥-١٣٥٥

1365

سهم زنان از كل دانشجويانسهم دانشجويان هررشته ازكل دانشجويان
مردزنرشته تحصيلي



بيكاريمشاركتبيكاريمشاركت
74.31.888.91.3تربيت معلم و علوم تربيتي

35.96.068.23.4هنرهاي زيبا
44.65.470.53.1علوم انساني

49.14.274.62.6مذهب و الهيات
40.45.868.93.6علوم اجتماعي و رفتاري

31.86.564.92.9بازرگاني و مديريت تجاري
25.611.259.54.8حقوق و علوم قضايي

46.95.068.73.6علوم طبيعي
42.13.362.63.1علوم رياضي و كامپيوتر
42.26.763.44.4بهداشت و علوم پزشكي

42.22.368.43.9حرفه و صنعت و فن
29.96.160.94.7مهندسي

28.76.163.43.7معماري و شهرسازي
22.38.655.89.1كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري

34.04.265.25.9تدبير منزل و خانه داري
49.32.976.42.3حمل و نقل و ارتباطات

38.61.284.13.8خدمات تجاري
40.95.163.35.2كتابداري و ارتباطات جمعي

56.02.471.12.0ساير
52.93.471.13.1نامشخص و اظهارنشده

45.94.766.73.7كل
 مآخذ : - استخراج ازنتايج سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن سال١٣٧٥ - مركز آمار ايران                  

رشته تحصيلي
مردزن

جدول٤-١٥: نرخ مشاركت و بيكاري افراد داراي آموزش عالي بر حسب رشته تحصيلي وجنس درسال ١٣٧٥



(درصد)جدول ٤-١٦:نرخ بيكاري و مشاركت دانش آموختگان دوره هاي عالي در رشته هاي تحصيلي برحسب جنس در دوره ٧٨-١٣٧٥

1375137613771378137513761377137813751376137713781375137613771378
84.382.178.10.02.34.34.0---0.00.06.7---87.560.071.4---عمومي

102.293.391.189.61.81.82.44.6110.797.597.696.91.30.70.90.8تربيت معلم و علوم تربيتي
63.952.960.971.26.022.217.92.1101.985.087.385.13.45.92.14.8هنرهاي زيبا
79.075.772.372.55.412.217.819.0100.689.187.188.63.16.06.67.7علوم انساني

96.486.972.780.54.26.513.317.1117.595.896.896.22.64.06.010.0مذهب و الهيات
73.974.370.571.15.88.918.711.8107.792.587.493.43.65.79.08.0علوم اجتماعي و رفتاري
79.273.961.963.46.519.023.327.7132.093.094.693.32.95.611.512.4بازرگاني و مديريت تجاري

69.346.743.664.011.228.625.014.6104.189.188.589.14.88.012.315.5حقوق و علوم قضايي
80.581.870.976.75.011.816.012.096.892.889.291.23.65.75.35.9علوم طبيعي

86.284.982.981.13.35.46.212.6100.193.489.491.13.14.05.55.5علوم رياضي و كامپيوتر
75.081.772.971.26.710.713.919.9100.196.393.596.24.43.76.19.9بهداشت و علوم پزشكي

80.286.754.884.42.37.70.018.596.290.092.896.23.92.213.09.3حرفه و صنعت و فن
67.764.352.973.36.119.45.518.798.895.293.594.04.78.08.911.3مهندسي

57.933.360.087.56.10.08.319.0101.794.797.189.23.75.616.410.8معماري و شهرسازي
67.267.761.666.78.614.315.634.896.594.092.695.09.116.118.524.9كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري

---5.90.00.0---56.755.687.550.04.20.028.60.089.7100.0100.0تدبير منزل و خانه داري
0.0102.0100.081.0100.02.30.00.00.0------20.02.9------75.6حمل و نقل و ارتباطات

0.0------100.03.8---89.80.0---------0.01.2---41.70.0خدمات تجاري
74.485.770.478.35.133.310.50.0100.5100.096.7100.05.20.010.30.0كتابداري و ارتباطات جمعي

89.491.378.670.52.49.50.00.095.082.569.071.82.03.85.10.0ساير
77.967.664.358.33.44.00.07.196.287.382.193.53.11.63.16.9نامشخص و اظهارنشده

82.581.673.775.24.78.612.814.8115.893.491.492.53.35.78.19.7كل
 مآخذ : - نتايج سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن سالهاي  مذكور - مركز آمار ايران                                   

              نتايج آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بيكاري سالهاي ١٣٧٦و١٣٧٧و١٣٧٨- مركز آمار ايران                                       

نرخ بيكاري
مردزن

نرخ مشاركتنرخ بيكارينرخ مشاركت رشته تحصيلي



جدول٤-١٧: تعداد دانش آموختگان دوره هاي عالي بر حسب رشته تحصيلي وجنس دردوره ٧٨-١٣٦٥

1365137513761377137813651375137613771378
129828806277581786528622102734961923921تربيت معلم و علوم تربيتي

1692461617466623136297205574هنرهاي زيبا
26902100470682105710604280310998985511121038علوم انساني

103421200176227261421826435236222292مذهب و الهيات
16320437352415014183320270655491673722علوم اجتماعي و رفتاري

9964292131573394322955410326877212041289بازرگاني و مديريت تجاري
187845303055751287829170183313405حقوق و علوم قضايي

19505494532914404344412076640513716683علوم طبيعي
8218237201522342062886257403378492561علوم رياضي و كامپيوتر
29085869405858628383078577381568718692بهداشت و علوم پزشكي

946370415423220068012508378حرفه و صنعت و فن
7452126245610414699813219880143722942218مهندسي

132319196202436436595196983معماري و شهرسازي
340758013173691969055181417606639كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري

111116689812219301220تدبير منزل و خانه داري
27450055942449152113حمل و نقل و ارتباطات

205199103267265101خدمات تجاري
8212619142723768183310308كتابداري و ارتباطات جمعي

920856102342611446733421194287309ساير
7447844369544529543183271226794نامشخص و اظهارنشده
15952749457133304948507542836710062367244988710120كل

 مآخذ : - نتايج سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن سالهاي  مذكور - مركز آمار ايران                                   

                    نتايج آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بيكاري سالهاي ١٣٧٦و١٣٧٧و١٣٧٨- مركز آمار ايران                                       

مرد
رشته تحصيلي

زن



(نفر)

137513651355137513651355137513651355
52751034130118222916177137195358511333327582176871آارفرمايان

519899143978972810211347304181186130693485168742167112679518آارآنان مستقل
32704721881682307192724978399838322146302068917818442749781مزد و حقوق بگيران

7971954966001021312366507213850495723430688282750525589آارآنان فاميلي بدون مزد
979416871174807085679979771508593953920881439766088876131759آل

425796734544371673092698276407634245918355969130468031427174
56715857948136تعاونيبخش

4627224640454064878776708761218238394639316928466
145715721103596287994191765402987103121202012806170100488597587399

ماخذ:-نتايج سرشماريهاي عمومي نفوس ومسكن سالهاي مذكور-مركزآمار ايران

(درصد)

137513651355137513651355137513651355
3.63.12.10.91.40.44.03.32.3آارفرمايان

35.739.931.919.718.410.837.942.035.3آارآنان مستقل
22.417.134.914.110.126.623.617.736.2مزد و حقوق بگيران

5.54.511.620.821.740.93.42.86.9آارآنان فاميلي بدون مزد
67.264.580.555.551.578.768.865.880.8آل

29.231.319.039.641.320.327.830.318.8
0.40.00.00.50.00.00.40.00.0تعاونيبخش

3.24.20.54.57.21.03.03.90.4
100100100100100100100100100

ماخذ:-نتايج سرشماريهاي عمومي نفوس ومسكن سالهاي مذكور-مركزآمار ايران

مرد

مرد

مزد و حقوق بگيران بخش عمومي

آل

بخش خصوصي

اظهارنشده
آل

مزد و حقوق بگيران بخش عمومي

مرد وزن

اظهارنشده

شرح

بخش خصوصي

شرح
زن

جدول ٤-١٩:توزيع شاغلان بر حسب فعاليت در بخش خصوصي ،عمومي و تعاوني به تفكيك جنس دردوره ٧٥-١٣٥٥

جدول ٤-١٨:تعداد شاغلان بر حسب فعاليت در بخش خصوصي ،عمومي و تعاوني به تفكيك جنس دردوره ٧٥-١٣٥٥

مرد وزن

زن



جدول ٤-٢٠:توزيع شاغلان داراي آموزش عالي بر حسب فعاليت در بخش خصوصي ،عمومي و تعاوني 
(درصد) به تفكيك جنس درسالهاي ١٣٦٥و١٣٧٥

137513651375136513751365
2.72.60.60.93.53.1آارفرمايان

4.95.51.61.36.26.8آارآنان مستقل
7.95.75.63.08.86.5مزد و حقوق بگيران

0.10.10.10.10.20.1آارآنان فاميلي بدون مزد
15.613.97.85.218.616.5آل

80.781.787.188.678.279.6مزد و حقوق بگيرانبخش عمومي
0.40.00.30.00.40.0تعاونيبخش

3.44.44.86.12.83.9
100100100100100100

ماخذ:-نتايج سرشماريهاي عمومي نفوس ومسكن سالهاي مذكور-مركزآمار ايران

جدول ٤-٢١: ميزان اشتغال ايجاد شده براي افراد داراي آموزش عالي و توزيع آن در بخشهاي خصوصي،عمومي و تعاوني 
به تفكيك جنس در سالهاي ١٣٦٥و١٣٧٥

زنمردمرد وزنزنمردمرد وزن
251832390712762.83.80.5آارفرمايان

409253622646994.55.71.7آارآنان مستقل
8246964091183789.110.26.7مزد و حقوق بگيران

127511241510.10.20.1آارآنان فاميلي بدون مزد
1498521253482450416.619.98.9آل

72519248717023802280.177.386.5
5066404810180.60.60.4
2522113494117272.82.14.3
905331630060275271100100100

ماخذ:-نتايج سرشماريهاي عمومي نفوس ومسكن سالهاي مذكور-مركزآمار ايران

مرد

آل

سهم هر بخش از اشتغال ايجادشده

مزد و حقوق بگيران بخش عمومي
بخش تعاوني

ميزان اشتغال 

بخش خصوصي

اظهارنشده

بخش خصوصي

اظهارنشده
آل

شرح

شرح
زنمرد وزن



(درصد)

137513761377137813751376137713781375137613771378
3.63.84.65.00.90.70.80.84.04.35.35.7آارفرمايان

35.737.735.635.819.724.021.520.937.940.038.338.6آارآنان مستقل
22.423.726.126.414.110.213.816.223.625.928.428.3مزد و حقوق بگيران

5.58.110.210.120.832.237.134.73.44.15.15.5آارآنان فاميلي بدون مزد
67.273.276.577.355.567.173.272.568.874.277.178.2آل

29.226.423.222.339.632.726.627.227.825.422.521.4
0.40.40.30.40.50.20.20.20.40.40.40.4تعاونيبخش

3.180.050.020.014.460.06003.000.040.020.01
100100100100100100100100100100100100

ماخذ:-نتايج سرشماريهاي عمومي نفوس ومسكن سالهاي مذكور-مركزآمار ايران

مرد

اظهارنشده
آل

زنمرد وزن
شرح

بخش خصوصي

مزد و حقوق بگيران بخش عمومي

جدول ٤-٢٢:توزيع شاغلان بر حسب فعاليت در بخش خصوصي ،عمومي و تعاوني به تفكيك جنس  درسالهاي ١٣٧٨ - ١٣٧٥



زنان روستاييزنان شهريزنانمردان
41298929344820085267864آشاورزي و شكار
237911500198131028366592توليد منسوجات

44564145945942192937506آموزش
15247611889710299915895بهداشت و مددآاري اجتماعي

655901539340031535077658ساير
78080321765402991391765515آل

ماخذ:-نتايج سرشماريهاي عمومي نفوس ومسكن سال١٣٧٥-مركزآمار ايران

(درصد)
زنان روستاييزنان شهريزنانمردان

5.316.62.035.0آشاورزي و شكار
3.028.313.247.9توليد منسوجات

5.726.042.64.9آموزش
2.06.710.42.1بهداشت و مددآاري اجتماعي

84.022.331.810.1ساير
ماخذ:-نتايج سرشماريهاي عمومي نفوس ومسكن سال١٣٧٥-مركزآمار ايران

جدول٤-٢٤:توزيع شاغلان زن و مرد در چند بخش عمده فعاليت زنان در سال ١٣٧٥

جدول٤-٢٣:شاغلان زن و مرد در چند بخش عمده فعاليت زنان در سال ١٣٧٥

نمودار٤-٣٥: سهم شاغلان مرد از آل اشتغال در چندبخش فعاليت 
درسال ١٣٧٥

5%
2%

84%

6%
3%

آشاورزي و شكار
توليد منسوجات
آموزش
بهداشت و مددآاري اجتماعي
ساير

نمودار٤-٣٦: سهم شاغلان زن از آل اشتغال در چندبخش فعاليت درسال 
١٣٧٥

17%

28%
26%

7%

22% آشاورزي و شكار
توليد منسوجات
آموزش
بهداشت و مددآاري اجتماعي
ساير

نمودار٤-٣٧: سهم شاغلان زن شهري از آل اشتغال در چندبخش فعاليت 
درسال ١٣٧٥

2% 13%

43%10%

32% آشاورزي و شكار
توليد منسوجات
آموزش
بهداشت و مددآاري اجتماعي
ساير

نمودار٤-٣٨: سهم شاغلان زن روستايي از آل اشتغال در چندبخش فعاليت 
درسال ١٣٧٥

35%

48%

5%
2%

10%

آشاورزي و شكار
توليد منسوجات
آموزش
بهداشت و مددآاري اجتماعي
ساير



جدول ٤-٢٥: سهم شاغلان داراي آموزش عالي از كل شاغلان درهربخش درسال ١٣٧٥
(درصد)

مرد و زنمردزنسال ١٣٧٥

58.060.159.2آموزش

41.432.235.8بهداشت و مددكاري اجتماعي

6.15.05.1ساير 

22.07.99.6كل بخشها
ماخذ:-نتايج سرشماريهاي عمومي نفوس ومسكن سال١٣٧٥-مركزآمار ايران

نمودار٤-٣٩: توزيع شاغلان زن داراي آموزش عالي درچندبخش 
عمده فعاليت درسال١٣٧٥

13%
19%

68%
آموزش
بهداشت و مددكاري اجتماعي
ساير 

نمودار٤-٤٠: توزيع شاغلان مرد داراي آموزش عالي درچندبخش 
عمده فعاليت درسال١٣٧٥

34%
6%

60%
آموزش

بهداشت و مددكاري اجتماعي

ساير 



جدول ٤-٢٦: توزيع شاغلين  در گروههاي اصلي شغلي و سهم شاغلين داراي آموزش عالي در كل شاغلين به تفكيك جنس در سال ١٣٧٥
(درصد)

مرد و زنزنمردمرد و زنزنمردمرد و زنزنمرد

2.22.32.212.06.410.442.860.145.0قانونگذاران،مقامات عاليرتبه ومديران

6.028.08.749.378.957.565.062.163.9متخصصان

3.04.13.19.36.78.624.536.026.3تكنسينها و دستياران

4.05.94.27.34.76.614.617.515.1كارمندان اموراداري و دفتري

11.04.410.24.50.63.43.33.13.3كاركنان خدماتي و فروشندگان فروشگاهها

21.814.420.90.80.00.60.30.10.3كاركنان ماهر كشاورزي جنگلداري و ماهيگيري

18.631.620.22.90.32.21.20.21.0صنعتگران و كاركنان مشاغل مربوطه

10.10.88.91.50.31.21.28.01.3متصديان ماشين آلات و دستگاهها،مونتاژكارهاو رانندگان وسايل نقليه

14.44.713.20.50.10.40.30.30.3كارگران ساده

9.03.68.311.81.99.110.411.510.5ساير

1001001001001001007.922.09.6كل

ماخذ:-نتايج سرشماريهاي عمومي نفوس ومسكن سال١٣٧٥-مركزآمار ايران

سهم شاغلين داراي آموزش عالي در كل شاغلين
شرح

شاغلين داراي آموزش عاليكل شاغلين



جدول ٤-٢٧:سهم شاغلين  زيرگروههاي شغلي عمده زنان در گروههاي اصلي شغلي به تفكيك جنس در سال ١٣٧٥
(درصد)

مرد و زنمردزنمرد و زنمردزن

93.968.872.096.383.785.8مديران موسسات (قانونگذاران،مقامات عاليرتبه ومديران)

83.054.165.479.362.268.7متخصصان آموزش(متخصصان)

63.115.623.263.123.932.4تكنسينها و دستياران علوم زيستي و بهداشتي(تكنسينها و دستياران)

85.179.980.889.885.686.4كارمندان اموردفتري (كارمندان اموراداري و دفتري)

69.819.422.055.930.732.0كاركنان خدمات شخصي و حفاظتي (كاركنان خدماتي و فروشندگان فروشگاهها)

99.9799.9699.9698.5299.7999.77كاركنان ماهروابسته به بازار(غيرخودمعاش)(كاركنان ماهركشاورزي جنگلداري وماهيگيري)

87.56.822.112.41.11.6قالي ،گليم و زيلوبافان(صنعتگران و كاركنان مشاغل مربوطه)

45.776.676.272.240.442.6رانندگان سيار(متصديان ماشين آلات و دستگاهها،مونتاژكارها ورانندگان وسايل نقليه)

55.416.017.76.06.86.8كارگران كشاورزي،جنگلداري و ماهيگيري(كارگران ساده)

81.243.648.277.952.159.2كل

ماخذ:-نتايج سرشماريهاي عمومي نفوس ومسكن سال١٣٧٥-مركزآمار ايران

شرح

داراي آموزش عاليكل شاغلين



نمودار٤-١: سهم جمعيت زنان شاغل ازكل جمعيت زنان درگروههاي سني در دوره ١٣٧٨- ١٣٥٥

0
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4
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12

14

16

18

گروه سني

صد
در

1355 9.43 13.16 15.32 13.94 11.95 10.23 9.10 8.28 7.52 6.27 5.43 3.71
1365 2.55 4.98 7.44 9.40 10.43 8.99 7.40 5.85 5.02 4.34 3.62 1.90
1375 2.11 5.97 10.19 12.81 12.33 12.80 12.69 9.82 7.00 5.33 4.31 2.51
1378 2.26 7.00 12.04 16.39 16.46 16.10 15.87 14.18 11.15 8.72 7.03 3.13

ساله  10-14 ساله  15-19 ساله  20-24 ساله  25-29 ساله  30-34 ساله  35-39 ساله  40-44 ساله  45-49 ساله  50-54 ساله  55-59 ساله  60-64  ساله و 65
بيشتر



نمودار٤-٢: سهم جمعيت زنان بيكار از كل جمعيت زنان درگروههاي سني دردوره ١٣٧٨- ١٣٥٥

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

گروه سني

صد
در

1355 1.32 2.58 2.58 2.17 2.19 2.53 2.62 2.62 2.21 1.84 1.19 0.77
1365 1.9 4.4 4.6 1.7 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.9
1375 0.80 2.67 3.03 1.34 0.60 0.32 0.23 0.19 0.20 0.19 0.18 0.24
1378 0.14 2.54 5.56 2.88 1.19 0.54 0.26 0.12 0.09 0.00 0.05 0.01

ساله  10-14 ساله  15-19 ساله  20-24 ساله  25-29 ساله  30-34 ساله  35-39 ساله  40-44 ساله  45-49 ساله  50-54 ساله  55-59 ساله  60-64  ساله و 65
بيشتر



نمودار٤-٣: سهم جمعيت محصلين زن ازكل جمعيت زنان در گروههاي سني در دوره ١٣٧٨- ١٣٥٥

0
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100

گروه سني

صد
در

1355 54.07 25.14 5.56 1.48 0.70 0.42 0.34 0.25 0.07 0.00 0.00 0.00

1365 64.54 26.13 4.52 1.44 0.75 0.46 0.35 0.37 0.37 0.45 0.36 0.73

1375 83.17 48.08 13.20 4.11 2.23 1.39 0.91 0.68 0.54 0.39 0.35 0.24

1378 86.13 52.06 14.62 3.44 1.70 0.73 0.41 0.23 0.18 0.23 0.16 0.04

ساله  10-14 ساله  15-19 ساله  20-24 ساله  25-29 ساله  30-34 ساله  35-39 ساله  40-44 ساله  45-49 ساله  50-54 ساله  55-59 ساله  60-64  ساله و 65
بيشتر
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1355
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1375
سال

نمودار٤-٤: جمعيت ٦ ساله و بيشتر زن درحال تحصيل بر حسب دوره تحصيلي دردوره ٧٥-١٣٥٥
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متوسطه

عالي
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1355 1365 1375
سال

نمودار٤-٥: دانشجويان زن دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي به تفكيك دوره تحصيلي دردوره ٧٥-١٣٥٥

فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
دآترا



نمودار٤-٦: سهم جمعيت زنان خانه دار از كل جمعيت زنان درگروههاي سني در دوره ١٣٧٨- ١٣٥٥

0
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100

گروه سني

صد
در

1355 33.62 58.08 75.49 81.62 84.24 85.75 86.18 86.15 84.53 82.96 76.98 67.75
1365 21.38 55.62 79.45 85.48 86.66 88.66 90.05 90.63 89.46 86.62 81.18 68.96
1375 9.34 35.07 67.42 79.07 83.11 83.91 84.24 86.44 87.52 87.30 83.12 70.82
1378 9.71 35.18 65.41 76.18 79.66 81.59 81.84 82.70 83.70 83.26 79.90 67.48

10-14  
ساله

15-19  
ساله

20-24  
ساله

25-29  
ساله

30-34  
ساله

35-39  
ساله

40-44  
ساله

45-49  
ساله

50-54  
ساله

55-59  
ساله

60-64  
ساله

 ساله و 65
بيشتر



نمودار٤-٧: سهم زنان داراي درآمد بدون كار ازكل جمعيت زنان درگروههاي سني دردوره ١٣٧٨- ١٣٥٥

0

5

10

15

20

25

گروه سني

صد
در

1355 0.32 0.26 0.25 0.30 0.47 0.71 1.24 2.08 4.26 6.90 12.29 19.17
1365 0.20 0.25 0.20 0.21 0.29 0.40 0.62 1.09 1.59 2.44 3.81 6.17
1375 0.16 0.39 0.38 0.30 0.42 0.68 1.17 1.96 3.28 4.45 7.35 13.84
1378 0.01 0.04 0.05 0.25 0.41 0.73 1.34 2.29 3.87 5.67 9.04 15.37

ساله  10-14 ساله  15-19 ساله  20-24 ساله  25-29 ساله  30-34 ساله  35-39 ساله  40-44 ساله  45-49 ساله  50-54 ساله  55-59 ساله  60-64  ساله و 65
بيشتر



نمودار٤-٨: نرخ مشاركت زنان در گروههاي سني دردوره ٧٥-١٣٥٥
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صد
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1355
1365
1375

1355 10.7 15.7 17.9 16.1 14.1 12.8 11.7 10.9 9.7 8.1 6.6 4.5
1365 4.5 9.4 12.0 11.1 11.2 9.5 7.8 6.2 5.4 4.8 4.2 2.8
1375 2.9 8.6 13.2 14.1 12.9 13.1 12.9 10.0 7.2 5.5 4.5 2.7

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 بيشتر و 
٦٥



نمودار٤-٩: نرخ مشاركت مردان در گروههاي سني دردوره ٧٥-١٣٥٥
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صد
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1355 18.4 53.3 86.4 95.7 97.8 98.4 97.7 96.0 92.4 86.3 77.0 56.4
1365 11.4 50.4 86.3 94.1 96.1 96.6 95.8 93.3 89.6 84.0 76.3 53.1
1375 5.1 34.7 73.7 90.3 95.0 95.8 95.0 92.7 85.9 81.1 73.3 54.3

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 بيشتر و ٦٥





نمودار٤-١١: نرخ بيكاري مردان در گروههاي سني دردوره ٧٥-١٣٥٥
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1355 23.3 15.4 10.3 5.9 5.1 5.6 6.2 7.1 7.7 8.3 9.4 11.9
1365 40.3 27.8 18.1 10.7 6.8 5.8 5.5 5.8 6.6 8.2 9.6 16.0
1375 28.4 21.8 14.9 7.8 4.4 3.7 3.4 3.6 4.2 5.2 6.2 10.1

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 بيشتر و ٦٥



نمودار٤-١٢:توزيع وضع فعاليت زنان درگروههاي سني در سال ١٣٧٥
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نمودار٤-١٣:توزيع وضع فعاليت مردان درگروههاي سني در سال ١٣٧٥
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نمودار٤-١٤: نرخ مشاركت زنان شهري درگروههاي سني در دوره ٧٥-١٣٥٥
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گروه سني
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در
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نمودار٤-١٩: توزيع وضع فعاليت زنان روستايي درگروههاي سني در سال ١٣٧٥
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نمودار٤-١٨: توزيع وضع فعاليت زنان شهري دردرگروههاي سني در سال ١٣٧٥
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نمودار٤-٢٠: نرخ مشاركت زنان درگروههاي سني ودرسطوح تحصيلي مختلف درسال ١٣٧٥
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نمودار٤-٢١: نرخ بيكاري زنان درگروههاي سني ودرسطوح تحصيلي مختلف درسال ١٣٧٥
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نمودار٤-٢٢: نرخ مشارآت ونرخ بيكاري دانش آموختگان دوره هاي عالي به تفكيك جنس
 درسالهاي ١٣٧٨ - ١٣٥٥
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نمودار٤-٢٥: نرخ مشاركت زنان دانش آموخته دوره هاي عالي برحسب وضع زناشويي درسال١٣٧٥
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نمودار٤-٢٦: نرخ بيكاري زنان دانش آموخته دوره هاي عالي برحسب وضع زناشويي درسال ١٣٧٥
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نمودار ٤-٢٧: سهم زنان از كل فارغ التحصيلان برحسب دوره تحصيلي در دوره ٧٥-١٣٥٥
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نمودار ٤-٢٩: سهم زنان ازكل دانشجويان برحسب رشته تحصيلي درسالهاي ١٣٦٥و١٣٧٥
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نمودار٤-٣٠: نرخ مشاركت افراد داراي آموزش عالي برحسب رشته تحصيلي به تفكيك جنس درسال ١٣٧٥
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نمودار٤-٣٢: نرخ مشاركت دانش آموختگان دوره هاي عالي برحسب رشته تحصيلي به تفكيك جنس در سالهاي ١٣٧٥ و١٣٧٨
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نمودار٤-٣٤: تعدادشاغلين زن برحسب وضع شغلي درسالهاي ٧٥-١٣٥٥
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فصل پنجم 
 
 

معرفي چارچوب مدل تجربي تحقيق 



١٣٥

مقدمه 

شركت يا عدم شركت زنان در بازار كــار متـاثر از خصوصيـات اقتصـادي و اجتمـاعي، فـردي، 
خانوادگي و محيط زندگي آنان مي باشد . هدف از اين تحقيق شناخت عوامل موثر بر احتمال مشاركت 
زنان در بازار كار ايران و ميزان تاثير هر يك از اين عوامل مي باشد . در اين راستا اين فصــل فرضيـه 
هـاي تحقيـق، پيـش فرضـها ، محدوديتـها و حـدود مطالعـه ، جامعـه آمـاري، روش تحقيـق و معرفــي 

متغيرهاي بكار رفته در مدل را در بر مي گيرد . 

٥-١- فرضيه هاي  تحقيق 

ــورد آزمـون  در اين تحقيق فرضيه هاي زير با توجه به مطالب ارائه شده در فصول پيشين م
قرار مي گيرد. 

١- افزايش سطح تحصيلات زنان بخصوص در سطح آموزش عالي موجب افزايــش احتمـال نـرخ 
مشاركت زنان در بازار كار مي گردد . 

٢- وضعيت زناشويي زنان از ديگر عوامل موثر بر نرخ مشاركت آنان است. بالارفتن ســن ازدواج 
كه منجر به افزايش زنان هرگز ازدواج نكرده مي گردد، به بــالارفتن نـرخ مشـاركت زنـان مـي 
انجامد. بي ثباتي زندگي زناشويي و افزايش درصد زنان مطلقه، همچنين افزايش درصــد زنـان 

بيوه نيز موجب بالارفتن نرخ مشاركت زنان مي شود. 

٣- سن زنان از عوامل موثر بر نرخ مشاركت آنان مي باشد و تغيير ساختار سني جمعيت بــالقوه 
فعال منجر به تغيير نرخ مشاركت مي گردد. 

٤- نرخ بيكاري محلي، تاثير منفي بر نرخ مشاركت زنان دارد . 

ــرخ مشـاركت مـي باشـد . لازم اسـت توجـه  ٥- در حال تحصيل بودن از عوامل موثر بر كاهش ن
گردد كه در حال تحصيل بودن لزوماً برابر با محصل بــودن در تعييـن وضـع فعـاليت نيسـت. 

شخص در حال تحصيل مي تواند شاغل يا بيكار نيز باشد . 

٦-  افزايش درآمد ساير اعضاي خانوار كه منجر به بالا رفتن دستمزد كف در زنان مي گــردد، در 
جهت كاهش نرخ مشاركت زنان عمل مي نمايد . 



١٣٦

٧-  با بالارفتن تعداد فرزندان زن ، احتمال مشاركت او در بازار كار كاهش مي يابد . 

٨-  داشتن فرزند زير ٢ سال تاثير منفي بر نرخ مشاركت زنان دارد . 

 

٥-٢- پيش فرضها، محدوديتها و حدود مطالعه 

١. چون هدف از اين مطالعه بيشتر بررسي تاثير تحصيلات عالي بر نرخ مشاركت زنان        مــي 
ــالي در سـال ١٣٧٥ در شـهرها بسـر مـي بردنـد،  باشد و ٩٤/١ درصد زنان داراي آموزش ع

�١٣٧.  به جامعه شهري محدود گشته است.  • � Z � ¸ � ‹ � z � Ÿ �¶�] ١به 
د،   .y  به 



١٣٧

 āارȵß ȼȞȵجا -Ď-Đ

ــد  منبع اصلي اطلاعات استفاده شده در تحقيق حاضر ، نتايج خام آمارگيري از هزينه و درآم
خانوار از سال ١٣٧٠ الي ١٣٧٧ مي باشــد. ايـن آمـار توسـط مركـز آمـار ايـران در جامعـه شـهري و            

ــش تنـها خانوارهـاي معمولـي  روستايي كشور بصورت جداگانه جمع آوري مي گردد كه در اين پژوه
ساكن در نقاط شهري مورد مطالعه قرار مي گيرند . تعيين خانوارهاي پرسش شده بصورت خوشه اي 
ــدارد. بنـابراين  و تصادفي بوده و بين خانوارهاي انتخاب شده در سالهاي پياپي ارتباط منطقي وجود ن
يك سري زماني هشت ساله از اطلاعاتي كه ماهيت " مقطعي١" دارند، پايه كار اين تحقيق قرار مي گيرند 
. به اين ترتيب مي توان تغييراتي را نيز كه در طول زمان بر روي رفتار زنان جهت تصميم گيري بـراي 
ورود به بازار كار رخ داده است، بررسي كرد. اين مجموعه اطلاعات ٨٧٧٣٥ خانوار را در بر مي گــيرد 
ــار  كه در مجموع ٤٣١٤٩٨ نفر را شامل مي شود. ميانگين بعد خانوار در اين مجموعه ٤/٩ نفر است. آم
مورد استفاده در اين تحقيق فقط اطلاعات مربوط به زنان ١٠ ساله به بالاي خانوار        مي باشــد كـه 

در اين مجموعه ١٦٤٨٠٧ نفر ميباشند. 

از اين تعداد ٧٠٩٣ نفر  از زنان (٤/٣ درصد كل زنان ١٠ ساله و بيشتر) داراي آموزش عــالي 
ــل ايـن مجموعـه ١٠/٢ درصـد و نـرخ بيكـاري آنـان ١٤/٢ درصـد         ميباشند . نرخ مشاركت زنان در ك

مي باشد . چون جامعه شهري در نظر گرفته شده است، تعداد زنان شاغل كار كن فاميلي بدون مزد در 
اين مجموعه بسيار محدود و تنها برابر ٤٧ نفر مي باشد. 

ــور يكنواخـت از كـل كشـور  در مقطع مورد مطالعه ، در برخي از سالها در اين آمارگيري بط
ــار نتـايج اسـتاني مـورد نظـر بـوده اسـت ، از اسـتانهاي مختلـف  نمونه گرفته نشده است و چون اعتب
درصدهاي متفاوتي نمونه گيري شده اســت . در ايـن تحقيـق كـه بـر روي منـاطق شـهري كـل كشـور 
ــور  صورت مي پذيرد، در سالهاي مورد نظر با توجه به سهمي كه جمعيت هر استان از جمعيت كل كش

در سال ١٣٧٥ داشته است ، هنگام كار وزن لازم به اطلاعات اعمال گشته  است  . 

 

                                                     
  1- cross section
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 ȨɆȪƠ ñرو -ď-Đ

ــرخ  در اين تحقيق ابتدا توسط نمودار و جداول دو بعدي١  به تجزيه و تحليل نرخ مشاركت ، ن
اشتغال (در اين تحقيق مقصود درصد زنان شاغل از كل زنان ده ساله و بيشتر لســت) و نـرخ بيكـاري 
ــي  در سالهاي متوالي، گروه هاي سني، سطوح تحصيلي مختلف و وضعيت هاي متفاوت زناشويي     م

پردازيم . 

ــاي متفـاوت را بـر احتمـال  سپس از طريق روشهاي اقتصادي سنجي ، تاثير همزمان متغيره
مشاركت زنان بررسي مي نماييم. متغير وابسته در اين تحقيق شركت يا عدم شركت زن مورد نظـر در 

بازار كار مي باشد كه اگر زن شاغل يا بيكار بوده مقــدار يـك و در غـير ايـن صـورت مقـدار صفـر را       
ــته موهومـي (تنـها دو مقـدار صفـر و يـك را مـي پذيرنـد)         مي پذيرد. در چنين مدلهايي كه متغير وابس

مي باشد ديگر به راحتي نمي توان روش معمول OLS را بكار بست چون موجب مي گردد كه : 

اولا: توزيع جزء اخلال غير نرمال  گردد. 

 ثانيا:  نا همساني واريانس اجزاء اخلال پيش آيد. 

ثالثا: امكان قرار گرفتن احتمالهاي تخميني خارج از حوزه ٠ تا ١ به وقوع بپيوندد. 

از سوي ديگر در چنين مسائلي انتظار بر اين است كه مقدار ميانگين شرطي متغير وابسته كه 
به طور ساده احتمال شرطي وقوع حادثه به شرط مقادير معين متغيرهاي توضيحي است، به طور غير 
خطي با افزايش متغيرهاي توضيحي افزايش يابند و همچنانكه متغيرهاي توضيحي به سمت ∞+  و ∞- 
ميل مي كنند، با شيب كمتري تغيير نمايند. بنابراين آنچــه مـورد نيـاز اسـت، مدلـي احتمـالي اسـت كـه 
ــراوان اسـت امـا  خصوصيات S شكل تابع توزيع تجمعي٢ (CDF) را دارد. گرچه انواع CDF بسيار ف
ــرار مـي گـيرند كـه اولـي مـدل  در عمل اغلب CDF هاي لاجستيك و نرمال استاندارد مورد استفاده ق
ــهاي پروبيـت ايـن  لاجيت و دومي مدل پروبيت را فراهم مي آورند . هم در مدلهاي لاجيت و هم در مدل
ــه متغيرهـاي  تضمين وجود دارد كه احتمالهاي تخميني در محدوده ١-٠ قرار گيرند وبطور غير خطي ب

توضيحي مرتبط باشند. 

                                                     
1- cross tabulation
2 - cumulative  distribution function
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در اين تحقيق مدل پروبيت مورد استفاده قرار مي گيرد كه يك مــدل غـير خطـي اسـت و بـه 
وسيله روش معمول OLS نمي توان پارامترهاي آن را بــرآورد كـرد. در ايـن حـالت تخميـن بـه روش 
حداكثر راستنمايي١)MLE(  به صورت تكراري انجام مي پذيرد. آنچه كه توسط مــدل پروبيـت تخميـن 
ــادير معيـن متغيرهـاي توضيحـي  زده مي شود ميزان پارامترهايي )βi( است كه از طريق آن به ازاء مق
ــق  مقدار تابع توزيع تجمعي نرمال محاسبه مي گردد. سپس با محاسبه سطح زير منحني نرمال (از طري
ــتن (يـك شـدن)  محاسبه انتگرال تابع نرمال يا استفاده از جداول نرمال) ميانگين احتمال به وقوع پيوس

متغير وابسته در آن شرايط بدست مي آيد. 

ــتفاده قـرار مـي گـيرد، دسـتور dprobit طراحـي   در نرم افزاري كه در اين تحقيق مورد اس
ــه ايـن  گشته است كه پس از آنكه پارامترهاي مدل پروبيت را به روش معمول محاسبه نمود، بجاي آنك
پارامترها را گزارش نمايد، مستقيماً ميزان تغيير در احتمال متغيروابسته را به ازاء تغيير بسيار كوچكي 
در هر متغير مستقل پيوسته و يا تغيير حالت متغير مستقل موهومي از صفر به يك گزارش مي نمايد. 

ضرايب برآورد شده دستور dprobit با ضرايب تخمين زده شدن توسط دســتور probit از 
ــدار آنـها متفـاوت اسـت. چـون تفسـير ضرايـب  نظر علامت و سطح معني دار بودن مشابهند و تنها مق
ــي شـود.  خروجي dprobit از وضوح بيشتري برخوردار است، در اين تحقيق از اين دستور استفاده م
نرم افزار كامپيوتري مورد استفاده در اين تحقيق STATA مي باشد كه جهت كارهاي آماري بر روي 
داده هاي نمونه گيري از خانوار يكي از بهترين و جديدترين انتخابهاســت. چـون اغلـب نـرم افزارهـاي 

آماري قابليت پردازش بانك اطلاعاتي با چنين حجم ركوردي را دارا نمي باشند. 

 

Ȟǩ - Đ-ĐرƘȢǪȵ ȤɅها 

متغير وابسته اصلي در اين پژوهش   " شركت زن در بازار كار ٢ " يا FLFP مي باشــد كـه 
ــيپذيـرد. ميـانگين  در صورتيكه زن شاغل يا بيكار باشد مقدار  ١ و در غير اينصورت مقدار صفر را م
اين پارامترنرخ مشاركت را در جامعه مزبور مي دهد . متغير وابسته ديگر" زن شاغل"٣  يا femp اســت 

                                                     
1 - Maximum Likelihood estimation

2 - Female Labor Force Participation

3 - Female employed
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كه در صورتيكه زن شاغل با شد مقدار ١ و در غير اين صورت مقدار صفر مــي پذيـرد . ميـانگين ايـن 
  funemp پارامتر نرخ اشتغال زنان را در جامعه مي دهد . در جداول دو بعدي از متغير " زن بيكار"١ يـا
ــودن صفـر و اگـر  استفاده شده است كه تنها در صورت بيكار بودن زن مقدار ١ و در صورت شاغل ب
ــارامتر نـرخ بيكـاري زنـان را در  زن غير فعال باشد ، مقدار آن گمشده )Missing( است. ميانگين اين پ
ــدي در  جامعه مي دهد . متغيرهاي توضيحي استفاده شده در مدلهاي اقتصاد سنجي و يا جداول دو بع

جدول   (٥-١)  معرفي مي گردند. 

                                                     
1 - Female unemployed
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جدول ٥-١- معرفي متغيرهاي توضيحي استفاده شده در اين تحقيق 

 ƘȢǪȵ ýاȹ نوع  توضيح 

 Year رده اي  سال ، ١٣٧٠ الي ١٣٧٧ 

 Agecat رده اي  گروه هاي سني شامل ١٩-١٠، ٢٩-٢٠ ، ٣٩-٣٠ ،٤٩-٤٠ ، ٥٩-٥٠ و ٦٠ ساله و بيشتر 

 marital رده اي  وضعيت زناشويي شامل داراي همسر(١)، بيوه(٢١)، مطلقه(٣)،هرگز ازدواج نكرده(٤) 

 gr رده اي  سطح تحصيلي شامل بيسواد(٠)، ابتدايي يا راهنمايي(١)، متوسطه(٢) ، آموزش عالي(٣) 

 t رده اي  زمان ، شامل ٠ الي ٧ بجاي سالهاي ١٣٧٠ الي ١٣٧٧ 

 Weight پيوسته  وزن تخصيص يافته به استانهاي مختلف در سالهاي متوالي جهت يكسان سازي ارزش اطلاعات 

 age پيوسته  سن فرد بر حسب سالهاي تمام شده 

 Iageca-1 مجازي  برابر يك اگر فرد درگروه سني ١٩-١٠ ساله باشد و درغيراين صورت صفر 

 Iageca-2 مجازي  برابر يك اگر فرد در گروه سني ٢٩-٢٠ ساله باشد و درغيراين صورت صفر 

 Iageca-3 مجازي  برابر يك اگر فرد  در گروه سني ٣٩-٣٠ ساله باشد و درغيراين صورت صفر 

 Iageca-4 مجازي  برابر يك اگر فرد درگروه سني ٤٩-٤٠ ساله باشد و درغيراين صورت صفر 

 Iageca-5 مجازي  برابر يك اگر فرد درگروه سني ٥٩-٥٠ ساله باشد و درغيراين صورت صفر 

 Iageca-6 مجازي  برابر يك اگر فرد ٦٠ ساله ويا بيشتر باشد و درغيراين صورت صفر 

 Imarit-1 مجازي  برابر يك اگر فرد  داراي همسر باشد و درغيراين صورت صفر 

 Imarit-2 مجازي  برابر يك اگر فرد بيوه باشد و درغيراين صورت صفر 

 Imarit-3 مجازي  برابر يك اگر فرد مطلقه باشد و درغيراين صورت صفر 

 Imarit-4 مجازي  برابر يك اگر فرد هرگز ازدواج نكرده باشد و درغيراين صورت صفر 

 gr0 مجازي  برابر يك اگر فرد بيسواد يا داراي تحصيلات غير رسمي باشد و درغيراين صورت صفر 

 gr1 مجازي  برابر يك اگر فرد داراي تحصيلات سطح ابتدايي يا راهنمايي باشد و درغيراين صورت صفر 

 gr2 مجازي  برابر يك اگر فرد داراي تحصيلات متوسطه باشد و درغيراين صورت صفر 

 gr3 مجازي  برابر يك اگر فرد داراي آموزش عالي باشد و درغيراين صورت صفر 

 stud مجازي  برابر يك اگر فرد در حال تحصيل باشد و درغيراين صورت صفر 

 ur پيوسته  نرخ بيكاري استاني در هر سال ( در همين نمونه) 

 urgr3 پيوسته  نرخ بيكاري استاني افراد داراي آموزش عالي در هر سال ( در همين نمونه) 
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 Lhriwfri پيوسته  لگاريتم درآمد واقعي خانوار بدون در نظر گرفتن درآمد زن 

 noch رده اي  تعداد فرزندهاي زن آه در محل خانوار زندگي مي آنند 

 ch2 مجازي  برابر يك اگر زن داري فرزند زير ٢ سال باشد و درغيراين صورت صفر 

 tIagec-2 رده اي   t در Iageca-2 برابر است با حاصل ضرب

 tIagec-3 رده اي   t در Iageca-3 برابر است با حاصل ضرب

 tIagec-4 رده اي   t در Iageca-4 برابر است با حاصل ضرب

 tIagec-5 رده اي   t در Iageca-5 برابر است با حاصل ضرب

 tIagec-6 رده اي   t در Iageca-6 برابر است با حاصل ضرب

 tmarit-2 رده اي   t در Imarit-2 برابر است با حاصل ضرب

 tmarit-3 رده اي   t در Imarit-3 برابر است با حاصل ضرب

 tmarit-4 رده اي   t در Imarit-4 برابر است با حاصل ضرب

 tgr1 رده اي   t در gr1 برابر است با حاصل ضرب

 tgr2 رده اي   t در gr2 برابر است با حاصل ضرب

 tgr3 رده اي   t در gr3 برابر است با حاصل ضرب

 tstud رده اي   t در  stud برابر است با حاصل ضرب

 tur پيوسته   t در  ur برابر است با حاصل ضرب

 tlhriwfr پيوسته   t در  Lhriwfri برابر است با حاصل ضرب
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 چون اطلاعات جمع آوري شده در سالهاي مختلف مي باشــد، بـراي آنكـه درآمـد خانوارهـا 
قابل مقايسه با هم باشد توسط شاخص قيمت مصرف كننده (cpi) به مقادير واقعي تبديل شــده و پـس 

از  كم كردن درآمد واقعي زن از آن لگاريتم گرفته مي شود تا واريانس ناهمســاني نـيز كـاهش يـابد  .  
اين متغير(Lhriwfri) ١ بعنوان يكي از جانشينهاي دستمزد كف در مدل بكار خواهد رفت و اثر درآمدي 

را نشان خواهد داد. 

 

 

 

                                                     
1 - Logarithm household real income without female real income
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برآورد و تجزيه و تحليل الگوي نرخ  
مشاركت زنان و پيش بيني عرضه نيروي كار 

آنان در سالهاي آينده 
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مقدمه 

در ادامه فصل پنجم كه زمينه كار تجربي اين تحقيق را معرفي نموده است , در اين فصل ابتدا با 
ــار ايـران، سـالهاي ١٣٧٠  استفاده از داده هاي خام طرح هزينه و درآمد خانوارهاي شهري مركز آم
الي ١٣٧٧ ,توسط جداول دوبعدي بــه تجزيـه وتحليـل نـرخ مشـاركت, نـرخ اشـتغال (درايـن تحقيـق 
مقصـود درصـد زنـان شـاغل از كـل زنـان ده سـاله وبيشتراسـت ) ونـرخ بيكـاري زنـان شـــهري 
درگروههاي مختلف مي پردازيم. پس از آن توسط مدلهاي اقتصادسنجي و كاربرد روش رگرسيون 
پروبيت , مدل احتمال مشاركت زنان و زنان داراي آموزش عالي در بازار كــار بـرآورد مـي گـردد. 
ــده ، مـورد تحقيـق قـرار مـي  سپس تغييرات به وقوع پيوسته طي زمان ، در ضرايب مدل برآورد ش
گيرد. در گام بعدي با توجه به روند تغيير متغيرهاي توضيحي مــدل در سـالهاي٧٧-١٣٧٠ ، مـيزان 
نقش هر يك از اين متغيرها در تغيير احتمال مشاركت زنان طي اين سالها بررسي مي گردد. در انتها 
با استفاده از مدل بدست آمده و برآورد روند حركت متغيرهاي توضيحي در ســالهاي آينـده، رونـد 

تغيير احتمال مشاركت زنان شهري در دهه ٨٥-١٣٧٥ پيش بيني شده است. 

      

٦-١- تجزيه و تحليل توصيفي داده ها 

در اين بخش نگاهي اجمالي به ميانگين نــرخ مشـاركت ،  نـرخ اشـتغال و نـرخ بيكـاري زنـان 
شهري در سالهاي ٧٧-١٣٧٠ ، گروههاي سني مختلف، برحســب وضـع زناشـويي وسـطوح تحصيلـي 

متفاوت و تقاطع دو به دو اين پارامترها در اين بانك اطلاعاتي مي اندازيم و بــه نكـات مـهم  آن اشـاره  
مي نماييم. اين نتايج در نمودارهاي( ٦-١) الي (٦-٤) و جداول ضميمه  tables آمده است . 

ــرخ اشـتغال زنـان در سـالهاي      ١- در نمودار( ٦-١ ) مشاهده مي نماييم كه نرخ مشاركت و ن
ــه در ايـن دوره نوسـانات  ٧٧-١٣٧٠ به طور متوسط به ترتيب در حدود ١٠ و ٨/٥ درصد بوده و گرچ

كوچكي داشته است، ولي به نظر نمي رسد كه در طول زمان تغييرات محسوسي پيدا كرده باشد. 

نرخ بيكاري زنان در اين دوره علاوه بر نوساناتي كه در آن ديده مي شود ،  روند افزايشي 
نيز داشته است و ميزان آن از حدود ١٢ درصد در سالهاي ٧١-١٣٧٠ به حدود ١٨ درصد در سالهاي 

٧٦-١٣٧٥ رسيده است. متوسط نرخ بيكاري زنان شهري  در اين دوره حدود ١٤ درصد مي باشد. 
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براساس نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال ١٣٧٥ ، نرخ مشاركت و نرخ بيكاري زنان شهري به 
ترتيب ٨/١ و ١٢/٥ درصد بوده است .نتايج نمونه گيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري در سال 

١٣٧٥ اين ميزانها را به ترتيب ٩/٧ و ١٧/٩ درصد نشان مي دهد كه به طور قابل توجهي بالاتر از 
مقادير منعكس شده در سرشماري مي باشد . گرچه در سر شماريها كليه مردم مورد سئوال واقع    

مي شوند، ولي بعلت گسترش دامنه فعاليت و تحت تاثير فرهنگ اجتماعي ، كار اقتصادي زنان را به 
دلايل مختلف جدي نمي گيرند و آنچنان كه بايد در اين مورد تحقيق و دقت لازم را بكار نمي برند .اين 
خطا در مورد شمارش زنان بيكار، با توجه به تعريف فرد بيكار، بسيار شديدتر اعمال ميشود كه در 

نهايت منجر به كاهش نرخ مشاركت و نرخ بيكاري اعلام شده در سرشماري ها ميگردد. 

٢- با توجه به نمودار( ٦-٢ ) مشاهده مي نماييم كه نـرخ مشـاركت و نـرخ اشـتغال زنـان در 
ــدود ١٧ درصـد مـي رسـد.  سنين ٤٩-٢٠ سالگي بيشترين مقدار را داشته و در اين سنين حداكثر به ح
نرخ بيكاري در ميان جوانان بسيار بالا مي باشد و در سنين ١٩-١٠ ســالگي نزديـك بـه ٣٨ درصـد و 
ــان بـه زيـر ٤  درسنين ٢٩-٢٠ سالگي حدود ٢٤ درصد بوده است . از٣٠ سالگي به بعد نرخ بيكاري زن
ــروه سـني ١٩-١٠ سـاله، بدليـل پـايين  درصد كاهش مي يابد. عليرغم نرخ بيكاري بسيار بالاي زنان گ
بودن نرخ مشاركت در اين گروه سني(٣/٤درصد) ، حجم اصلي زنان بيكار در گروه سني ٢٩-٢٠ ساله 
قرار دارند. همانگونه كه در نمودار مشاهده مي گردد در اين گروه سني ، نمودار نرخ مشــاركت و نـرخ 
اشتغال بدليل نرخ بالاي بيكاري ، از يكديگر فاصله مي گيرند . شكل نمودار نرخ بيكاري در گروه هــاي 

سني، چشم انداز افزايش نرخ بيكاري زنان را در سالهاي آتي منعكس مي نمايد. 

٣- در نمودار (٦-٣ ) مشاهده مــي نمـاييم كـه پـايين تريـن ميزانـهاي نـرخ مشـاركت و نـرخ 
بيكاري، به زنان داراي همسر و يا بيوه تعلق دارد . نرخ مشاركت زنان مطلقه با ٢٩/٤ درصــد بـالاترين 
ــري مـي باشـد. نـرخ بيكـاري نـيز بـه  ميزان را داشته و نزديك به ٣ برابر نرخ مشاركت گروههاي ديگ
ترتيب در گروه زنان داراي همسر، بيوه، مطلقه و هر گز ازدواج نكرده افزايش مي يابد و از ٢/٦ درصد 
به ٣٥/٨ درصد مي رسد. پايين بودن نرخ مشاركت زنان هرگز ازدواج نكرده مي تواند از ساختار سني 
جوان اين زنان(كه اغلب زير ٢٠ سال و در حال تحصيل مي باشند) و پايين بودن نرخ مشــاركت زنـان 
بيوه نيز مي تواند از بالابودن سن اغلب آنان نشات گرفته باشد. جهت روشن شدن اين  مطلب مي توان 
در جدول تقاطع گروههاي سني و وضع زناشويي در ضميمه دقت نمود و مشاهده كرد كــه  در گـروه 
هاي سني ٤٩-٢٠ ساله كه اغلب جمعيت فعال زنان را در خود جاي مي دهــد، نـرخ مشـاركت زنـان بـه 
ترتيب درگروه زنان داراي همسر، بيوه، مطلقه و هرگز ازدواج نكرده افزايش مــي يـابد و پـايين بـودن 
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نرخ مشاركت زنان بيوه و زنان هرگز ازدواج نكرده كه در نمودار (٥-٣ ) مشاهده مي گردد، ديگر ديده     
نمي شود. 

ــان بـا بـالا رفتـن سـطح  ٤- با توجه به نمودار (٦-٤ ) مشاهده مي گردد كه نرخ مشاركت زن
ــان داراي آمـوزش عـالي بـه حـدود ٥٠ درصـد      تحصيلات افزايش چمشگيري يافته و بخصوص در زن

مي رسد. درحاليكه نرخ مشاركت در گروه ما قبل آن، يعني زنان داراي تحصيلات متوسطه بيش از ١٥ 
درصد نيست، نرخ بيكاري آنان بيش از ٢٦ درصد مي باشد كه نزديك به ٢/٥ برابر ديگر زنان با سواد 
ــده اسـت ،مشـاهده مـي گـردد كـه  است. با توجه به جدول تقاطعي سال و تحصيلات كه در ضميمه آم
عليرغم كاهش نرخ مشاركت زنان داراي تحصيلات متوسطه در طول زمان برنرخ بيكاري آنان افــزوده 
ــلاً  گشته است و از سال ١٣٧٥ به بعد نرخ بيكاري آنان بالغ بر ٣٠ درصد گرديده است. همانگونه كه قب
نيز اشاره گرديد، بالاتر بودن نرخ بيكاري زنان در سطح متوسطه منجر به گرايش روز افزون دخــتران 

به كسب آموزش عالي گرديده است. 

٦-٢- تخمين مدل احتمال مشاركت زنان در بازار كار 

احتمال مشاركت زنان در بازار كار تابعي از عوامل مختلف فردي، خانوادگي و محيطي اســت 
ــي  . همانگونه كه قبلاً توضيح داده شد، متغير وابسته در اين مدل " شركت زن در بازار كار" )FLFP( م
باشد كه يك متغير موهومي بوده و دو مقدار صفر و يك را مــيپذيـرد. بنـابراين مـدل پروبيـت مـورد 
استفاده قرار مي گيرد. براي آنكه ضرايب بــرآورد شـده دقيقـاً مـيزان تغيـيرات وابسـته را نسـبت بـه 
 STATA ــزار آمـاري تغييرات متغير مستقل نشان دهد، از دستور جايگزين dprobit استفاده و نرم اف
 dF/dx جهت تخمين ضرايب بكار گرفته شده است. ضرايب تخمين زده شده توسط مدل كه  در ستون
ــي نشـانگر مـيزان تغيـير احتمـال مشـاركت زن در  منعكس گشتهاند، براي متغيرهاي توضيحي موهوم
بازار كار، با تغيير حالت متغير توضيحي از صفر به يك مي باشد ، البته در صورتيكه ساير متغيرهــاي 
توضيحي ديگر كه در مدل آمده اند، ثابت در نظر گرفته شوند . نتايج مدلهاي اقتصاد سنجي اجرا شــده 

، در ضميمه انتهاي فصل از e١ تا e10 آمده است. 

در اولين رگرسيون, متغيرهاي توضيحي شامل : سن زن ,وضع زناشويي , سطح تحصيـلات 
, در حال تحصيل بودن , نرخ بيكاري محلي ولگاريتم درامد واقعي خانوار بدون درنظــر گرفتـن درآمـد 

زن مي باشد. 
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FLFP=f)Iageca-٢,Iageca-٣,Iageca-٤,Iageca-٥,Iageca-٦, Imarit-٢, Imarit-٣, Imarit-   ٤
       ,gr١ , gr٢ , gr٣ , stud , ur , lhriwfri(

متغيرهاي فوق الذكر در فصل پنجم , بخش تعريف متغيرها, معرفي گشته اند . نتايج حــاصل 
ــن اجـرا ١٢٣٨٨٨ نفـر  از اجراي اولين رگرسيون (e١) در جدول (٦-١ ) آمده است. تعداد مشاهده در اي
ــده همگـي  مي باشد. آماره چي- دو نيز نشانگر معني دار بودن كل رگرسيون است . ضرايب بدست آم
در سطح ١% معني دار مي باشند. تنــها ضرايـب دو متغـير ٥-gr0 , Iageca معنـي دار نيسـتند . يعنـي 
ــرض ثبـات سـاير عوامـل، تفـاوت معنـي  احتمال مشاركت زنان ٥٩-٥٠ ساله با زنان ١٩-١٠ ساله با ف
ــواد، بـا  داري ندارد. بعلاوه احتمال مشاركت زنان داراي تحصيلات ابتدايي و راهنمايي نيز با زنان بيس
فرض ثبات ساير عوامل، تفاوت معني داري نمي كند. حال به تفسير ضرايب بدست آمده از مدل e١ مي 

پردازيم. 

 
جدول ٦-١- ضرايب برآورد شده از روش dprobit براي احتمال مشاركت در بازار كار كل زنان نمونه 

 
نام متغير  ضريب برآورد شده 

 (dF/dX)
احتمال صفر بودن ضريب 

 Iageca-2
 Iageca-3
 Iageca-4
 Iageca-5
 Iageca-6
 Imarit-2
 Imarit-3
 Imarit-4

 gr1
 gr2
 gr3
 stud
 ur

 Lhriwfri

 ٠/0204074
 ٠/0556052
 0/0608607
 -0/0033668
 -0/0413938
 0/0441234
 0/1104393
 0/065717

 -0/0020448
 0/0739758
 0/5091757
 -0/1567802
 -0/1244643
 -0/014954

 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 0/421
 ٠/٠00
 ٠/٠٠0
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 0/453
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 0/000

 

١- احتمال مشاركت زنان در بازار كار متاثر از ساختار سني آنان مــي باشـد . رابطـه سـن و احتمـال 
اشتغال بصورت يك منحني درجه دوم است. يعني احتمــال مشـاركت زنـان ٤٩-٣٠ سـاله در بـالاترين 
ميزان قرار داردكه پس از آن زنان ٢٩-٢٠ ســاله و سـپس زنـان ١٩-١٠ و ٥٩-٥٠ سـاله قـرار دارنـد. 
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احتمال مشاركت زنان ٦٠ ساله و بيشتر در پايين ترين حد قرار دارد . ضرايب منعكس شده در جــدول 
نشانگر ميزان افزايش يا كاهش احتمال مشاركت زنان در گروههاي سني مختلف نسبت بـه گـروه پايـه    

ــرض ثبـات سـاير عوامـل      (١٩-١٠ ساله) مي باشد. بطور مثال احتمال مشاركت زنان ٤٩-٤٠ ساله با ف
ــه تغيـير سـاختار سـني جمعيـت درآينـده  ٦ درصد بيشتر از زنان ١٩-١٠ ساله مي باشد. در صورتيك
منجر به افزايش سهم زنان ٤٩-٣٠ ســاله از كـل جمعيـت زنـان ده سـاله بـه بـالا گـردد، افزايـش نـرخ 
مشاركت زنان را همراه خواهد داشت . در اين بخش هر جـا صحبـت از احتمـال مشـاركت زنـان شـده 

است درصد اين احتمال در نظر گرفته شده است.  

 ٢- وضعيت زناشويي از ديگر عوامل موثر بر احتمال مشاركت زنــان اسـت. احتمـال مشـاركت زنـان  
مطلقه، هر گز ازدواج نكرده و بيوه با فرض ثبات ساير عوامل به ترتيب ١١، ٦/٦ و ٤/٤ درصــد بيشـتر 
از زنان متاهل مي باشد. چون تامين هزينه هاي زن متاهل اغلب توسط همسرانشان صورت مــي گـيرد 
اين زنان نياز كمتري به كسب درآمد دارند . علاوه بر آن مسئوليت سنگين كار خانه و مراقبــت از بچـه 
ــنزل، از عوامـل  ها همراه با عدم تمايل بسياري از مردان  نسبت به كار كردن همسرشان در خارج از م
موثر بر پايين تر بودن احتمال مشاركت زنان متاهل نسبت به ديگر زنان مي باشد . اگــر نـرخ بيكـاري 
ــان (١٤/٢درصـد) مقايسـه نمـاييم ملاحظـه مـي شـود كـه  زنان متاهل را كه ٢/٦ درصد است با كل زن
ــر خواهـان و  احتمال خطا، در تعيين وضع فعاليت زنان متاهل بيشتر است و زنان بيكار متاهل (حتي اگ
ــاي مـي گـيرند و  جوياي كارباشند) بدليل خطاي فرهنگي با سهولت بيشتري در طبقه بندي خانه دار ج
ــراي زنـان متـاهل مـي گـردد. بـا  اين عامل نيز موجب كاهش نرخ بيكاري و نرخ مشاركت اعلام شده ب
توجه به جدول دو بعدي گروه سني - وضع زناشويي انتهاي فصل مــي بيينـم كـه نـرخ اشـتغال زنـان 
متاهل در كل اين مجموعه ١١ درصد است كه از نرخ اشتغال كل زنان كــه ٨/٦ درصـد مـي باشـد نـيز 

بيشتر است . 

ــاوت بـا كـل زنـان اسـت . بـا كنـترل     البته بايد دقت نمود كه ساختار سني زنان متاهل نيز متف
گروه سني، اين مسئله را باوضوح بيشتري مي توان ديد. مثلاً در گروه سني ٢٩-٢٠ ساله نرخ اشــتغال 
زنان متاهل ١٠/٦ درصد است كه ٨٣درصد نرخ اشتغال كل زنان واقع در اين سنين(١٢/٧درصــد) مـي 
ــرخ بيكـاري كـل  باشد درحاليكه نرخ بيكاري زنان متاهل ٥/٢ درصد بوده و تنها نزديك به ٢١ درصد ن
زنان اين سنين (٢٤/٣ درصد) است . كم شماري زنان بيكار متاهل موجب گشته است كه نرخ مشاركت 

زنـان متـاهل ايـن گـروه سـني (١١/٢ درصـد) تنـها ٦٦/٦ درصـــد نــرخ مشــاركت كــل زنــان ايــن                  
گروه سني(١٢/٨درصد)  گردد . 



١٤٩

با توجه به آنكه يك فرد تنها زماني وارد بازار كار مي شود كه دستمزد بازار بيش از دستمزد 
ــل كارهـاي خانـه و بچـه داري ، مخـالفت همسـر بـا كـاركردن زن كـه هزينـه  كف او باشد، عواملي مث
ــردد ، همگـي  كاركردن زن را افزايش مي دهد و درآمد همسر كه نوعي درآمد غير كاري محسوب ميگ
ــي گردنـد . در  دستمزد كف زن  را افزايش مي دهند و موجب كاهش احتمال شركت زن در بازار كار م
جامعه ايران بالارفتن سن ازدواج و افزايش نرخ طلاق ، چشم انداز  افزايش نــرخ مشـاركت زنـان را در 
سالهاي آتي نشان مي دهد. به اين موضوع نيز بايد توجه داشت كه اشتغال زنان نيز مي تواند بر وضع 

زناشويي آنان تاثيرگذار باشد و اين رابطه دو طرفه مي باشد . 

ــه غـير از درآمـد خـود زن) تـاثير منفـي بـر احتمـال  ٣- افزايش درآمد واقعي ساير اعضاي خانوار (ب
ــردد و نيـاز بـه  مشاركت زن در بازار كار دارد. چون اين امر موجب افزايش ميزان رفاه خانواده مي گ
ــالاتر مـي رود پـس احتمـال  دستمزد حاصل از كار زن كمتر مي شود. در اين حالت دستمزد كف زن ب
مشاركت او در بازار كار كاهش مي يابد. اين اثر، همان اثر درآمدي اســت كـه تـاثير منفـي بـر عرضـه 
ــاهش قـدرت خريـد سـاير اعضـاي خـانوار بـاعث تشـويق زنـان بـه  نيروي كار دارد. از طرف ديگر ك

مشاركت در بازار كار مي گردد . 

٤- با بالارفتن سطح تحصيلات زنان از تحصيلات متوسطه به بالا، احتمال مشاركت آنان در بازار كار 
ــراي زنـان داراي تحصيـلات متوسـطه ٧/٤ درصـد و  افزايش مي يابد. احتمال مشاركت در بازار كار ب
ــواد يـا داراي تحصيـلات ابتدايـي و راهنمـايي  زنان داراي آموزش عالي ٥١ درصد بيشتر از زنان بيس
ــوزش عـالي  است . در جامعه شهري ايران فرصتهاي شغلي اغلب تنها براي زناني وجود دارد كه از آم
ــاطق  بهره مند هستند . در حاليكه براساس سرشماري سال ١٣٧٥ بيش از ٧٥ درصد زنان شاغل در من
روستايي بيسواد يا داراي تحصيلات ابتدايــي و راهنمـايي هسـتند . ايـن مسـئله وجـود بـازار دوگانـه 

اشتغال براي زنان را تاييد مي كند. 

با نگاهي به جدول دو بعدي گروه سني و سطح تحصيلات بدون در نظر گرفتن افراد در حــال 
تحصيل(كه هنوز تصميم خود را براي ورود به بازار كار نگرفته اند) كــه در انتـهاي فصـل در ضميمـه 

ــان ٢٩-٢٠ سـاله كـه اغلـب بـه تـازگـي وارد بـازار كـار        tables آمده است و با دقت در گروه سني زن

ــدود   گشته اند، متوجه مي گرديم كه نرخ اشتغال زنان بيسواد يا داراي تحصيلات ابتدايي و راهنمايي ح
ــد اسـت ، در حاليكـه در هميـن گـروه  ٨ درصد و نرخ اشتغال زنان داراي تحصلات متوسطه ١٣ درص
سني نرخ اشتغال زنان داراي آموزش عالي ٦٤ درصد مي باشد . با افزايش سطح تحصيــلات، احتمـال 
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ــد ، اگـر متـاهل هسـتند،  كاريابي براي زنان بيشتر مي شود . همچنين زناني كه تحصيلات بالاتري دارن
احتمالاً همسر آنان نيز داراي تحصيلات بالاتري است و اگر مجــرد هسـتند خـانواده آنـان بـا احتمـال 
ــي بـراي  بيشتري موافق با ورود زنان به اجتماع جهت تحصيل و كار مي باشند، در نتيجه موانع فرهنگ
ــه فرصتـهاي اشـتغال را بـراي  كاركردن آنان كمتر خواهد بود. افزايش سطح تحصيلات ، علاوه بر آنك
ــان در بـازار كـار نـيز مـي گـردد و در  زنان افزايش ميدهد، موجب بالارفتن دستمزد  ارائه شده به آن
ــتمزد كـف زن قـرار گرفتـه و او وارد بـازار كـار شـود،  نتيجه احتمال آنكه دستمزد بازار بالاتر از دس
ــطح آمـوزش عـالي،  افزايش مي يابد . افزايش سطح تحصيلات زنان در سالهاي اخير، بخصوص در س

چشم انداز افزايش نرخ مشاركت زنان را در سالهاي آتي به همراه دارد . 

ــان در بـازار  ٥- در حال تحصيل بودن از جمله عواملي است كه در همان زمان از احتمال مشاركت زن
كار مي كاهد ، گرچه با اتمام دوران تحصيل و افزايش سطح تحصيلات فرد، در آينده مي تواند موجــب 
افزايش نرخ مشاركت گردد . احتمال مشاركت زنان در حال تحصيل درصورت ثبات ساير عوامل ١٥/٧ 
درصد كمتر از زناني است كه مشغول تحصيل نيستند. بايد توجه نمود كه در حال تحصيل بودن لزوماً 
موجب نمي شود كه فرد در تعيين وضع فعاليت محصل، كه جزئي از جمعيت غير فعــال ميباشـد، قيـد 
گردد. در اين بانك اطلاعاتي نرخ مشاركت زنان غير محصــل ١٧/٦ درصـد و نـرخ مشـاركت زنـان در 
ــجويان دخـتر از عمـده  حال تحصيل ١/٨٦ درصد مي باشد . افزايش قابل توجه تعداد محصلين و دانش
دلايلي است كه در سالهاي اخير درجهت كاهش نرخ مشاركت زنان عمل كــرده اسـت . اگـردر سـالهاي 
آتي نيز سهم جمعيت در حال تحصيل از كل جمعيت دهساله و بيشــتر زنـان رو بـه رشـد باشـد ، ايـن 
ــه شـركت  عامل در جهت كاهش نرخ مشاركت زنان عمل خواهد كرد. بايد توجه داشت كه تمايل زنان ب
دربازاركاروكسب موقعيت هاي اجتماعي واقتصادي بهترهمراه بانبودن فرصتهاي شــغلي بـراي زنـان 
داراي تحصيلات پائين و نرخ بيكاري بالاي آنان ، ازجمله انگيزه هايي بوده اســت كـه زنـان را بسـمت 

كسب تحصيلات بيشتر سوق داده است و رابطه تحصيل و مشاركت دوطرفه مي باشد.  

٦- از عمده ترين عوامل محيطي كه برنرخ مشاركت زنان تاثير مي گذارد، نرخ بيكــاري اسـت . در ايـن 
تحقيق در صورت ثبات ساير عوامل  با يــك درصـد افزايـش نـرخ بيكـاري محلـي ، ٠/١٢ درصـد نـرخ 
ــاركت بدنبـال دارد، اول اثـر  مشاركت زنان كاهش مي يابد. نرخ بيكاري دو تاثير متفاوت را بر نرخ مش
عدم تشويق كارگر١ و دوم اثر كارگر اضافي٢ . درحالت اول با افزايش نرخ بيكاري، احتمال يافتن شغل 

                                                     
1 - Discouraged- worker effect
2 - Additional- worker effect
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براي افراد كاهش يافته و بدليل تاثير منفي روي انگيزه افراد و مأيوس شدن آنان ازورود به بازار كـار, 
ــار    نرخ مشاركت كاهش مي يابد . درحالت دوم، با افزايش نرخ بيكاري، افراد بيشتري از يك خانوار بيك
مي شوند(حتي آنهايي كه حداقل معاش خانوار را تــامين مـي نمـايند) و در ايـن حـالت نـرخ مشـاركت 
ــابراين در حـالت دوم اثـر كـارگـر  نيروي كار جهت تامين حداقل نيازهاي ضروري افزايش مي يابد .بن
اضافي براثر عدم تشويق كارگر مسلط است . شواهد گونــاگـون در ايـران كـه در فصـل چـهارم بـدان 
ــارگـر اضـافي مسـلط  اشاره شده است، نشانگر آن است كه اغلب اثر منفي عدم تشويق كارگر بر اثر ك

بوده و در شرايط مختلف ، افزايش نرخ بيكاري با كاهش نرخ مشاركت همراه بوده است . 

از سوي ديگر وقتي نرخ بيكاري زياد مي شود، كارفرمايان ابتدا زنان را اخراج مي كنند و بعــد 
مردان را . زيرا عموماً مردان را براي كار لايق تر مي دانند . بعلاوه چون در فرهنگ ما مردان نــان آور 
ــل  خانواده محسوب مي شوند و نداشتن كار براي آنان زيان بارتر است ، حتي موقع استخدام نيز بدلاي

ــان تـاثير بيشـتري    فوق مردان را ترجيح مي دهند . پس افزايش نرخ بيكاري بر كاهش نرخ مشاركت زن
مي گذارد. 

روند رو به رشد نرخ بيكاري در سالهاي اخير يكي ديگر از عواملي بوده اســت كـه در جـهت 
ــه بخـش قـابل توجـهي از زنـان  كاهش نرخ مشاركت زنان عمل كرده است . بخصوص با توجه به اينك

ــا مـردان داراي آمـوزش عـالي در بـازار كـار رقـابت        شهري شاغل ،داراي تحصيلات عالي هستند و ب
مي نمايند ، افزايش قابل توجه نرخ بيكاري در بيــن افـراد داراي آمـوزش عـالي، از مشـكلات جـدي در 
مسير اشتغال زنان در جامعه شهري ايران مي باشد . اگر روند افزايش نرخ بيكــاري در سـالهاي آتـي 
ــود . بـالا بـودن نـرخ  نيز ادامه يابد ،از عوامل موثر در جهت محدود كردن نرخ مشاركت زنان خواهد ب
ــه شـغل  بيكاري و محدود بودن فرصتهاي شغلي براي زنان، انگيزه ادامه تحصيل را به اميد دستيابي ب

در آنان افزايش مي دهد و از اين طريق نيز نرخ مشاركت آنان را كاهش مي دهد. 

در دومين رگرسيونe٢ كه كاملا مشابه اولين رگرسيون مي باشد ، احتمال مشــاركت زنـاني 
ــراي  را كه در حال تحصيل نيستند، تخمين ميزنيم . چون زنان در حال تحصيل هنوز تصميم خود را ب
ورود يا عدم ورود به بازار كار نگرفته اند، آنها را از نمونه خارج مي كنيم . نتايج كامل اجراي مــدل در 

ضميمه انتهاي فصل آمده است. 

ــاركت زنـان  در اين مدل متغيرهاي گروه سني نسبت به مدل e١ تاثير قويتري در احتمال مش
ــن حـالت احتمـال مشـاركت زنـان  مي گذارند. اثر متغيرهاي وضع زناشويي نيز تشديد مي شود .در اي
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بيوه، مطلقه و هرگز ازدواج نكرده نسبت به زنان متاهل با فرض ثبات ساير عوامل بــه ترتيـب ٩ ، ١٩ و 
٢٠ درصد بيشتر است. 

مشاهده مي گردد كه در اين حالت نرخ مشــاركت افـراد هـرگـز ازدواج نكـرده و مطلقـه بـهم 
احتمال مشاركت نيز نسبت به مدل قبل افزايش مي يــابد .در 
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نرخ بيكاري بر احتمال مشاركت زنان در اين نمونه بسيار تشديد گشته است و يك درصــد افزايـش در 
نرخ بيكاري موجب ٠/٥٥ درصد كاهش نرخ مشاركت اين زنان مي گردد.                                                 

ــاله و بيشـتر كـل نمونـه ، هـرگـز  لازم است به اين نكته توجه گردد كه ٤٠ درصد زنان دهس
ــان كـل نمونـه بيـوه و يـا مطلقـه  ازدواج نكرده اند و از اين مدل خارج مي گردند . كمتر از ٨ درصد زن
هستند و نزديك به ٥٢ درصد زنان كل نمونه داراي همسر مي باشند .با توجه به اين اعداد، متوجه مــي 
گرديم كه اين مدل بيشتر تحت تاثير رفتار زنان داراي همسر مي باشد كــه نـرخ بيكـاري بسـيار پـايين 
دارند و   كم شماري بيكاران در ميان آنان زياد است . از آنجاكه بيكاران خود بخشي از نيروي كار به 
حساب مي آيند و افزايش مستقيم آنان درجهت افزايــش نـرخ مشـاركت عمـل مـي نمـايد، كـم شـماري 

بيكاران ( عليرغم افزايش نرخ بيكاري در كل جامعــه) كـه موجـب كـاهش برونـزاي تعـداد زنـان بيكـار        
مي گردد، باعث تشديد اثر منفي نرخ بيكاري بر نرخ مشاركت زنان مي شود. 

 
جدول ٦-٢- ضرايب برآورد شده از روشdprobit  براي احتمال مشارآت در بازار آار  زناني آه حداقل يكبار ازدواج  

آرده اند و آمتر از ٤٠ سال سن دارند 
نام متغير   (dF/dX)ضريب برآورد شده احتمال صفر بودن ضريب 

 Iageca-2
 Iageca-3
 Imarit-2
 Imarit-3

 gr1
 gr2
 gr3
 stud
 ur

 Lhriwfri
 noch
 ch2

 0/0379007
 0/0861119
 0/1176441
 0/2978865
 -0/022813
 0/0923783
 0/6389893
 -0/0423832
 -0/5504828
 -0/0361238
 -0/0023828
 -0/0140166

 ٠/002
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 0/000
 ٠/002
 ٠/٠٠0
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 0/000
 ٠/٠٠٠
 ٠/093
 0/002

 

با افزايش تعداد فرزندان زن ، احتمال مشاركت او كــاهش مـي يـابد . بـا ثبـات سـاير عوامـل 
اضافه شدن هر فرزند ٠/٢درصد احتمال مشاركت زن را كاهش مي دهد. البته اين متغير تنها در ســطح 
ــي  ١٠% معني دار مي باشد و داشتن فرزند زير ٢ سال نيز ١/٤ درصد احتمال مشاركت زن را كاهش م

دهد.  
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در كل اين نمونه ميانگين تعداد فرزند خانوار كه با خانوار زندگي مي نمايد ٢/٩ فرزند اســت . 
براي زنان شاغل اين ميانگين ٢/٧ فرزند مي باشــد و در هـر دو گـروه ١١ درصـد از خانوارهـا داراي 
فرزند زير ٢ سال هستند . پايين بودن اين مقادير و نزديك بودن آن به يكديگر باعث كوچك بــودن اثـر 

اين متغيرها در مدل گشته اند. 

افزايش تعداد فرزند و داشتن فرزند كوچك مسئوليتهاي خانگي زنــان را افزايـش مـي دهـد و 
حتي در صوريتكه از مهد كودك نيز استفاده گردد، اين عامل موجب افزايش دستمزد كف زن گشــته و 
ــير  به اين طريق احتمال شركت او را در بازار كار كاهش مي دهد. كاهش ميزان باروري در سالهاي اخ
ــاركت  از عواملي است كه در جهت افزايش نرخ مشاركت زنان عمل نموده است.در اين مدل احتمال مش

زنان داراي تحصيلات ابتدايي و يا راهنمايي ٢/٢ درصد كمتر از زنان بيسواد مي باشد. 

  

٦-٤- تغييرات ساختاري به وقوع پيوسته در احتمال مشاركت زنان طي زمان  

ــراي بررسـي اينكـه آيـا در طـول زمـان ، احتمـال مشـاركت زنـان، تغيـيرات  در اين مبحث ب
ساختاري نيز كرده است يا خير، حاصل ضــرب متغيرهـاي توضيحـي در زمـان(t) نـيز بـه متغيرهـاي 
توضيحي مدلe١ افزوده مي گردد. نتايج رگرسيون e٤ كه در جدول( ٦-٣ ) منعكس شده است، نشانگر 
آن است كه در طول زمان، حساسيت احتمال مشاركت زنان نسبت به گروههاي سني كاهش يافته است 
ولي احتمال مشاركت زنان مجرد طي زمان رو به افزايش است . اين مسئله مي تواند از بالا رفتــن سـن 
ازدواج و فاصله افتادن بين اتمام تحصيل و زمان ازدواج ناشي شده باشد .حساسيت احتمال مشـاركت 
ــول زمـان رو بـه كـاهش اسـت . ايـن كـاهش حساسـيت در سـطح  زنان نسبت به تحصيلات نيز در ط
ــلات  متوسطه بيشتر ميباشد. به اين معني كه طي زمان فاصله بين احتمال مشاركت زنان داراي تحصي
بالاتر با زنان بيسواد رو به كاهش گذارده است .اين موضوع نيز مي تواند از افزايش قابل توجــه زنـان 
داراي تحصيلات بالا و عدم فرصتهاي شغلي كافي براي آنان نشــات گرفتـه باشـد .حساسـيت احتمـال 
مشاركت افراد در حال تحصيل نيز در طول زمان رو به كاهش نموده است به عبارت ديگــر بـا گذشـت 
زمان احتمال مشاركت زنان حين تحصيل رو به فزوني است ، گرچه هنوز احتمال مشاركت آنان پــايين 
تر از افراد غير محصل است . افزايش مشكلات اقتصادي مي تواند انگيزه افراد را براي ورود به بــازار 

كار حين تحصيل، بالا برده باشد . 
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طي زمان حساسيت احتمال مشاركت زنان در بازار كار نسبت به نرخ بيكاري كاهش يافتــه و 
از شدت منفي بودن آن كاسته مي شود. اين موضوع نيز تحت تاثير بالا رفتن نرخ بيكار ي در ســالهاي 
ــر را بدنبـال داشـته  اخير مي باشد. چون بيكاران خود جزئي از نيرو ي كار هستند، افزايش آنان اين اث
است . اگر متغير وابسته را بجاي احتمال مشاركت (FLFP) ، احتمال اشتغال (Femp) در نظـر بگـيريم، 
با دقت در نتايج رگرسيون(e5) مشاهده مي گردد، حساسيت احتمال اشتغال نسبت به نــرخ بيكـاري در 
طول زمان بسيار كمتر كاهش يافته و ضريب آن تنها در سطح ١٠ درصد معنــي دار      مـي باشـد. در 
ــير نيافتـه اسـت. در  اين مدل احتمال اشتغال زنان مجرد و افراد در حال تحصيل نيز در طول زمان تغي
ــال تحصيـل در طـول  واقع افزايش تعداد بيكاران در مدل قبلي، به احتمال مشاركت زنان مجرد و در ح

زمان افزوده است . 
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جدول ٦-3- ضرايب برآورد شده از روشdprobit  براي احتمال مشاركت  زنان در بازار كار ، همراه با تغييرات 
ساختاري كه طي زمان در آن ايجاد شده است. 

 
نام متغير  ضريب برآورد شده 

 (dF/dX)
احتمال صفر بودن ضريب 

 Iageca-2
 Iageca-3
 Iageca-4
 Iageca-5
 Iageca-6
 Imarit-2
 Imarit-3
 Imarit-4

 gr1
 gr2
 gr3
 stud
 ur

 Lhriwfri
 tIageca-2
 tIageca-3
 tIageca-4
 tIageca-5
 tIageca-6
 tmarit-2
 tmarit-3
 tmarit-4

 tgr1
 tgr2
 tgr3
 tstud
 tur

 tlhriwfr

 ٠/٠٣١٢٨٩٠
 ٠/٠٨٠٧٧٢٣
 ٠/٠٧٧١٦١٤
 ٠/٠٠٤٣٩٢٤
 -٠/٠٢٨٧١٦٤
 ٠/٠٤١٨٩٠١
 ٠/١٥٢٩٨٧٧
 ٠/٠٥٩٣٨٩

 ٠/٠٢٠٢٩٢٢
 ٠/١٣٠٤٨٦٦
 ٠/٥٩٢٨٩١٥
 -٠/١٣٥٢٢١٤
 -٠/٢٢٩٢٥٣
 -٠/٠١٤٤٤٤

 -٠/٠٠٢٤٧١١
 -٠/٠٠٤١٥٢٩
 -٠/٠٠٢٤٢٤٩
 -٠/٠٠١٩١٨٧
 -٠/٠٠٨٨٣٨٥
 ٠/٠٠٠٤٠٨٨
 -٠/٠٠٤٩٣٠٩
 ٠/٠٠١٦٠٢٢
 -٠/٠٠٥٢٢٧٦
 -٠/٠٠٧٩٩٥٦
 -٠/٠٠٥٠٩٢٥
 ٠/٠٠٥٤٣٩٦
 ٠/٠٢٨٩١٦١
 -٠/٠٠٠٠٨١٣

 

 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 ٠/٦٤٠
 ٠/٠١٣
 ٠/٠٠١
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠١
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠١٦
 ٠/٠٠١
 ٠/٠٧٧
 ٠/٣٤٤
 ٠/٠٢٧
 ٠/٨٥٢
 ٠/١٣٧
 ٠/٠٧٩
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٣
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 ٠/٥٧٩



١٥٧

 ٦-٥ - برآورد احتمال مشاركت زنان داراي آموزش عالي در بازار كار 

جهت بررسي عوامل موثر بر نــرخ مشـاركت زنـان داراي آمـوزش عـالي رگرسـيون e٦ كـه 
مشابه اولين رگرسيون (e١) است را اجرا مي نماييم. در اين مدل نمونه را به زنان داراي آموزش عالي 
محدود مي كنيم و بجاي نرخ بيكاري عمومي از نرخ بيكاري افراد داراي آموزش عالي(urgr٣) در مــدل 

استفاده مي نمائيم .نتايج اجراي اين مدل در جدول( ٦-٤ ) آمده است. 

ــاهده  با مقايسه نتايج مدل اخير با اولين رگرسيون كه بر روي كل زنان انجام شده است، مش
مي گردد كه : 

− متغيرهاي گروه سني در اين مدل بسيار اثر گذارتر هستند و ضرايب آنها نسبت به 
ــه اسـت، حفـظ شـده  مدل اوليه نزديك به ١٠ برابر گشته ولي فرم كلي آنها كه بصورت U وارون
ــه در دهـه سـي سـالگي هسـتند در بـالاترين  است . احتمال مشاركت زنان داراي آموزش عالي ك
ــوده انـد، در  ميزان قرار دارد و قسمت اعظم زنان داراي آموزش عالي كه در بازار كار شركت نم
گروه سني ٤٩-٢٠ سالگي قرار دارند .چون اين زنان اغلب در بخش دولتي شاغل هســتند، عمومـاً 

بعد از اتمام تحصيل وارد بازار كار شده و در سنين بالاي٥٠ سال نيز بازنشسته مي گردند. 

ــت  − بر خلاف مدل e١ كه تمام زنان را در بر مي گيرد، در اين مدل متغيرهاي وضعي
زناشويي عامل تاثير گذاري در احتمــال مشـاركت زنـان داراي آمـوزش عـالي نيسـت . بـه نظـر         

مي رسد اين افراد در محيط خانوادگي و اجتماعي با محدوديتها و ممانعت هــاي فرهنگـي كمـتري 
ــهتر و بيشـتر و دسـتمزد بـالاتر بـراي  براي ورود به بازار كار روبرو هستند. فرصتهاي شغلي ب
ــال مشـاركت  زنان داراي آموزش عالي ، موجب گرديده است كه تاثير وضعيت زناشويي بر احتم

آنان از بين برود. 

− در حال تحصيل بودن در مدل اخير با شدت بيشتري نسبت به مدل قبل از احتمــال 
ـــان در بــازار                مشـاركت مـي كـاهد .بـا ثبـات سـاير عوامـل ، زنـان دانشـجو احتمـال مشاركتش

كار ٥٦ درصد كمتر از فارغ التحصيلان مي باشد .اين مسئله نيز بعلت مشاركت بالاي زنان داراي 
آموزش عالي غير محصل مي باشد. 



١٥٨

− تاثير منفي درآمد واقعي ساير اعضاي خانوار بر روي احتمال مشاركت نيز در ايـن 
مدل بسيار تشديد گشته است . در كل نمونه جامعــه شـهري بطـور متوسـط كمـتر از ٤  درصـد 
ــب زنـان داراي آمـوزش عـالي فعـال، شـاغل و  درآمد خانوار به هر زن تعلق دارد. از آنجاكه اغل
ــانوار بيـش از ١١ درصـد  داراي درآمد نسبتاً بالا مي باشند، سهم درآمد اين زنان از كل درآمدخ
بوده و با حذف اين درآمد از كل درآمد خانوار، مابقي درآمد خانوار با شــدت بيشـتري تضعيـف 

مي گردد . به همين دليل تاثير منفي متغير فوق الذكر در اين مدل افزايش يافته است. 

− متغير نرخ بيكاري افراد داراي آموزش عالي، در اين مدل بر احتمال مشاركت تـاثير 
ــاركت ، متغـير وابسـته را احتمـال اشـتغال زنـان در نظـر  گذار  نمي باشد .اگر بجاي احتمال مش
بگيريم، با دقت در نتايج رگرسيون e٧ كه در ضميمه آمده است ، مشاهده مــي گـردد كـه در ايـن 
نمونه افزايش نرخ بيكاري افراد داراي آموزش عالي تاثير منفي شديدي بر احتمــال اشـتغال آنـان 
دارد و در صورت ثبات ساير شرايط، يك درصد افزايش در نــرخ بيكـاري افـراد داراي آمـوزش 
عالي، ٠,٧ درصد از احتمال اشــتغال ايـن زنـان مـي كـاهد. در واقـع در مـدل e٦ ، افزايـش تعـداد 
بيكاران و تاثير مثبت مستقيم آن بر افزايش نرخ مشاركت ، باعث شده است كه اثر منفي درونزاي 

نرخ بيكاري بر احتمال مشاركت مشاهده نگردد. 

− نكته مهم ديگر رگرسيون e٧ ، اين است كــه احتمـال اشـتغال زنـان هـر گـز ازدواج 
نكرده ، نسبت به زنان داراي همسر نزديك به ١١ درصد كمتر مي باشد . اين موضوع از سـاختار 
ــا در سـالهاي اخـير وارد  سني جوان اغلب اين زنان مجرد ناشي مي گردد كه دانشجو هستند و ي
ــه جـداول  بازار كار گشته و نرخ بيكاري روز افزون ، مانع از كاريابي آنها گشته است . با توجه ب

دو بعدي وضع زناشويي و سطح تحصيلات كه در ضميمــه انتـهاي فصـل آمـده اسـت، مشـاهده     
مي شود، ميانگين نرخ بيكاري زنان هر گز ازدواج نكرده داراي آموزش عالي بيــش از ٢١ درصـد 
ــان داراي آمـوزش عـالي كـه حـدود ٩ درصـد اسـت ،  مي باشد كه از ميانگين نرخ بيكاري كل زن

بسيار بزرگتر است. 

جهت بررسي اثر متغير فرزند بر احتمال مشاركت زنان داراي آموزش عالي با محدود كردن 
نمونه به زنان زير ٤٠ سال و خروج زنان هرگز ازدواج نكرده از مدل ، متغير تعداد فرزند در خـانوار و 
وجود فرزند زير ٢ سال را به مدل مي افزاييم . نتايج در رگرسيون e٨ در ضميمه و در جــدول( ٦-٥ ) 

آمده است. 
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ــر خـلاف انتظـار مثبـت اسـت و   با دقت در نتايج مشاهده مي كنيم كه ضريب تعداد فرزند، ب
ضريب داشتن فرزند زير ٢ سال نيز معني دار نمي باشد .با تفحــص در نمونـه آشـكار مـي گـردد كـه 

ميانگين تعداد فرزند براي زنان داراي آموزش عالي ١/٨ و بــراي زنـان شـاغل ايـن دسـته ١/٩ فرزنـد   
است . احتمال داشن فرزند زير دو سال براي زنان داراي آموزش عالي ١٣ درصد و براي زنان شــاغل 
اين گروه ١٤ درصد مي باشد. همانطور كه مشاهده مي گردد اين اعداد در دو گروه ، بسيار بهم نزديك 
است و حتي بدليل  اينكه ميانگين سني زنان شاغل اين گروه ( ٣٢/١ سال ) در عين جوان بودن، بيشــتر 
از ميانگين سني كل  زنان داراي آموزش عالي اين گروه  (٨ /٢٨ سال )مي باشــد، احتمـال اينكـه تعـداد 
فرزند بيشتر و يا فرزند زير ٢ سال داشته باشند بيشتر است .ممكن است زنان متاهل غير شاغل داراي 
ــوان، بدليـل  آموزش عالي كه بخش عمده اي از آنان دانشجو يا بيكار هستند، علاوه بر ساختار سني ج

اضافه شدن مشكلات اقتصادي و يا تحصيلي، باروري خود را به تعويق انداخته باشند. 

جهت بررسي اينكه آيا مدل احتمال مشاركت زنان داراي آموزش عالي در طي زمان تغيـيرات 
ساختاري نيز كرده است يا خير، به مدل e٦ حاصلضرب تك تك متغيرها در t نــيز اضافـه مـي گـردد. 
رگرسيون e٩ در ضميمه نتيجه كار را نشان مي دهد . ضرايب اغلب متغيرهاي جديــد اضافـه شـده بـه 
مدل، بي معني مي باشند . تنها ضريب متغير گروه ســني ٣٩-٣٠ سـاله در طـول زمـان افزايـش يافتـه 
است. همچنين علاوه بر اينكه ضريب متغير زنان مطلقه در اين مدل مثبت گشته اســت ، در طـول زمـان 
نيز كاهش يافته است . هر سه اين ضرايب در سطح ٥ درصد معني دار هستند. ايــن نتـايج نشـانگر آن 
است كه در سالهاي اوليه نرخ مشاركت زنان مطلقه داراي آموزش عالي ، بيشــتر از زنـان متـاهل آنـها 

بوده است ولي به مرور  زمان اين اثر از بين رفته است. 
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جدول ٦-٤- ضرايب برآورد شده از روش dprobit براي احتمال مشاركت زنان داراي آموزش عالي در بازار كار 
 

نام متغير  ضريب برآورد شده 
 (dF/dX)

احتمال صفر بودن ضريب 

 Iageca-2
 Iageca- 3
 Iageca- 4
 Iageca- 5
 Iageca- 6
 Imarit-2
 Imarit- 3
 Imarit- 4

 stud
 urgr3

 Lhriwfri

 ٠/٤٠
 ٠/٥١
 ٠/٤٠
 ٠/٠٥
 -٠/٤٤
 ٠/٠٥
 ٠/١٤

 ٠/٠٠٥
 -٠/٥٦
 ٠/٢٧
 -٠/٠٦

 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠٠٠
 ٠/٤٩٤
 ٠/٠٠٠
 ٠/٥٨٦
 ٠/١٢٢
 ٠/٧٩٣
 ٠/٠٠٠
 ٠/١١٢
 ٠/٠٠٠

 
 
 

جدول ٦-٥- ضرايب برآورد شده از روش dprobit براي احتمال مشاركت زنان داراي آموزش عالي كه حداقل يكبار 
ازدواج كرده اند و كمتر از ٤٠ سال سن دارند در بازار كار 

نام متغير  ضريب برآورد شده 
 (dF/dX)

احتمال صفر بودن ضريب 

 Iageca-2
 Iageca-3
 Imarit-2

 stud
 urgr3

 Lhriwfri
 noch
 ch2

 ٠/٤٩
 ٠/٦٣
 ٠/٠٨
 -٠/٢٧
 ٠/٣٤
 -٠/١٢
 ٠/٠٣
 -٠/٠٢

 ٠/٠٠٢
 ٠/٠٠٠
 ٠/٧٣٨
 ٠/٠٠٠
 ٠/١٩٣
 ٠/٠٠٠
 ٠/٠١٥
 ٠/٤٧٧
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٦-٦- برآورد روند تغيير نرخ مشاركت زنان شهري در سالهاي آينده 

جهت بررسي اينكه نرخ مشاركت زنان در طول زمان ، در كدام جهت حركت كرده است و ايــن 
حركت بيشتر تحت تــاثير تغيـير كداميـك از متغيرهـاي مسـتقل بـوده اسـت ، مبحـث جديـدي را بـاز           

مي نماييم. 

ــا رونـد زمـان نـيز مسـتقل از تغيـيرات ايجـاد شـده در متغيرهـاي  در اين حالت براي اينكه بدانيم ، آي
توضيحي ، بر تغيير متغير وابسته اثر گذارده است يا خير، متغير زمان (t) را نيزبه مدل مي افزاييــم. در 
ــي  واقع ضريب متغير t ، برآيند اثر تمام مجموعه عواملي را كه طي زمان بر نرخ مشاركت اثر نموده ول
در مدل ديده نشده است ، را نشان مي دهد .پس نرخ مشاركت را بصورت تابع زير در نظر مي گيريم: 

FLFP=F(X١,…,Xn , t)

ــراي توابـع غـير خطـي نـيز صـادق  سپس با استفاده از قاعده زنجيري براي مشتقات نسبي، كه حتي ب
است،  از اين معادله نسبت به زمان مشتق مي گيريم . 

dt
dt

t
F

dt
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X
F
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dflfp n
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ــا   مشتق جزئي تابع احتمال مشاركت نسبت به Xi مي باشد كه با فرض ثبات ساير متغيره
iX
F

∂
∂

 بدست آمده از مدل dprobit است .براي بدست آوردن ضرايب 
idX

dF بدست مي آيد. اين مفهوم همان 

 ، با افزودن متغير t به مدل e1 ، مدل e10 را اجرا مي كنيم . نتيجه اجراي مدل در ضميمه آمــده 
idX

dF

است. 

با مقايسه نتيجه اين مدل با مدل e1 كه فاقد ضريب t  بود، مشاهده مي گردد كه اكثريت ضرايب 
ــه ٠/١١٥- تغيـير يافتـه  مدل بدون تغييرمحسوس تكرار شده اند .ققط ضريب نرخ بيكاري از ٠/١٢٤- ب

ــط هـر سـال    است . ضريب t نيز منفي  و معني دار است و در صورت ثبات ساير عوامل ، بطور متوس
ــون نـرخ بيكـاري در طـول زمـان رونـد  ٠/١ درصد از نرخ مشاركت زنان شهري كاسته شده است .چ
ــا  افزايشي داشته است و نرخ بيكاري و متغير زمان هر دو اثر منفي بر نرخ مشاركت داشته است ، لذا ب

وارد شدن t به مدل بعلت هم خطي اين دو متغير از اثر نرخ بيكاري در مدل كاسته شده است. 
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 مدل رگرسيون تك تــك متغيرهـا را بـر روي زمـان (t) اجـرا 
dt
dX i جهت بدست آوردن ضرايب 

نموديم. براي متغيرهاي موهومي مدل dprobit و براي متغيرهاي پيوسته مدل OLS اجرا گرديد . در 

ــب بدسـت آمـده از رگرسـيون   و ضراي
dX
dF جدول( ٦-٦ ) ضرايب بدست آمده ازمدل e10 در ستون 

 قيد شده است . در صورتيكه ضرايب اين رگرســيونها در سـطح ٥ درصـد            
dt
dX هاي مجزا ، در ستون 

 معني دار نباشند ، اين ضرايب در جدول صفر ثبت گرديده اند. 

ــاي   محاسبه گرديده است . اين جمله نشانگر آن است كه تك تك متغيره
dt
dX

dX
dF

× سپس جمله 
مستقل بطور متوسط در طول زمان ، چه بردار حركتي را بر روي متغير وابسته اعمال كرده اند. 

ــب اهميـت ، متغيرهـاي بـهره منـدي از  با دقت در جدول فوق الذكر مشاهده مي گردد كه به ترتي
آموزش عالي، سطح تحصيلات متوسطه و هرگز ازدواج نكرده بيشترين تاثير مثبت را بر نرخ مشاركت 
زنان داشته و بطور متوسط سالانه  0/23، 0/08 و 0/04 به درصد نرخ مشاركت افزوده اند . گذشت 
زمان ، در حال تحصيل بودن و نرخ بيكاري نيز بيشترين تاثير منفي را بر نرخ مشاركت اعمال نموده و 
بطور متوسط سالانه٠/١ ، ٠/٠٨ و ٠/٠٤ از درصد نرخ مشاركت كاسته اند . در نهايت برايند اثر تمـامي 
متغيرها ، موجب شده است كه بطور متوسط سالانه ٠/١٥ درصد بر درصد نرخ مشاركت زنان شهري 
ــي توانسـته يـك درصـد بـر نـرخ  افزوده گردد. اين روند طي سالهاي ١٣٧٠ الي ١٣٧٧ در نهايت تنها م

مشاركت زنان بيفزايد. 

لازم به ذكر است كه اگــر متغـير  t بـه مـدل افـراد داراي آمـوزش عـالي و مدلـي كـه تغيـيرات 
ساختاري طي زمان را نشان مي دهد ، اضافه گردد ضريب آن بي معني خواهد بود و تــاثيري در مـدل 

ايجاد نخواهد كرد. 

ــي را   در جدول( ٦-٦ ) مي تواند تغييرات نرخ مشاركت در سالهاي آت
dX
dF ضرايب برآورد شده 

ــك مـدل  تبيين نمايد ولي بايد توجه نمود كه مدل پروبيت كه در اين تحقيق پايه كار قرار گرفته است ، ي
غير خطي است . پس ميزان برآوردهاي اين مدل بيشتر حول نقطه كار معتبر مي باشند . از سوي ديگر 
نيز مشاهده نموديم كه در طول زمان ضرايب برآورد شده مدل در حــال تغيـير هسـتند. بـا تمـام ايـن 
ــه كنـدي صـورت مـي پذيـرد و اغلـب  تغيـيرات  اوصاف چون تغيير نرخ مشاركت زنان در كشور ما ب
ساختاري به وقوع پيوسته در مدل نيز نسبتاً كوچك مي باشند ، با برآوردي از روند تغيــير متغيرهـاي 
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مستقل در سالهاي آتي ، مي توان چشم اندازي هر چند نه چندان دقيــق از رونـد تغيـير نـرخ مشـاركت 
زنان شهري در سالهاي ٨٥-١٣٧٥ بدست آورد. 

جهت بدست آوردن فروض مناسب براي ميزان  تغيير سالانه متغيرهاي مستقل در دهـه ٨٥-١٣٧٥ 
اينگونه عمل شده است : 

ــاله و بيشـتر سـال ١٣٨٥،  ١- احتمال يك بودن متغيرهاي گروه سني در جامعه زنان شهري دهس
مستقيماً از پيش بيني جمعيت برنامه سوم توسعه استفاده شده اســت . لازم اسـت قيـد گـردد، 
احتمال يك بودن هر يك از متغيرهاي موهومي به معناي آن است كه چه سهمي از كــل جامعـه 

نمونه ، واجد صفت مورد نظر مي باشند . 

ــي و در حـال تحصيـل  ٢- جهت برآورد احتمال يك بودن متغيرهاي وضع زناشويي ، پايه تحصيل
بودن در سال ١٣٨٥ ، با توجه به تغيير ساختار سني جمعيت كه عامل مهمي در تغيير هــر يـك 

از اين متغيرهاست ، اينگونه عمل شده است: 

ــك در گروهـهاي سـني پنجسـاله در جامعـه  الف – احتمال يك بودن هر يك از اين متغيرها به تفكي
زنان شهري ده ساله و بيشتر در سال ١٣٧٠ و ١٣٧٥ جداگانه محاسبه گرديده است. 

ب – نرخ رشد تغيير احتمال يك بودن هر يك از اين متغيرها در گروههاي سني بين سالهاي ١٣٧٠ 
و ١٣٧٥ بدست آمده است.  

ــن متغيرهـا در  ج – اين نرخ رشد به سالهاي آينده تعميم داده شده و احتمال يك بودن هر يك از اي
گروههاي سني در سال ١٣٨٥ بدست آمده است. 

د- با ضرب احتمال  يك بودن هر يك از متغيرهاي فوق الذكر در تعــداد جمعيـت پيـش بينـي شـده 
زنان شهري سال ١٣٨٥ در هر گروه سني و سپس جمع جبري نفرات بدســت آمـده در گروهـهاي 
سني مختلف ، تعداد كل نفراتي كه انتظار مي رود در ســال ١٣٨٥ داراي صفـت مـورد نظـر باشـند 

بدست آمده است . 

ــاله و بيشـتر در سـال ١٣٨٥ ،  ه- سپس با تقسيم اين تعداد نفرات به كل جمعيت زنان شهري دهس
احتمال يك بودن هر يك از متغيرهاي فوق الذكر در سال ١٣٨٥ برآورد مي شود. 
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 كافيست احتمال يك بودن هر يك از متغيرهاي فوق الذكر را در سـال 
dt
dX ٣- جهت تعيين برآورد 

١٣٧٥ كه از نتايج سر شماري ١٣٧٥ بدست مي آيد، از احتمــال يـك بـودن آن متغـير در سـال 
ــبه گرديـده اسـت ، كـم كـرده و نتيجـه را بـرده تقسـيم نمـاييم .    ١٣٨٥ كه به روش بالا محاس
ــار در متغيرهـاي گروهـهاي سـني ، وضـع  درجدول (٦-٧) متوسط تغييرات سالانه مورد انتظ
زناشويي ، پايه تحصيلي و در حال تحصيــل بـودن طـي سـالهاي ٨٥-١٣٧٥ محاسـبه گرديـده 

است. 

٤- با توجه به آنكه به طور متوسط روند تغيير متغير لگارتيم درآمد  واقعي خانوار بدون در نظــر 
ــار مـي رود در سـالهاي آينـده   گرفتن درآمد زن درسالهاي گذشته منفي بوده است ، ولي انتظ
بدليل افزايش قيمت نفت روند صعودي داشته باشد و از آنجائيكه تغييرات اين متغير تاثير قابل 

توجهي در تغيير نرخ مشاركت در سالهاي گذشته نداشته است ، در پيش بيني وضعيــت آينـده  
نيز تغييرات اين متغير را طي زمان صفر در نظر مي گيريم . 

٥-  جهت برآورد روند تغيير نــرخ بيكـاري جامعـه شـهري در سـالهاي ١٣٧٥ بـه بعـد، بـه نتـايج 
ــم.  آمارگيري از اشتغال و بيكاري مركز آمار ايران طي سالهاي ١٣٧٦ الي ١٣٧٩ نظر مي اندازي
ــالها بـه ترتيـب ١٢/٦٩، ١٣/١٢ ،١٤/٠٢ و١٤/٩ درصـد  نرخ بيكاري در جامعه شهري در اين س
ــر روي  زمـان مشـخص مـي گـردد كـه  بوده است . با اجراي رگرسيون مقادير نرخ بيكاري ب
بطور متوسط سالانه ٠/٧٥٣ بر درصد نرخ بيكاري افزوده شده است . براساس اين رگرسيون 

نرخ بيكاري جامعه شهري در سال ١٣٧٥ بايد ١١/٨ درصد بوده باشد. 

گرچه سرشماري نفوس و مسكن سال ١٣٧٥ نرخ بيكاري جامعــه شـهري را ٨/٩ درصـد نشـان   
ــاري جامعـه شـهري بيـش از ٤٠  مي دهد ، ولي  غير معقول  بنظر مي رسد كه طي يكسال نرخ بيك
درصد افزايش يافته و به ١٢/٦٩ درصد در سال ١٣٧٦ رسيده باشد . از سوي ديگر در آمار هزينه 
ــر  و درآمد خانوارهاي شهري سال ١٣٧٥ نيز نرخ بيكاري ١١/٩ درصد بوده است ، لذا قابل قبول ت
ــرآورد  است كه نرخ بيكاري جامعه شهري در سال ١٣٧٥ حدود ١١/٨ درصد بوده باشد . در اين ب

فرض ميكنيم در سالهاي ٨٥-١٣٧٥ نيز سالانه ٠/٧٥٣ بر درصد نرخ بيكاري افزوده گردد. 

 در دهه ٨٥-١٣٧٥ ، با توجه به جدول( ٦-٨ ) مشاهده مي گــردد كـه انتظـار  
dX
dF

dt
dX , با داشتن 

مي رود بطور متوسط سالانه نزديك به ٠/٤٩ درصد به نرخ مشاركت زنان شهري افزوده گردد. 
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ــا ٤/٩ درصـد افزايـش نسـبت بـه نـرخ  به اين ترتيب نرخ مشاركت زنان شهري در سال ١٣٨٥ ب
مشاركت ٨/١ درصدي سال ١٣٧٥ ، به ١٣ درصد مي رسد. 

ــه از سرشـماري سـال ١٣٧٥ و آمـارگـيري از  شايان توجه است كه بدانيم براساس آمار حاصل
اشتغال و بيكاري سالهاي  ١٣٧٦ الي ١٣٧٩ نرخ مشاركت زنان شهري به ترتيب ٨/١  ، ٨/٦ ، ٩/١ ,  
٩/٥ و٩/٩ درصد بوده است . مشاهده مي گردد كه در ســالهاي اوليـه حـدود ٠/٥ درصـد (بسـيار 
نزديك با پيش بيني اين مدل) به نرخ مشاركت زنان شهري افزوده شــده اسـت . در دو سـال آخـر 
ــش قـابل توجـه نـرخ بيكـاري  كمي از شدت اين افزايش كاسته شده است كه اين نيز ناشي از افزاي
ــاري زنـان در جامعـه  زنان در جامعه شهري و تاثير منفي آن بر نرخ مشاركت  مي باشد .نرخ بيك
ــب  12/5 ،  18/2 ،  19/2 ، ٢٠/٤ و ٢٣/٢٥ درصـد  شهري در سالهاي ١٣٧٥ الي ١٣٧٩ به ترتي

ــرخ بيكـاري سـال ١٣٧٥   بوده است. همانطور كه مشاهده مي گردد با توجه به روند، باز هم آمار ن
غير قابل قبول است . بعلاوه نرخ بيكاري زنان شهري در سال ١٣٧٩ افزايش قابل توجهي را نشـان 
ــه و درآمـد خـانوار در سـال ١٣٧٥ برابـر  مي دهد. نرخ بيكاري زنان شهري در آمارگيري از هزين

١٧/٩ درصد مي باشد كه به واقعيت نزديكتر است. 

براساس پيش بيني اين تحقيق ، عرضه نيروي كار زنان شهري از ١/١ ميليون نفر در سال١٣٧٥، 
ــابد. بـه عبـارت  با بيش از صد وبيست درصد رشد به ٢/٥ ميليون نفر در سال ١٣٨٥ افزايش مي ي
ديگر سالانه بيش از ١٣٧ هزار نفر به عرضه نيروي كار زنان شــهري اضافـه مـي گـردد كـه اگـر 
فرصتهاي شغلي كافي براي آنها موجود نباشد ، نرخ بيكاري آنها بشدت افزايش خواهد يافت . نرخ 

بيكاري ٢٣/٢٥ درصدي زنان شهري در سال ١٣٧٩ گواهي بر اين ادعاست. 

 

٦-٧- جمع بندي و خلاصه يافته ها 
 

خلاصه يافته هاي بدست آمده با استفاده ازكاربرد روشهاي اقتصاد سنجي بر روي داده هاي 
آمار گيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري طي سالهاي ٧٧-١٣٧٠ مركز آمار ايران ، به شرح ذيل   

است : 
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ــل موثـر بـر نـرخ مشـاركت زنـان مـي باشـد . نـرخ  ١- ساختار سني جمعيت بالقوه فعال از عوام
ــني ، در بـالاترين مـيزان قـرار دارد .  مشاركت زنان ٤٩-٣٠ ساله نسبت به ديگر گروه هاي س
تغيير ساختار سني جمعيت در ســالهاي آينـده بـه گونـه اي اسـت كـه در جـهت افزايـش نـرخ 

مشاركت زنان عمل مي نمايد . 
ــه  ٢-  وضعيت زناشويي از ديگر عوامل موثر بر نرخ مشاركت زنان است . بالارفتن سن ازدواج ك
ــاتي زنـدگـي زناشـويي و افزايـش  منجر به افزايش درصد زنان ازدواج نكرده مي گردد، بي ثب
درصد زنان مطلقه و همچنين افزايش درصدزنان بيوه مي تواند در جهت افزايش نرخ مشاركت 
زنان عمل نمايد . در اين ميان افزايش سهم نسبي زنان ازدواج نكــرده از جمعيـت بـالقوه فعـال 

زنان، يكي از موثرترين عوامل افزايش نرخ مشاركت زنان در سالهاي آتي خواهد بود. 
٣- موثرترين پــارامتر در تعييـن احتمـال مشـاركت زنـان در بـازار كـار، سـطح تحصيـلات آنـان          

ــالي ، احتمـال  مي باشد . با افزايش سطح تحصيلات در سطح متوسطه و بخصوص آموزش ع
مشاركت زنان در بازار كار افزايش مــي يـابد . احتمـال مشـاركت زنـان داراي آمـوزش عـالي 
ــش قـابل توجـه زنـان داراي آمـوزش عـالي ،  نزديك به ٦ برابر متوسط بقيه زنان است . افزاي
مهمترين عامل افزايش نرخ مشاركت زنان در سالهاي آتي خواهد بود و در صورت ثبات ساير 
شرايط ، به تنهايي مي تواند ساليانه نزديــك بـه ٠/٥ درصـد بـر نـرخ مشـاركت زنـان شـهري 

بيفزايد. 
ــوده  ٤- كاهش ميزان باروري در كشور از ديگر عواملي است كه به افزايش نرخ مشاركت كمك نم
ــار نمـي رود  است . ولي با توجه به آنكه سطح باروري به حد نسبتاً زيادي كاهش يافته و انتظ
كه كاهش آن در سالهاي آتي قابل توجه باشد ، به نظر  نمــي رسـد كـه در سـالهاي آينـده در 

روند افزايش نرخ مشاركت زنان ، بصورت موثري عمل نمايد . 
٥- از جمله عواملي كه در جهت كاهش نرخ مشاركت زنان عمل نموده است ، مي توان بــه افزايـش 
ــي در  پوشـش تحصيلـي اشـاره نمـود. علـيرغم آنكـه انتظـار مـي رود، رشـد پوشـش تحصيل
گروههاي سني مختلف طي سالهاي آتي ادامه يابد ، ولي بدليل تغيير ساختار سني جميت كه بر 
ــالقوه فعـال بسـيار تـاثير گـذار اسـت ، ايـن عـامل  سهم افراد در حال تحصيل از كل جمعيت ب

برخلاف گذشته نميتواند تاثير فراواني در كاهش نرخ مشاركت زنان داشته باشد . 
ــرخ مشـاركت زنـان  ٦- كاهش قدرت خريد ساير اعضاي خانوار از ديگر عوامل موثر بر افزايش ن
ــد درجـهت  درسالهاي گذشته بوده است . اگر اين روند در سالهاي آتي نيز ادامه يابد , مي توان

افزودن نرخ مشاركت زنان عمل نمايد . 
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ــرخ  ٧- افزايش نرخ بيكاري ، مهمترين عامل شناخته شده در اين تحقيق است كه در جهت كاهش ن
ــل خيـل عظيـم جوانـاني كـه در دهـه       مشاركت زنان طي سالهاي آتي عمل خواهد نمود . به دلي

ــار  ٨٥-١٣٧٥ وارد بازار كار مي شوند و شرايط بازار كار كه آمادگي جذب اين حجم نيروي ك
را ندارد ، نرخ بيكاري با سرعت قابل توجهي رو به فزوني است . اين بيكاري با شدت بيشتري 
ــغل بـاعث خـروج برخـي از آنـان از  گريبان زنان را مي گيرد . نااميدي زنان از دستيابي به ش

بازاركار گشته و بدين ترتيب در جهت كاهش نرخ مشاركت عمل خواهد نمود . 
٨- مجموعه عواملي كه در اين تحقيق ديده نشده و به مدل وارد نگشته اســت ، در طـول زمـان در 
جهتي حركت نموده كه برآيند اثر آنان ، باعث كاهش نرخ مشاركت زنان طي زمان گشته است. 
اگر اين مجموعه عوامل مطابق سالهاي پيش حركت نمايد، در سالهاي آتي نيز در جهت كــاهش 
نرخ مشاركت زنان عمل خواهد نمود. شناسايي اين عوامل كه برخلاف رونــد توسـعه و بـهبود 
وضعيت زنان عمل مي كنند حائز اهميت ويژه اي است .به نظرمي رسد بــالارفتن نـرخ بيكـاري 
درسالهاي اخير، موجب تقويت نگرشهاي جنســيتي درزمينـه اشـتغال درجامعـه گشـته اسـت . 
ازنتايج اين امرپيشي گرفتن قابل توجه نرخ بيكاري زنان نســبت بـه نـرخ بيكـاري مـردان مـي 
ــه شـهري درسـال ١٣٧٩ بـه ترتيـب برابـر ٢٣/٢٥ و  باشد.  نرخ بيكاري زنان ومردان درجامع
ــت . افزايـش بـي رويـه نـرخ بيكـاري زنـان و تقويـت نگرشـهاي  ١٣/٥٥ درصد اعلام شده اس
ــهري باشـد . ازسـوي  جنسيتي مي تواند توضيح دهنده اثرمنفي زمان برنرخ مشاركت زنان ش
ــد انگـيزه كـم شـماري زنـان بيكـار را طـي زمـان  ديگررشد زياد نرخ بيكاري زنان نيزمي توان

درآمارگيران تقويت نموده باشد . كه اين مسئله هم اثرمنفي زمــان برنـرخ مشـاركت را توجيـه  
مي كند .  

٩- نرخ مشاركت زنان داراي آموزش عالي ، برخلاف ساير زنان نسبت به وضــع زناشـويي آنـان 
ــال  حساس نمي باشد . ولي حساسيت نرخ مشاركتشان نسبت به ديگر متغيرها مثل سن، در ح

تحصيل بودن و نرخ بيكاري بيشتر از جامعه كل زنان است . 
ــي زمـان در حـال تغيـير اسـت .  ١٠- حساسيت احتمال مشاركت زنان نسبت به بعضي متغيرها ط
ــاختار سـني ، سـطح تحصيـلات ، در حـال  تحصيـل  حساسيت احتمال مشاركت زنان نسبت به س
ــان طـي  بودن و نرخ بيكاري طي زمان رو به كاهش است . ولي حساسيت نسبت به مجرد بودن زن
زمان در حال افزايش مي باشد . اين تغييرات اغلب به دليل افزايش نــرخ بيكـاري در بيـن جوانـان ، 
بالا رفتن سن ازدواج و فاصله افتادن بين اتمام تحصيــل و زمـان ازدواج ، همچنيـن افزايـش قـابل 
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ــراي آنـان روي  توجه زنان داراي تحصيلات متوسطه و عالي و عدم رشد كافي فرصتهاي شغلي ب
داده است . 

ــور  ١١- انتظار مي رود كه برآيند اثر تغيير تمامي متغيرهاي توضيحي ديده شده در اين تحقيق بط
متوسط منجر به ٠/٤٩ درصد افزايــش سـالانه نـرخ مشـاركت زنـان شـهري طـي دوره ٨٥-١٣٧٥ 
گردد. به اين ترتيب نرخ مشاركت زنان شهري از ٨/١ درصد در سال ١٣٧٥ به ١٣ درصد در ســال 
١٣٨٥ خواهد رسيد . به عبارت ديگر سالانه بيش از ١٣٧ هزار نفــر بـه عرضـه نـيروي كـار زنـان 

شهري اضافه خواهد شد . 
 
 



X dF/dX dX/dt dF/dX * dX/dt ((dF/dX * dX/dt)/(dF/dt))*100

Iageca_2 0.0202 -0.0027 -0.0001 -3.67
Iageca_3 0.0555 0.0000 0.0000 0.00
Iageca_4 0.0610 0.0028 0.0002 11.50
Iageca_5 0.0000 -0.0025 0.0000 0.00
Iageca_6 -0.0415 -0.0015 0.0001 4.26
Imarit_2 0.0436 -0.0026 -0.0001 -7.66
Imarit_3 0.1099 -0.0002 0.0000 -1.50
Imarit_4 0.0657 0.0065 0.0004 28.91
gr1 0.0000 -0.0133 0.0000 0.00
gr2 0.0732 0.0110 0.0008 54.78
gr3 0.5085 0.0044 0.0023 153.85
stud -0.1567 0.0051 -0.0008 -54.18
ur -0.1154 0.0033 -0.0004 -25.55
lhriwfri -0.0147 -0.0059 0.0001 5.90
t -0.0010 1.0000 -0.0010 -66.65

0.0015 100.00

و ميزان اثرگذاري هريك از متغيرهاي مستقل در اين تغيير 
جدول ٦-٦- متوسط تغييرات سالانه احتمال مشاركت زنان شهري طي سالهاي ٧٧-١٣٧٠

dF/dt=sum(dF/dX * dX/dt)



جدول ٦-٧- متوسط تغييرات سالانه مورد انتظار در متغيرهاي گروه سني،وضع زناشويي و پايه تحصيلي 
طي سالهاي ١٣٨٥-١٣٧٥

X1375X1385dX/dt=(X1385-X1375) / 10

0.223627140.2775684560.005394132 زنان  شهري ٢٠-٢٩ ساله 

0.000274997-0.1799943990.177244431زنان  شهري ٣٠-٣٩ ساله

0.1114755570.1388529070.002737735زنان  شهري٤٠-٤٩ ساله

0.0614055770.0847042090.002329863زنان  شهري ٥٠-٥٩ ساله

0.0775482320.0803272340.0002779زنان  شهري ٦٠ ساله به بالا

0.001799645-0.082860520.064864073بيوه

0.0083924350.0086830330.000029060مطلقه

0.2588652480.3722145380.011334929ازدواج نكرده

0.0599213350.1550705120.009514918زنان داراي آموزش عالي

0.2488942290.390378490.014148426زنان داراي تحصيلات متوسطه

0.313323180.3193067280.000598355زنان در حال تحصيل

سهم  در زنان شهري دهساله و بيشتر 

وضع زناشويي
وضع تحصيل

ي سني
گروهها



X dF/dX dX/dt dF/dX * dX/dt ((dF/dX * dX/dt)/(dF/dt))*100

Iageca_2 0.0202 0.0054 0.0001 2.25
Iageca_3 0.0555 -0.0003 0.0000 -0.31
Iageca_4 0.0610 0.0027 0.0002 3.44
Iageca_5 0.0000 0.0023 0.0000 0.00
Iageca_6 -0.0415 0.0003 0.0000 -0.24
Imarit_2 0.0436 -0.0018 -0.0001 -1.62
Imarit_3 0.1099 0.0000 0.0000 0.07
Imarit_4 0.0657 0.0113 0.0007 15.34
gr1 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
gr2 0.0732 0.0142 0.0010 21.36
gr3 0.5085 0.0095 0.0048 99.76
stud -0.1567 0.0006 -0.0001 -1.94
ur -0.1154 0.0075 -0.0009 -17.92
lhriwfri -0.0147 0.0000 0.0000 0.00
t -0.0010 1.0000 -0.0010 -20.20

0.0049 100.00

جدول ٦-٨- پيش بيني متوسط تغييرات سالانه در احتمال مشاركت زنان شهري 
طي سالهاي ٨٥-١٣٧٥ و ميزان اثرگذاري هريك از متغيرهاي مستقل در اين تغيير

dF/dt=sum(dF/dX * dX/dt)



نمودار ٦ - ١ - نرخ مشاركت ونرخ اشتغال ونرخ بيكاري زنان شهري درسالهاي ١٣٧٧ - ١٣٧٠
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نرخ مشارآت 8.3 10.2 9.8 10 10.9 9.7 10 9.6
نرخ اشتغال 7.3 9 8.9 8.6 9.5 8 8.2 8.2
نرخ بيكاري 12.5 11.4 9.6 13.6 13.1 17.9 18.1 14.2
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 نمودار ٦ - ٢ -  نرخ  مشاركت و نرخ اشتغال و نرخ بيكاري زنان شهري درسنين مختلف
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نرخ مشارآت 3.4 16.8 16.9 14.1 7.1 3.6
نرخ اشتغال 2.1 12.7 16.4 13.9 7 3.5
نرخ بيكاري 37.9 24.3 2.8 1.3 1.7 3.4
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نمودار ٦ - ٣ - نرخ مشاركت و نرخ اشتغال و نرخ بيكاري زنان شهري برحسب وضع زناشويي
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نرخ مشارآت 11.2 8 29.4 8.3
نرخ اشتغال 11 7.7 26.1 5.3
نرخ بيكاري 2.6 3.5 11.2 35.8

داراي همسر بيوه مطلقه هرگزازدواج نكرده



نمودار ٦ - ٤ - نرخ مشاركت ونرخ اشتغال و نرخ بيكاري زنان شهري درسطوح تحصيلي مختلف
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بيسواد ابتدايي وراهنمايي متوسطه عالي
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نتيجه گيري و يافته هاي گزارش 
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 ȼȵدȪȵ      

ــود، مـي تواننـد نقـش  زنان به عنوان نيمي از جمعيت هر كشور، با عرضه نيروي بالقوه كار خ
موثري در توسعه اقتصادي ايفاء نمايند. چنانكه دركشورهاي پيشرفته با رشد اقتصادي بــالا ، 
زنان سهم بزرگي در امر توليد به عهده دارند. كنار گذاشــتن زنـان كـه بخشـي از نـيروي كـار 
ــر  جامعه را تشكيل مي دهند، به معناي عدم استفاده از تمامي امكانات توليدي جامعه است كه ب
ــود نشـان  رشد اقتصادي و توليد كشور موثر واقع مي شود. از سوي ديگر، بررسي هاي موج
مي دهد كه رابطه مستقيمي ميان بالا بودن ميزان اشتغال و سطح تحصيلات زنــان، بـا كـاهش 
نرخ رشد جمعيت وجود دارد. كشور ما نيز عليرغم كاهش قابل توجه نرخ رشد جمعيت در دهه 
اخير، هنوز در بعضي از عرصه هاي جغرافيايي با مشكل بالا بودن نرخ بــاروري و نـرخ رشـد 
جمعيت روبروست. كه نهايتاً موجب شكل گيري مازاد نيروي كار در اين مناطق و جابــه جـايي 

شديد جمعيت و بروز كاستيها و نارسائيهاي عميق در بازار كار كشور مي گردد. 

ــير  نرخ مشاركت زنان در كشور ما در مقايسه با سطح بين الملي بسيار پايين مي باشد و س
ــير ، افزايـش سـطح تحصيـلات و  تحولات آن نيز تا كنون بسيار كند بوده است. در سالهاي اخ
همراه آن تغيير نگرش نسل جوان از سنتي به مدرن ، مشكلات عديده اقتصادي ، بالا رفتن سن 
ــان بـراي  ازدواج و افزايش قابل توجه درصد زنان مجرد، موجب افزايش محسوس تقاضاي زن
ــذب ايـن  ورود به بازار كار گرديده است. ولي متاسفانه به دليل عدم آمادگي بازار كار جهت ج
ــد رو بـه تزايـدي  نيرو، نرخ بيكاري زنان، عليرغم كم شماري كه در آن وجود دارد، شديداً رون
يافته است. گرچه افزايش نرخ بيكاري خود در جهت كاهش عرضه نيروي كار زنان و در نتيجه 
ــدم توجـه بـه  مهار كردن نرخ بيكاري عمل مي نمايد ، ولي راه حل اساسي اين مشكل نيست. ع
حل اين معضل مي تواند آسيب هاي اجتماعي بزرگتري مثل فســاد اجتمـاعي را همـراه داشـته 
ــل چنيـن  باشد. كه به نظر مي رسد از هم اكنون كشور به طور گسترده دچارآن شده است . ح

مسائلي كه در فرهنگ رســوخ مـي كنـد ، بسـيار مشـكلتر بـوده و احتيـاج بـه صـرف زمـان و     
هزينه هاي گزافي دارد كــه  در ايـن گـزارش مجـالي بـراي طـرح بيشـتر ايـن مسـئله نيسـت و         

مي تواند زمينه تحقيقات بعدي باشد. 

ــت كشـور و وجـود اختـلاف  ازسوي ديگر با توجه به شكل هرم سني _ جنسي خاص جمعي
ــده ازدواج  سن بين زنان و مردان هنگام ازدواج ، حتي اگر همه مردان مجرد نيز در سالهاي آين
نمايند، باز هم بخش قابل توجهي از دختران در سالهاي آتــي فرصـت ازدواج نخواهنـد داشـت. 

ــده اقتصـادي   بالاتر بودن نرخ مهاجرت مردان به خارج از كشور نسبت به زنان ، مشكلات عدي
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و بالارفتن سن ازدواج كه منجر بــه كـاهش عموميـت ازدواج و افزايـش فاصتـه سـني زوجيـن     
ــم كثـيري از دخـتران كـه  مي گردد, نيز اين مسئله را تشديد مي كند. توجه به آينده تاريك حج
عليرغم دارا بودن تحصيلات نه تنها در آينده شانس ازدواج ندارند بلكه از منابع مــالي كمـتري 
بهره برده و فرصت فعاليتــهاي اجتمـاعي و اقتصـادي كمـتري را نـيز دارا مـي باشـند، اهميـت 
ــراري عدالـت  پرداختن به مسئله اشتغال زنان را از نقطه نظر كاهش آسيب هاي اجتماعي و برق

اجتماعي، چند برابر مينمايد. 

ــدف از  با توجه به مسائل فوق الذكر و رشد روزافزون جمعيت زنان داراي آموزش عالي , ه
پژوهش حاضر بررسي تاثير تحصيلات عالي بر نرخ مشاركت و عرضــه نـيروي كـار زنـان و 

پيش بيني تحولات آن در آينده انتخاب شده است. 

اين تحقيق بعد از مطرح كردن مباني تئوري عرضه نيروي كار زنان، شامل دو بخش اصلــي 
است. بخش اول يا فصل چهارم كه جهت شناخت ويــژگيـهاي بازاركـار زنـان داده هـاي كـلان 
ــوس و مسـكن سـالهاي ١٣٥٥، ١٣٦٥ و  كشور را كه از نتايج تفضيلي سرشماريهاي عمومي نف
ــالهاي ١٣٧٧،١٣٧٦ و  ١٣٧٥ و نتايج طرح آمارگيري از ويژگي هاي اشتغال و بيكاري خانوار س

١٣٧٨استخراج شده است، از ابعاد مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد. 

در بخش دوم يا فصول پنجم و ششم ، با استفاده از داده هــاي خـام طـرح هزينـه و درآمـد 
خانوارهاي شهري مركز آمار ايران، سالهاي ١٣٧٠ الي ١٣٧٧ و استفاده از روش پروبيــت، مـدل 
ــان داراي آمـوزش عـالي در بـازار كـار بـرآورد مـي گـردد. سـپس  احتمال مشاركت زنان و زن
ــيرد.  تغييرات به وقوع پيوسته طي زمان ، در ضرايب مدل برآورد شده ، مورد تحقيق قرار مي گ
ــاي توضيحـي مـدل در سـالهاي ٧٧-١٣٧٠ ، مـيزان  در گام بعدي با توجه به روند تغيير متغيره
ــردد. در  نقش هر يك از اين متغيرها در تغيير احتمال مشاركت زنان طي اين سالها بررسي مي گ
انتها با استفاده از مدل بدست آمده و بــرآورد رونـد حركـت متغيرهـاي توضيحـي در سـالهاي 

آينده، روند تغيير احتمال مشاركت زنان شهري در دهه ٨٥-١٣٧٥ پيش بيني شده است. 

 

٧-١- جمع بندي و خلاصه يافته هاي گزارش 

ابتدا به نتايج  بدست آمده از بررسي داده هاي كلان كشورنگاهي اجمالي مي اندازيم :  

١- در دوره ٦٥-١٣٥٥ ، ركود اقتصادي سالهاي اوليه انقلاب و جنگ ، همچنيــن تغيـير نگـرش 
ــان و افزايـش  جامعه نسبت به كار زنان در بيرون منزل ، منجر به كاهش ميزان اشتغال زن
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ــالارفتن  نرخ بيكاري آنان گشت . اين مسئله يكي از عوامل موثر بر افزايش نرخ باروري وب
ــا تغيـير نسـبي شـرايط ، ايـن  نرخ رشد جمعيت در اين سالها بوده است . اما در دهه بعد ب
روند تغيير جهت مي دهد . با اين وجود سهم شاغلين زن از كل شاغلان كه در سال ١٣٥٥ 
حدود ١٣/٧درصدبوده است ، در سال ١٣٧٥تنها به حدود ١٢درصد مي رسد . در حالي كه 

سهم زنان بيكار از كل بيكاران در سال ١٣٧٥ ، نزديك به ١٩درصد مي باشد. 

 
٢- طي سالهاي ٧٥-١٣٦٥ نسبت به دهه ماقبل آن، علاوه برآنكه نرخ مشــاركت زنـان افزايـش 
نشان ميدهد، برثبات كار و ماندگاري زنان در بازار كار نيز افزوده شده است و آنان كمتر 
تحت تاثير ازدواج و بچه دار شدن، بازار كار را ترك كرده اند . اين موضــوع مـي توانـد از 
ــهد كـودك  بالا رفتن سطح فرهنگ عمومي ، كاهش سطح باروري و افزايش امكاناتي مثل م

ها در جامعه ناشي شده باشد. 
٣- جمعيت محصلين در دوره  ٧٥-١٣٥٥ سالانه بطور متوســط در حـدود  5/4درصـد رشـد 
نموده است  .در اين ميان رشد سالانه جمعيت زنان محصل حدود  1/5برابر رشد جمعيت 
مردان محصل بوده است .بخصــوص در دوره  ٧٥-١٣٦٥ رشـد محصليـن زن در مقـاطع 
بالاتر تحصيلي چشمگير است و تعداد محصلين زن در دوره متوسطه و عالي طي اين دهه 
به ترتيب حدود ٤ برابر و ٧ برابر گشته است . رشد پوشــش تحصيلـي از سـال ١٣٥٥ بـه 
بعد، موجب كاهش قابل توجه نرخ مشاركت زنان زير ٢٠ سال گرديده است. گرچه همزمان 
ــازار كـار شـركت  با رشد قابل توجه پوشش تحصيلي، چون اغلب زنان، حين تحصيل در ب
ــي بـا  نمي نمايند، افزايش نرخ مشاركت انتظار نميرود، ولي اين امر مي تواند در سالهاي آت
ــش تحصيلـي، افزايـش  افزايش فارغ التحصيلان سطوح بالاي تحصيلي و كاهش رشد پوش

نرخ مشاركت زنان را به ارمغان آورد. 
٤- از مهمترين پارامترهاي موثر بر نرخ مشاركت زنان، سطح تحصيلات آنان مي باشــد .نـرخ 
ــان  مشاركت زنان داراي آموزش عالي در سال  1375بيش از ٥ برابر نرخ مشاركت كل زن
جامعه مي باشد و در سنين  ٤٩-٣٠ سالگي حتي به حدود 75 درصد هم ميرسد. بنابراين 
ــوزش عـالي در سـالهاي آتـي نـرخ  انتظار مي رود براثر افزايش قابل توجه زنان داراي آم
مشاركت زنان افزايش يابد.نرخ بيكاري زنان زيــر ٢٥سـاله داراي تحصيـلات متوسـطه در 
سال ١٣٧٥ بسيار بالا و در گروه سني ١٩-١٥ ساله به بيش از ٧٠ درصد مي رســد . نـرخ 
بالاي بيكاري در اين مقطع تحصيلي همراه بــا نـرخ مشـاركت بـالاي زنـان داراي آمـوزش 
عالي و نرخ بيكاري پايين آنان در همين سال ، موجب فشار و تقاضاي بســيار زيـاد بـراي 

ورود به دانشگاه در چند سال اخير گشته است .  
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٥- از ديگر پارامترهاي مؤثر بر نرخ مشاركت زنان، وضع زناشويي آنان است .نرخ مشــاركت 
زنان هرگز ازدواج نكرده و غيرمحصل و زنان مطلقــه در سـال  1375بيـش از 2/5 برابـر 
زنان داراي همسر غير محصل ميباشد .درصد زنان مطلقه و هرگز ازدواج نكـرده  ٤٩-٢٠ 
ساله از كل زنان اين سنين، در دوره  ٧٥-١٣٧٠ نزديك به 20 درصد رشــد نمـوده اسـت. 
درحاليكه درصد زنان داراي همسر  3درصد كاهش نشان ميدهد . چون سهم نسبي زنــان 
مطلقه در جمعيت بالقوه فعال زنان كمتر از يك درصد است، در تعيين نرخ مشــاركت زنـان 
چندان تاثير گذار نيست . ولي بدليل اينكه بيــش از ٢٥% زنـان بـالقوه فعـال در سـال ١٣٧٥ 
مجرد بوده اند، روند رو به افزايش اين جمعيت ،  انتظار افزايش نرخ مشاركت زنــان را در 

سالهاي آتي  ايجاد مي نمايد.  
٦- زمينههاي اشتغال زنان بسيار محدود بوده و در سال  1375نزديك به 80 درصد آنان در 
ــت مشـغول  بخشهاي عمده كشاورزي، توليد منسوجات (عمدتاً قاليبافي)، آموزش و بهداش
ــيز فقـط در دو  به كار بودهاند. علاوه براين بيش از  80 درصد زنان داراي آموزش عالي ن

بخش آموزش و بهداشت مشغول به كار بودهاند  . 
٧- نزديـك بـه 90 درصـد زنـان داراي آمـوزش عـالي در سـالهاي  1365و  1375در بخــش 
ــان در ايـن  عمومي مشغول به كار بوده اند و كمتر از  9درصد اشتغال ايجاد شده براي آن
فاصله زماني، در بخش خصوصي تحقق يافته است . لازم است اضافه گردد كه محدوديت 
تنوع شغلي و تمركز در بخش عمومي براي مردان داراي آموزش عالي نيز با شدت كمتري 

وجود دارد . 
٨- احتمال دستيابي زنان به شغل، بخصوص مشاغل بالاي مديريتي بسيار كمتر بــوده و تنـها 
در صورتي به آن دسترسي مي يابند كه به طور نسبي داراي تحصيلات بيشتري نسبت به 

مردان باشند . 
ــواره  ١٠ - نرخ بيكاري زنان از سال  1355 به بعد، عليرغم پايين بودن نرخ مشاركت آنان، هم
 ١/٥ الي ٢ برابر نرخ بيكاري مردان بوده است .حجم اصلي زنــان بيكـار بـه خصـوص در 

ــق دارد .درسـال  1375حـدود  65درصـد از زنـان  دهه اخير به گروههاي سني جوان تعل
بيكار درگروه سني 24-15ساله قرار گرفته اند .علاوه براين طي ســالهاي  ٧٨-١٣٧٥ نـرخ 
ــت، بيـش از  بيكاري زنان داراي آموزش عالي كه تاسال  1375اغلب بسيار پايين بوده اس
سه برابر گشته و در سال١٣٧٨به  14/88درصد رسيده است و حتي از نرخ بيكــاري كـل 

زنان نيز پيشي گرفته است. 
ـــاهش  ١١ - باتوجـه بـه سياسـتهاي برنامـه سـوم توسـعه در جـهت خصوصـي سـازي و ك
ــت، همچنيـن بـهبود قـابل توجـه شـاخصهاي بهداشـتي و  تمركزگرايي و تصدي گري دول
ــل  آموزشي در جامعه، همراه با كاهش رشد جمعيت كه نياز به گسترش اين بخشها را تقلي
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ميدهد، گسترش اشتغال زنان در آينده، بخصوص زنان داراي آموزش عالي، طبــق الگـوي 
سالهاي پيش قابل تصور نيست و سياستهاي جديدي را طلب مينمايد .در غيراين صــورت 
باتوجه به رشــد قـابل توجـه تعـداد زنـان داراي آمـوزش عـالي، بـايد در انتظـار افزايـش 
چشمگير نرخ بيكاري آنان در سالهاي آينده باشيم كه گوشه هايي از اين تصويــر نـيز در 

حال حاضر قابل مشاهده مي باشد . 

ــه بـا اسـتفاده از روشـهاي اقتصـاد سـنجي بـر روي     نتايج حاصله ازفصل پنجم و ششم تحقيق ك
داده هاي آمار گيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري ٧٧-١٣٧٠ بدست آمده است و در انتهاي 

فصل ششم نيز قيد شده ، به شرح زير مي باشد :  

١- ساختار سني جمعيت بالقوه فعال از عوامل موثر بر نرخ مشــاركت زنـان مـي باشـد . نـرخ 
مشاركت زنان ٤٩-٣٠ ساله نسبت به ديگر گروه هاي ســني ، در بـالاترين مـيزان قـرار دارد . 
تغيير ساختار سني جمعيت در ســالهاي آينـده بـه گونـه اي اسـت كـه در جـهت افزايـش نـرخ 

مشاركت زنان عمل مي نمايد . 
٢- وضعيت زناشويي از ديگر عوامل موثر بــر نـرخ مشـاركت زنـان اسـت . بـالارفتن سـن 
ــي زناشـويي و  ازدواج كه منجر به افزايش درصد زنان ازدواج نكرده مي گردد، بي ثباتي زندگ
ــرخ  افزايش درصد زنان مطلقه و همچنين افزايش درصدزنان بيوه مي تواند در جهت افزايش ن
مشاركت زنان عمل نمايد . در اين ميان افزايــش سـهم نسـبي زنـان ازدواج نكـرده از جمعيـت 
ــد  بالقوه فعال زنان، يكي از موثرترين عوامل افزايش نرخ مشاركت زنان در سالهاي آتي خواه

بود. 
٣- موثرترين  پارامتر در تعيين احتمال مشاركت زنان در بازار كار، سطح تحصيــلات آنـان          

ــوزش عـالي ، احتمـال  مي باشد. با افزايش سطح تحصيلات در سطح متوسطه و بخصوص آم
ــابد . احتمـال مشـاركت زنـان داراي آمـوزش عـالي  مشاركت زنان در بازار كار افزايش مي ي
نزديك به ٦ برابر متوسط بقيه زنان است . افزايــش قـابل توجـه زنـان داراي آمـوزش عـالي ، 
مهمترين عامل افزايش نرخ مشاركت زنان در سالهاي آتي خواهد بود و در صورت ثبات ساير 
شرايط ، به تنهايي مي تواند ساليانه نزديك بــه ٠/٥ درصـد بـر نـرخ مشـاركت زنـان شـهري 

بيفزايد. 
ــك  ٤- كاهش ميزان باروري در كشور از ديگر عواملي است كه به افزايش نرخ مشاركت كم
نموده است . ولي با توجه به آنكه سطح باروري به حد نسبتاً زيادي كاهش يافته و انتظار نمي 
رود كه كاهش آن در سالهاي آتي قابل توجه باشد ، به نظر  نمي رسد كه در سالهاي آينده در 

روند افزايش نرخ مشاركت زنان ، بصورت موثري عمل نمايد . 
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ــي تـوان بـه  ٥- از جمله عواملي كه در جهت كاهش نرخ مشاركت زنان عمل نموده است ، م
افزايش پوشش تحصيلي اشاره نمود. عليرغم آنكه انتظار مي رود، رشد پوشــش تحصيلـي در 
گروههاي سني مختلف طي سالهاي آتي ادامه يابد ، ولي بدليل تغيير ساختار ســني جميـت كـه 
بر سهم افراد در حال تحصيل از كل جمعيت بالقوه فعال بسيار تاثير گــذار اسـت ، ايـن عـامل 

برخلاف گذشته نميتواند تاثير فراواني در كاهش نرخ مشاركت زنان داشته باشد . 
ــرخ مشـاركت  ٦- كاهش قدرت خريد ساير اعضاي خانوار از ديگر عوامل موثر بر افزايش ن
ــيز ادامـه يـابد , مـي توانـد  زنان درسالهاي گذشته بوده است . اگر اين روند در سالهاي آتي ن

درجهت افزودن نرخ مشاركت زنان عمل نمايد . 
ــناخته شـده در ايـن تحقيـق اسـت كـه در جـهت  ٧- افزايش نرخ بيكاري ، مهمترين عامل ش
كاهش نرخ مشاركت زنان طي سالهاي آتي عمل خواهد نمود . به دليل خيل عظيم جوانــاني كـه 
ــي جـذب ايـن حجـم  در دهه  ٨٥-١٣٧٥ وارد بازار كار مي شوند و شرايط بازار كار كه آمادگ
نيروي كار را ندارد ، نرخ بيكاري با سرعت قابل توجهي رو به فزوني اســت . ايـن بيكـاري بـا 
شدت بيشتري گريبان زنان را مي گيرد . نااميدي زنان از دستيابي به شغل باعث خروج برخي 

از آنان از بازاركار گشته و بدين ترتيب در جهت كاهش نرخ مشاركت عمل خواهد نمود . 
٨- مجموعه عواملي كه در اين تحقيق ديده نشــده و بـه مـدل وارد نگشـته اسـت ، در طـول 
ــان طـي زمـان  زمان در جهتي حركت نموده كه برآيند اثر آنان ، باعث كاهش نرخ مشاركت زن
ــيز در  گشته است. اگر اين مجموعه عوامل مطابق سالهاي پيش حركت نمايد، در سالهاي آتي ن
ــايي ايـن عوامـل كـه برخـلاف رونـد  جهت كاهش نرخ مشاركت زنان عمل خواهد نمود. شناس
ــد حـائز اهميـت ويـژه اي اسـت .بـه نظرمـي رسـد  توسعه و بهبود وضعيت زنان عمل مي كنن
ــير، موجـب تقويـت نگرشـهاي جنسـيتي درزمينـه اشـتغال  بالارفتن نرخ بيكاري درسالهاي اخ
درجامعه گشته است . ازنتايج اين امرپيشي گرفتن قابل توجه نرخ بيكاري زنان نسبت بــه نـرخ 
ــه ترتيـب  بيكاري مردان مي باشد.  نرخ بيكاري زنان ومردان درجامعه شهري درسال ١٣٧٩ ب
برابر ٢٣/٢٥ و ١٣/٥٥ درصد اعلام شده است . افزايش بي رويه نــرخ بيكـاري زنـان و تقويـت 
نگرشهاي جنسيتي مي تواند توضيح دهنده اثرمنفي زمان برنرخ مشاركت زنان شهري باشــد . 
ــان بيكـار را طـي  ازسوي ديگررشد زياد نرخ بيكاري زنان نيز  مي تواند انگيزه كم شماري زن
زمان درآمارگيران تقويت نموده باشد . كه اين مسئله هـم اثرمنفـي زمـان برنـرخ مشـاركت را 

توجيه  مي كند .  
ــويي  ٩- نرخ مشاركت زنان داراي آموزش عالي ، برخلاف ساير زنان نسبت به وضع زناش
آنان حساس نمي باشد . ولي حساسيت نرخ مشاركتشان نسبت به ديگر متغيرها مثل ســن، در 

حال تحصيل بودن و نرخ بيكاري بيشتر از جامعه كل زنان است . 
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ــا طـي زمـان در حـال تغيـير  ١٠- حساسيت احتمال مشاركت زنان نسبت به بعضي متغيره
است . حساسيت احتمال مشاركت زنان نسبت به ساختار ســني ، سـطح تحصيـلات ، در حـال  
ــي حساسـيت نسـبت بـه مجـرد  تحصيل بودن و نرخ بيكاري طي زمان رو به كاهش است . ول
بودن زنان طي زمان در حال افزايش مي باشد . اين تغييرات اغلب به دليل افزايش نرخ بيكاري 
در بين جوانان ، بالا رفتن سن ازدواج و فاصلــه افتـادن بيـن اتمـام تحصيـل و زمـان ازدواج ، 
ــافي  همچنيـن افزايـش قـابل توجـه زنـان داراي تحصيـلات متوسـطه و عـالي و عـدم رشـد ك

فرصتهاي شغلي براي آنان روي داده است . 
١١- انتظار مي رود كه برآيند اثر تغيير تمامي متغيرهاي توضيحي ديده شده در اين تحقيق 

ــش سـالانه نـرخ مشـاركت زنـان شـهري طـي دوره       بطور متوسط منجر به ٠/٤٩ درصد افزاي
٨٥-١٣٧٥ گردد. به اين ترتيب نرخ مشاركت زنان شهري از ٨/١ درصد در سـال ١٣٧٥ بـه ١٣ 
درصد در سال ١٣٨٥ خواهد رسيد . به عبارت ديگر سالانه بيش از ١٣٧ هزار نفــر بـه عرضـه 

نيروي كار زنان شهري اضافه خواهد شد . 
 

 

٧-٢- راهبردها و پيشنهادات 

نتايج تحقيق حاضر نشان داد با وجود اينكه نرخ مشاركت نيروي كار زنان ايران در سطح  
بين المللي و همچنين در سطح كشور در مقايسه بــا نـرخ مشـاركت نـيروي كـار مـردان، از مـيزان 
ــت زنـان داراي تحصيـلات  بسيار پائيني برخوردار است اما در سالهاي اخير به دليل افزايش جمعي
ــاختار سـني جمعيـت زنـان، نـرخ  عالي، افزايش ميانگين سن ازدواج، كاهش قدرت خريد و تغيير س
مشاركت نيروي كار آنان در حال افزايش است و اين روند در سالهاي آتي نيز كماكان ادامه خواهد 
داشت . تداوم وضع موجود به همراه تغيير نگرش جامعه در خصوص توانمندي و مشاركت زنــان 
در عرصه هاي مختلف اقتصادي اجتماعي و فرهنگي نويد افزايــش هـر چـه بيشـتر نـرخ مشـاركت 
ــان بـه تعبـير ديگـر بـه  نيروي كار زنان را در جامعه مي دهد. افزايش نرخ مشاركت نيروي كار زن
معني افزايش عرضه نيروي كار آنان مي باشد. بديهي است عدم تكــافوي تقاضـاي نـيروي كـار و 
عدم وجود شرايط جذب نيروهاي آماده به كار در مشاغل مختلــف، بـر تعـداد بيكـاران در جامعـه 
خواهد افزود و نرخ بيكاري را از وضع موجود نيز بدتر و بحراني تر خواهد نمود و اين امر نيز بــر 
ــي نظـير نـيروي  آسيب پذيري و تخريب بيشتر منافع ملي و ناكارآيي استفاده از منبع ارزشمند و ب

انساني خواهد افزود. 
هر چند كه فراهم آوردن زمينه هاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزه هاي مناسب و حمايت و 
تشويق سرمايه گذاري و كارآفريني و توسعه فعاليت هاي اشتغالزا از جمله اهداف مهم برنامه هاي 
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توسعه كشور ما مي باشد و مورد اهتمام مسئولين و سياستگزاران بوده است ، اما بايد اقرار نمود 
كه در ارتباط با اشتغال و جلب مشاركت زنان در جامعه كنوني ( علي رغــم افزايـش قـابل ملاحظـه 
سطح تحصيلات آنان ) هنوز هم موانع و تنگناهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي زيادي وجود دارد 
ــان در عرصـه هـاي مختلـف اقتصـادي ، اجتمـاعي و  كه زمينه را براي حضور فعال و مقتدرانه زن

فرهنگي در جامعه ناهموار كرده است. 
اين موانع از جنبه هاي مختلف قابل بررسي و تامل مي باشد و هر يك نيز راهبردها و راه حل هاي 
خاص خود را طلب مي كند. در ذيل به برخي از راهكارها و راهبردهايي كه علاوه بــر راهكارهـايي 
كه بطور عمومي براي ايجاد اشتغال مطرح است , بطور خاص موجب افزايش فرصت هــاي شـغلي 
زنان و در نتيجه كاهش نرخ بيكاري آنان خواهــد شـد, اشـاره خواهيـم نمـود. از آنجائيكـه اصـولاً 
اشتغال محصول فرآيند توليد است و فرآيند توليد نيز دست پروده ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي 
و سياسي هر كشور مــي باشـد، بديـن سـان پيشـنهادات را در دو مقولـه كلـي: الـف- راهبردهـاي 

فرهنگي و اجتماعي   ب – راهبردهاي اقتصادي   مورد بررسي و تجزيه تحليل قرار مي دهيم.  
 
 

الف- راهبردهاي فرهنگي و اجتماعي 
١- تصحيح الگوي فرهنگي ( در جهت رفع تبعيض هاي جنسيتي ) كه از نقش زنان و مردان در 
ــن نـاظر  جامعه توسط رسانه ها و كتاب ها وفيلم ها ارائه مي شود و همچنين اصلاح قواني
بر خانواده از ديدگاه افزايش مشاركت زنان يكي از پايه اي ترين گــام هـا در جـهت بـهبود 

وضعيت مشاركت زنان در بازار كار مي باشد. 
٢- رفع انواع تبعيض جنسي در اشتغال، از انواع اين تبعيض ها مــي تـوان بـه مـواردي چـون: 
تبعيض جنسي در بدو استخدام، تبعيض جنسي در مورد ارتقاء مقــام، تبعيـض جنسـي در 
ــل و خـارج از كشـور و بـالاتر بـودن دسـتمزد و  مورد ماموريت هاي زنان شاغل در داخ

پاداش و مزاياي مردان درازاي كاربرابر با زنان، اشاره نمود. 
ــعه اشـتغال زنـان  ٣- از آنجا كه سازمان هاي دولتي و مسئولان آن بهترين وسيله براي توس
ــراد رده  هستند و اتخاذ تصميم در باره امكانات و منابع هر سازمان در اختيار مديران و اف
ــتغال زنـان  بالاي سازمانها است، چنانچه اين دست اندركاران ايمان و اعتقاد به توسعه اش
نداشته باشند،  در اين مورد پيشرفتي حاصل نخواهــد شـد. لـذا آمـوزش مديـران در ايـن 
زمينه و برنامه ريزي و تهيه طرحهاي لازم در جهت تحقق هدفهاي اشتغال زنــان از جملـه 
وظايف بخش دولتي است و در ايــن راسـتا تغيـيرات بنيـادي در سياسـتهاي اسـتخدامي و 
رفتـاري در ايـن بخـش از ضروريـات اسـت. در ايـن راسـتا ، مديـران بـايد در واگـــذاري 
پستهاي بالاي سازمانها به زنان به عملكرد آنها توجه كرده و به كارايي آنها اعتقاد داشته 
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ــاقت  باشند و با حمايت واقعي نه نمايشي فرصت هاي لازم را در جهت به ثبوت رساندن لي
آنان فراهم كنند. 

ــه الگوهـاي شـغلي  ٤- مقابله با بينشي مبتني بر عدم بكارگيري زنان در مشاغل مختلف و ارائ
مختلف و غير سنتي براي زنان در تمام سطوح تحصيلي .  

ــش  ٥- ايجاد كانون هاي لازم جهت آموزش فني و حرفه اي زنان و ارتقاء سطح مهارت  و دان
ــي و كيفـي آمـوزش هـاي  فني آنها در جهت مهارت هاي مورد نياز بازار كار و توسعه كم

علمي و كاربردي براي زنان . 
ــير  ٦- تجديد نظر و بازآرايي برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي مختص زنان با توجه به تغي

تكنولوژي توليد در بعضي از مشاغل از جمله كشاورزي . 
٧- برگزاري دوره هاي مديريتي به منظــور ارتقـاء تـوان عمومـي مديريتـي زنـان و گسـترش 

آموزش هاي ضمن خدمت . 
٨- بازنگري در قوانين كار زنان شاغل د رجهت افزايش نرخ مشاركت آنان، در اين زمينه لازم 
ــاف پذيـري بيشـتري  است بازار كار از نظر ساعات كار و دستمزد براي همه زنان از انعط

برخوردار گردد. 
٩- صدا و سيما با همكاري سازمان ها و وزارتخانه ها و موسسات ذيربط در امــر اشـتغال و 
همچنين بخش غير دولتي، برنامه هاي لازم به منظور آموزش نحوه پرداختــن بـه حـرف و 
مشاغل مختلف كوچك كه احتياج به سرمايه كم دارد را از شبكه هاي مختلف خود به مردم 
ــي  آموزش دهد. در اين آموزش ها تكيه بر استفاده از امكانات و تسهيلات و بازارهاي محل

يك اصل قلمداد شود. 
١٠- بررسي ها نشانگر آن است كه نرخ بيكاري بسيار بالاي زنان داراي تحصيــلات متوسـطه 
ــاي آنـان جـهت  كه به تازگي تحصيل خود را به اتمام  رسانده اند، از دلايل موثر بر تقاض
ورود به دانشگاه مي باشد. افزايش زمينه هاي اشــتغال بـراي ايـن زنـان همـراه بـا ارائـه 
ــاري روز افـزون آنـها  تصوير دقيقي از وضع فعاليت افراد داراي آموزش عالي و نرخ بيك

ميتواند از تقاضاي اجتماعي براي ورود به دانشگاه بكاهد. 

ــانك اطلاعـاتي وضـع فعـاليت فـارغ التحصيـلان توسـط مسـئولين دانشـگاهها از  ١١- ايجاد ب
راهكارهاي مناسب جهت شفاف كردن بازار كار است. هر مركزي كه آموزش عــالي ارائـه 
مي دهد مي تواند وضع فعاليت فارغ التحصيلان  خود را يــك الـي دو سـال بعـد از اتمـام 
تحصيل، جمع آوري نمايد. سپس با جمع آوري و پردازش كل اين اطلاعات در يك مركـز ، 
مي توان اطلاع دقيقي از نرخ مشاركت، بيكاري و مهاجرت و وضع شغلي فارغ التحصيلان 

به تفكيك جنيسيت، رشــته تحصيلـي و دانشـگاههاي مختلـف بدسـت آورد. ايـن اطلاعـات     
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ــاهي مـردم بـراي تصميـم گـيري  مي تواند جهت برنامه ريزي آموزش عالي و همچنين آگ
مناسب ، بسيار مفيد باشد. 

١٢- اعمال دقت بيشتري در تعيين وضع فعاليت زنان در سر شماري هــا و نمونـه گيريهـاي 
اشتغال و بيكاري ، به منظور داشتن تصوير دقيقي از نرخ مشاركت و نرخ بيكاري واقعــي 
زنان جهت برنامه ريزي مناسب ، يكي از  ضروري  ترين مسائل مي باشد. در ايــن راسـتا 

لازم است كه تعريف فرد بيكار نيز اصلاح گردد. 

 

ب- راهبردهاي اقتصادي 

١- با توجه به آنكه در زمان ركود اقتصادي كه ميزان عرضه نيروي كار از تقاضــاي نـيروي 
كار پيشي مي گيرد، اولين گروهي كه كار خود را از دست مي دهند و يا اصلاً كاري بدست      

نمي آورند، معمولاً گروه زنان هستند، از اينرو كليه سياستهايي كه منجر به رشد اقتصادي 
ــان  و افزايش اشتغال و كاهش بيكاري در جامعه گردد، بر رشد نرخ مشاركت و اشتغال زن

تاثير دو چندان دارد. 

نـد  ٢- اگر در جستجوي اين هستيم كه زنان سهم و جايگاه مناسبي در توليد كشور داشته باش
و به نرخهاي مشاركت در خور توجهي دســت يـابند، بايسـتي فعاليتـهاي صنعتـي كشـور 
ــه فعاليتـهاي صنعتـي افزايـش يـابد.  توسعه پيدا كند و متناسب با آن سهم زنان از مجموع
ــهره بـرده و نيـازمند سـرمايهگذاريـهاي  بخش صنعت عموماً از تكنولوژي هاي مدرن تر ب
كلان و دير بازده است. ايجاد زمينه هاي جذب سرمايه و افزايش سرمايهگذاري ، از طريق 
افزايش احساس امنيت و تضمين حق مالكيت و افزايش بازده سرمايه، ميتوانــد منجـر بـه 
ــالي از جملـه  گسترش بخش صنعت و اشتغال مولد بخصوص براي افراد داراي آموزش ع

زنان گردد. 

ــع اقتصـادي در زمينـه مشـاركت زنـان در فعاليتـهاي اقتصـادي و اجتمـاعي  ٣- از جمله موان
ــع ايـن ايـن موانـع پيشـنهاد    جامعه، صاحب سرمايه نبودن زنان در جامعه است . براي رف
مي گردد حمايت از تعاوني هاي توليد زنان روستايي وشهري گسترش يافته و اعطاي وام 
ــان عضـو تعاونيـهاي توليـدي و زنـاني كـه خـود  از طريق موسسات اعتباري بانكها به زن
ــا موسسـات كـوچـك خصوصـي را اداره مـي كننـد، همچنيـن  اشتغالي ايجاد كرده اند و ي
مجوزهاي تاسيس بنگاه هاي تجاري، موسسات حرفــه اي و صنعتـي و سـاير مشـاغل بـه 

زنان  افزايش يابد. 
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٤- شناسـايي بخـش هـاي اشـتغالزا (صنـايع صـادراتي, صنـايع روسـتايي,صنـــايع تبديلــي 
كشاورزي) و هدايت وبكارگيري نيروي كار زنان در زمينه هاي مربوطه . 

٥- تشويق كارفرماياني كه از طريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار وامور اجتمــاعي, تعـداد 
بيشتري از زنان را به استخدام در مي آورند . 

٧-٣- پيشنهاد زمينه هاي پژوهشي جديد و تكميلي 

در ادامه اين تحقيق با روش و ويژگيهاي مشابه آن , پژوهشهاي زير مي تواند انجام گيرد: 

١- تعيين عوامل موثر بر نرخ مشاركت مردان يا كل جمعيت و پيش بيني عرضه نيروي 
كار درسالهاي آينده به تفكيك شهري و روستايي . 

٢- تعيين عوامل موثر بر نرخ مشاركت و پيش بيني عرضه نيروي كار درسالهاي آينده 
به تفكيك استانها . 

٣- تعيين عوامل موثر بر نرخ مشاركت و پيش بيني عرضه نيروي كار درسالهاي آينده 
به تفكيك گروههاي سني وجنسي . 

٤- هر يك از پروژه هاي فوق را مي توان توسط داده هاي طرح اشتغال وبيكاري انجام 
ــط بـا اشـتغال بسـيار  داد . اين بانك اطلاعاتي از نظر تعداد ركورد ومتغيرهاي مرتب
گسترده تر از طرح هزينه ودرآمد خانوار بــوده واز سـال ١٣٧٦ الـي ١٣٨٠ نـيز در 

دسترس مي باشد .در اين مجموعه فقط  به متغيرهاي درآمدي دسترسي نداريم . 

اين تحقيق مسير جديدي پيش روي هر مطالعه اي , كه بتواندبا استفاده از داده هــاي خـرد موجـود 
در بانكهاي اطلاعاتي ايران تعريف شده وانجام پذيرد , گشوده است . 

٧-٤- ارزيابي طرح از نظر نوآوري و مشكلات 

ــران از  تاكنون در اكثريت قريب به اتفاق تحقيقات مربوط به مدلسازي درزمينه اشتغال در اي
ــوط  آمارها و داده هاي كلان استفاده گرديده است . باتوجه به اينكه آمارها وداده هاي كلان مرب
به اشــتغال تـا سـال ١٣٧٥ , منحصـراً از طريـق سرشـماريهاي صـورت گرفتـه دركشـور قـابل 
استخراج است, تنها اطلاعات مربوط بــه مقـاطع ١٣٣٥ , ١٣٤٥ , ١٣٥٥ , ١٣٦٥ , ١٣٧٠ و١٣٧٥ در 
دسترس و قابل استفاده بوده است و اطلاعات اشتغال براي ســالهاي ميـاني مقـاطع فـوق الذكـر 
داراي استقلال نبوده وتنها نوعي برآورد(عمدتاً با استفاده از روشهاي درونيابي) مي باشــند كـه 
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از دقت وكارايي بالايي برخوردار نيستند. بديهي است اعتبار مدلهايي كه تنــها باتوجـه بـه ٦ داده 
مستقل براي مدل كردن يك دوره طولاني زماني (٤٠ سال) طراحي مي شوند,به راحتي مي توانـد 
ــراف باشـد, نتـايج را  زير سوال قرار گيرد .دراين حالت حتي اگر يكي از داده هاداراي خطا وانح
ــاد سـنجي دو عـامل مـهم ,  منحرف مي سازد . به بيان ساده تر درطراحي مدلهاي مختلف اقتص
يكي عدم كفايت داده هاي آماري وديگري غيرواقعي بودن و انحراف داده ها به شدت بــر نتـايج 
ــد محقـق را بـه سـمت نتيجـه گـيري اشـتباه وغـيرواقعي از مـدل  مدل تاثيرمي گذارندومي توانن

رهنمون سازند. 

ــهاي عرضـه نـيروي  درسالهاي اخير درسطح جهان , به منظور طراحي و تجزيه وتحليل مدل
ــتفاده شـده اسـت.ايـن  كار(بخصوص نيروي كارزنان) , اغلب از آمار خرديا اطلاعات خانوار اس
ــه اطلاعـات  اطلاعات كه حجم وسيعي از افراد و خانوارها را در برمي گيرد, دسترسي همزمان ب
فردي , خانوادگي ومحيطي افراد را امكان پذيرمي سازد . مطالعــاتي از ايـن نـوع اغلـب بـر روي 

داده هاي يكسال كه ماهيت مقطعي دارند, صورت مي گيرد. 

باتوجـه بـه نكـات فـوق الذكـر, درمطالعـه حـاضر عـلاوه براينكـه از آمارهـــا و داده هــاي 
خرد(خانوارها) به جاي داده هاي كلان استفاده شده است , براي اولين بار دركشور از داده هاي 
مربوط به خانوارها در هشت سال متوالي به منظور مدلسازي استفاده گرديده است. اين ويژگـي 
سبب شده كه تغييرات به وقوع پيوسته دربعد زمان نيز قابل تحقيق وبررســي گـردد .ايـن روش 
ــاهده شـده اسـت ,  بسيار تازگي داشته وتنها مطالعه ازاين نوع كه توسط محققان اين پروژه مش
ــن تحقيـق  مطالعه آقايان ليبوويتز وكلرمن (١٩٩٥) در امريكا بوده كه ازتجربيات ايشان نيز در اي

استفاده گرديده است . 

ــاني از آمارهـا و اطلاعـات مقطعـي ضمـن بـالا  دسترسي واستفاده همزمان از يك سري زم
ــه  بردن صحت ودقت وكارايي, قابليت اين تحقيق رابه نحو چشمگيري افزايش داد و علاوه براينك
ــل زنـان وزنـان داراي آمـوزش عـالي شناسـايي گرديـد , تغيـير  عوامل موثر برنرخ مشاركت ك
ــان بررسـي شـد . از سـوي  حساسيت نرخ مشاركت نسبت به عوامل توضيح دهنده آن , طي زم

ــيزان عوامـل توضيـح دهنـده درطـول زمـان , موجـب تغيـير نـرخ مشـاركت            ديگر چون تغيير م
مي گردند, دراين تحقيق ميزان تاثير هريك ازاين عوامل درتغييرات نرخ مشــاركت طـي سـالهاي 

مورد مطالعه , اندازه گيري شد . 

در آخرين گام اين تحقيق , براي اولين بار در ايران وشايد درسطح جهان, با استفاده از مدل 
ــد تغيـير نـرخ مشـاركت زنـان شـهري در سـالهاي آينـده      استخراج شده از داده هاي خرد , رون
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پيش بيني گرديد . اين مهم با استفاده از تركيب نتايج بدســت آمـده ازمـدل خـرد و بـرآوردي از 
ــده و بكـاربردن قـاعده زنجـيره اي مشـتقات نسـبي  روند تغيير عوامل توضيحي در سالهاي آين

امكان پذير گشت . 

نكته ديگري كه دراين تحقيق مورد توجــه قـرار گرفـت ايـن اسـت كـه هنگـام كـار بـر روي 
آمارهاي خرد اغلب به اين مسئله كه احتمالاًُ از تمام استانهاي كشوردرصد يكساني نمونه گيري 
نشده است , توجه نمي شود و با داده ها بطور يكنواخت برخورد مــي گـردد . در حاليكـه ارزش 
اين داده ها در بانك اطلاعاتي درسطح كل كشور يكي نيســت . درايـن مطالعـه باتوجـه بـه سـهم 
ــر  جمعيت استان از كل جمعيت كشور در سال ١٣٧٥ و درصد نمونه گيري ازجمعيت استان دره
ــا دقـت وصحـت كـار  سال , هنگام كار وزن مناسب به تك تك داده هاي خرد اعمال شده است ت

افزايش يابد .    

        هنگام كار در بخش مدلسازي يا فصول پنجم وششــم بـا مشـكلات عديـده اي روبـرو 
بوديم كه در زير به پاره اي از آنها اشاره مي شود. 

اولين و اساسي ترين گام دراين بخــش آمـاده سـازي و تشـكيل بـانك اطلاعـاتي بـا الگـوي 
مناسب جهت استفاده در اين مطالعه بوده اســت , كـه مشـكلات  تكنيكـي خـاص خـود را همـراه 

داشت و زمان طولاني را بخود اختصاص داد .  

ــت. بـهمين خـاطر   حجم اطلاعات مورد پردازش در اين بخش تحقيق نيز بسيار بالا بوده اس
ــه و عـدم سـرعت كـافي، قـابليت عمليـات  اغلب كامپيوترهاي موجود به دليل محدود بودن حافظ
اقتصاد سنجي با اين حجم داده را نداشتند. هنگام كار با معدود كامپيوترهايي با حافظــه كـافي و 
سرعت بسيار بالا نيز، زمان اجراي هر يك از دستورات فوق بطور قابل ملاحظهاي طولاني تر از 
عمليات عادي كه توسط كامپيوتر ها  انجام مي شــود، بـوده اسـت. ايـن مسـئله بـه مـيزان قـابل 

توجهي زمان كار بر روي داده را افزايش داد. 

بدليل حجم بالاي اطلاعات، در انتخاب نرم افزار مورد استفاده نيز محدوديت وجود داشــته 
ــه بـراي پـردازش داده هـاي خـانوار كـه از حجـم بـالايي  است. بهمين دليل نرم افزار STATA  ك
برخوردار هستند، مناسب بوده وداراي قابليتهاي ويژه اي مي باشد، مورد استفاده قرارگرفت. ايــن 
ــتفاده از يـك  نرم افزار در ايران به تازگي وتنها توسط عده انگشت شماري شناخته شده است . اس
نرم افزار جديد و قوي كه بخوبي شناخته شده نيست ، مشكلات خاص خود را در هر قدم به همراه 

دارد. 
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از سوي ديگر چون روش بكاررفته در اين مطالعه نيز بسيار جديد مي باشــد ، دقـت كـافي 
در گام به گام تحقيق حائز اهميت ويژه اي بوده است. به دليل نا آشنايي اغلب متخصصــان بـا ايـن 
ــه دهنـد، از ديگـر مشـكلات  روش، يافتن كارشناساني كه بتوانند در اين مسير مشاوره لازم را ارائ

اجرايي اين پروژه بوده است. 

ــرخ بيكـاري  از مهمترين نكاتي كه هنگام كار روي اين پروژه بدست آمد، عدم اعتبار آمار ن
استخراج شده از سرشماري سال ١٣٧٥ ، حتي در نقاط شهري كه تعييــن وضـع فعـاليت افـراد بـا 
وضوح بيشتري صورت مي گيرد، مي باشد. اين خطا در مورد زنان، بخصوص زنان داراي همسـر 
بارزتر است. بطور عمومي مي توان گفت نرخ مشاركت و نرخ بيكاري زنان كه از آمارهاي مختلــف 
بدست مي آيد، از دقت كافي برخوردار نيست. چون در سطح كل كشور، بخش قابل توجهي از زنان 
ــل مـاهيت كارشـان براحتـي مـي تواننـد بيـن دو  شاغل , كاركن فاميلي بدون مزد هستند كه به دلي
وضعيت خانه دار و شاغل جابجا گردند. از سوي ديگر تحت تاثير مسائل فرهنگي و ضعف موجود 
ــاده بـراي  در تعريف بيكار ، بسيار اتفاق مي افتد كه زنان ، بخصوص زنان متاهل كه فاقد كار و آم

كار و جوياي كار هستند در رديف زنان خانه دار طبقه بندي شوند. 
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Abstract
     The results of this research indicate that in addition to low rate of female

participation in the country, the changes in the rate have been slow and fluctuating.

From the other characteristics of the women labor market the following points can be

mentioned: higher unemployment rate of women comparing the men, considerable

growth of unemployment rate among young women with higher education in recent

years, intensive lack of job opportunities for women with secondary education,

limitation of job variety and concentration on traditional jobs and less probability to

access the high management position.

     Results of the presented model in this research indicate that the most important and

effective factor that has impact on probability of urban females participation in labor

market of Iran, is their level of education. Increase of higher educated female

percentage in the coming years can, itself, adds 0.5 percent to the female participation

rate in urban area annually. Increase in both marriage age and percentage of single

girls from the total female population will be the second effective factor for women

participation rate acceleration. Decrease in purchase ability and the change in age

structure of population are from the other parameters that help the growth of female

participation rate. On the other hand, the unemployment rate increase is the most

effective factor towards the decrease in the women participation rate in the urban area.

     Educational coverage growth has practiced in line with participation rate decrease

effectively in previous years. However, because of the change in population age

structure, it will have a less impact on participation rate decrease in the next years.

Beside the aforesaid factors in the model, passage of time has had a negative impact

on urban females participation rate. It seems that increasing in unemployment rate

during these years has empowered gender segregation of occupation, so that females

unemployment rate in urban society reached to 23.25 percent in the year 2000 which

is 1.7 times as much as men unemployment rate in this year. Empowerment of gender

prospective in the labor market during the time has become an obstacle for

augmentation of females participation rate. It is predicted that, resultant of all

aforesaid factors will bring about 0.49 percent increase in urban females participation

rate annually during in years1996-2006 and this rate which was equal to 8.1 percent in

1996 will reach to 13 percent in the year 2006.
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